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 پیشگفتار

و ها سازیفرقه از هاترین هدفیکی از برجستهداند که می ایفرهیخته انسانهر 

یمانی و خراسانی  مهدی ودانش بعنوان بی هویت وبی یو معرفی افراد هاپروریمدعی

بارزه م» چیزی نیست جز از مذهب تشیع!، جداشدهیا بعنوان فقیه ... و  و سید حسنی و

مخالف  تروریستیهای . آنهایی که با تجهیز فرقه«و مرجعیت دینی شیعه رهبریبا کیان 

یعنی  مطلوبنتوانستند نتیجه  و بوکوحرام النصرهه القاعده و جبهع همانند مذهب تشی

ها ندیشها، اینبار بدست آورنداعتباری فتاوی مرجعیت دینی را بی و شیعهپاشیدگی از هم

 :اندهویدا ساختهدیگر  خود را در سه زمینه  های ناسالمانگیزهو 

 ،مرجعیت شیعهان کیانِ ؛ اولین روش دشمنبر مرجعیت افتراالف. تهمت و 

 ایینمراستای سیاه در دروغین علیه مراجع تشیع و نوشتن کتبیهای ایجاد جوسازی

 یکی از مراجع فقید دربارهکه  هاییکتاب؛ بعنوان مثال اگر بخواهیم باشدایشان می

 سراب»: همانندمتذکر گردیم، کتبی  نوشته شده را  شیعه یعنی حضرت امام خمینی

من أهل  یموقف الخمین»و  «دین الشیعة و یات سریعة حول الخمینإیران کلم یف

 و «جاء دور المجوس»و  «العرب یحسن نصرالله خمین»و  «یالإلحاد الخمین»و  «السنة

إیران »و  «التشیع من الشیعة و یموقف الخمین»و  «الإعتدال بین التطرف و یالخمین»

رهای در کشو را خواهیم دید کهدیگر  و کتب فراوان «یدمویة الخمین بین طغیان الشاه و

اسلامی به چندین زبان  هایسرزمینبصورت رایگان در  گاهیو  پخشاطراف خلیج 

 شود. می منتشر

اجع مر  ،و صفا و کلمه وصال همانندتلویزیونی تروریستی های شبکه همچنین

ش تلاو  ادههای واهی مورد تخریب قرار دهای پی در پی و اتهامتقلید شیعه را با دشنام
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ت را نشین اسهای شیعهتشیع که همان قشر مذهبی سرزمین جامعهکنند تا بستر می

 نسبت به مقام مرجعیت بدبین کنند!

در کنار هر آنچه گفته شد، افرادی گمنام خود را درون جامعه ؛ ب. مرجع پروری

د رون مور بار مرجعیت و فقاهت را از د این تاشیعی بعنوان فقیه و مرجع معرفی کردند 

موهوم و  دسته اول* :اندهچند دست ساختگی براین مراجع  .دهندتنش و چالش قرار 

ی هایدستهیچ مرجعی بدین نام و نشان موجود نیست و در حقیقت ند؛ یعنی اخیالی

نام او مطالبی را بخیز، یک شخص خیالی را بعنوان مرجع تقلید شیعه پدید آورده و فتنه

گماشته هستند که مدتی پس از ای بسا افرادی گمنام و  ته دومدسکنند! و *می منتشر

ی مذهبی شیعی، ادعای مرجعیت نموده و پس از گذران اندک زمانی، حضور در جامعه

  دسته سوم؛ و یا *دهنداز مذهب شیعه بیرون آمده و آن مذهب را آئینی گمراه حکم می

و بسته و مراجع تقلید معظم شمشیر از ر در عین حال فردیست که مدعی مرجعیت شده و 

 خواند!می و شناخته شده شیعه را گمراه

بی دسته اول، سید 
ّ
 یحسین الموسوی است! شخصیتپس از جمله مراجع تقل

و تنها چیزی که بدین نام و نشان منتشر شده  وجود خراجی نداردکه  موهومو  خیالی

ی ی مذهب شیعه و درستباشد که درصدد اثبات گمراهمی« لله ثم للتاریخ»کتاب  است،

ست و ا دروغ و دغل! این کتاب که سراسر و راستی اندیشه سلفیت نگاشته شده است

 یگونهانرم سرگذشت ،نوشته شده یشیع فقیهنام یک  وهابی و به بدکاربدست علمای 

 است که چندین قرن زندگی کرده و اجتهادش را از علامه آل کاشف الغطاءخیالی فقیهی 

  و علامه سید شرف  1امام خمینی همانندهایی از طرفی با شخصیتگرفته است و

                                                   

 فق العراا کنا نتردد  لیه ونمله منه العلم (1)
 
-یخ. لله ثم للتارلماا کاان ااماام النمینق مقیماا

 .89ص
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 این مطالب را هر !دیدار داشته است 2و سید دلدار الهندی 1الدین و علامه خوئی

علمای شیعه باخبر است، بخواند پی به مضحکه بودن  سرگذشت و درگذشتکسی که از 

ی است و اگر ما قمر 8489متوفی   برد؛ چرا که سید دلدار هندیمی این ماجرا

هم در سن بیست سالگی، مرحوم سید  و آن 8487خیالی در سال  فقیهکه این  بپنداریم

دلدار را در هند دیده است و از طرفی در عصر کنونی مشرّف به دیدار مراجع تقلید شده 

  8247و نزد ایشان شاگردی نموده است، و از طرفی او این کتاب را در سال 
ً
)حدودا

 پیشبیست سال 
ً
ساله بوده  487( نوشته است؛ پس او در حین نوشتن کتاب حدودا

 3اخذ نموده است!!  سالگی از علامه آل کاشف الغطاء 867است و اجتهادش را  در 

بی دسته دوم
ّ
شخصی بنام شیخ حسین المؤید است؛ کسی  ،و از جمله مراجع تقل

باره ادعای مرجعیت علمیه و پس از انتشار چند کتاب به یکهای که با نفوذ در حوزه

و در این  مذهب حق نیست ،که مذهب شیعهپس از اندک زمانی مدعی گردید و  هنمود

او به سرعت نزد شیعیان آشکار شد  ولی دروغ؛ نمود شروع به سخنرانی و نگارشزمینه 

ضور حکلمه صفا و  همانندتروریستی وهابی های پس از مدتی در شبکه شدو همو مجبور 

؛ شیخ سلفی به مسلمین القاء کند قامت یکبار در  خود را این های گمراهاندیشهیافته و 

های زیبار با جوسا ندارد، این جایگاهینزد شیعه  فریبکارکه این  دیده شدیعنی وقتی 

نگونه ای آناناو را بعنوان مرجع اعلی شیعه معرفی کردند تا به  اهل تسنن در بینفراوان 

ال ح! ن مذهب هستندای و رویگردانی رهاسازیه در حال القاء کنند که مراجع بزرگ شیع

پیش  از این طرح مخالفان نخستین از قضانیز به بار ننشست و  پایهبیهمین طرح  آنکه

بطوری که یکی از ایشان بنام طه الدلیمی  ،علمی وهابیت بودند بزرگان، شکست خورده
                                                   

 .00لله ثم للتاریخ ص (1)

)لله ثم  .تابه أساااا اولااولفق زیارتنا للهند التقینا بالسااید دلدار علق النقوف فاهدانق ک (2)

 (872ص-للتاریخ

ها پردازیها و دروغشییخ علی آل محسین و نیز: تهمت -در این رابطه بخوانید لله ثم للحقیقه (3)

 علامه عسکری. -در کتاب لله ثم للتاریخ
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ز ا تو عصبانیاظهار تأسف  و با حاضر شدهای ماهوارههای در برنامه زنده همین شبکه

 شکست خورده، مدعی شد:ی این پروژه

حسین الموید نه مرجع تقلید است و نه فقیه، چه برسد به این که مرجع »
 گویید و بعد خودتان هم بزرگشمی اعلی شیعه باشد! چرا خودتان یک دروغ

کنید؟ او کجا مرجع هست؟ لااقل بگویید یک عالم هست! اصلا شیعه می
شناسد! فردا هم گفته خواهد شد نمی که اسمش حسین الموید باشد را مرجعی
}که سُنی شده{ و  نداشتید یک مرجع شیعی را بیاوریداین توان را شماها 

انتخاب نموده و مدعی مرجعیتش آدمی را ها برای همین از بین سُنی

  1«اید!شده

در اواخر این  ای از ترکی بن بندر آل سعود منتشر شد کهبعدها نیز مصاحبه

رژیم بعث و آل سعود در بین شیعه مطرح شده بود. های بحثی حول نفوذی ،مصاحبه

این مصاحبه از جمله افرادی که دستگاه اطلاعاتی آل سعود بعنوان مرجع شیعی  طی

کنون پای ثابت اهمین حسین الموید است که هم ،در بین شیعیان پرورش داده بود

 وهابی عربی است.های شبکه

بی دسته سوم شخصی به نام محمود الحسنی الصرخی است 
ّ
و از جمله مراجع تقل

کارهایی . و به جنگ فقیهان شیعه برآمد درآمدهمدعیان مرجعیت  در جرگهکه او نیز 

فراوان نسبت به مراجع معظم تقلید و اعلان ولایت خود بر  هایبدگویی دشنام و همانند

 ربستزد فقهاء شیعه و اعلان اعلمیت مطلق در جهان و ادعای شاگردی ن همه مسلمانان

فقاهت و اعلان مباهله با مراجع تقلید شیعه جهت اثبات اعلمیت و هشدار به شیعیان 

او مرجع تقلید عرب زبان است و که این عرب زبان از بابت عرب نبودن مراجع تقلید و

ا ملعبه و بازی ر »ا که فراوان نظیر فیلمبرداری از رقص عراقی و با این ادعهای گریلوده

که یک مرد محترم عادی از انجام آن  ارتکاب اعمالی« ایم و باید نزد ما برگردد!ما ساخته

                                                   

(1) https://www.youtube.com/watch?v=2PhcNBzrZac 
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ابا دارد چه رسد به آنی که مدعی مرجعیت است! همو مدعیست که سید حسنی النسب 

معرفی کند.   ظهور حضرت حجت هاینشانهتلاش دارد خود را جزو  راهاست و از این 

 
ّ
 امام خمینیهای بها و سرقتتقل

ً
بحکم )در دورانی که   فراوان او از کتب فقهاء خصوصا

نزد عراقیون ها قدرایشان آن فتاویکتب امام خمینی در عراق ممنوع بوده و رژیم بعث 

و   آشنا نبوده است( و ادعای او مبنی بر شاگردی نزد آیت الله سید محمدصادق صدر

داعشی  گمراه و نادان وو بعنوان مرجع اعلی تشیع از طرف او  نیز ادعای جانشینی

از مراجع معظم تقلید شیعه همانند آیت الله العظمی سیستانی و رهبر  بسیاریخواندن 

و آیت الله شیخ بشیر نجفی و سایرین و تحریک شیعیان عراقی علیه  معظم انقلاب

ی زمان اندکپس از است که  سوداگر عقیدهاین  هایکجرویاز جمله  شیعیان ایران

کشته و زخمی و اسیر گردیدند و خود  پیروانش شماری از دست به شورش زد که طی آن

 فراری است! همکنون او یا بهلاکت رسیده و یا

دشمنان مذهب در ضدیت با های ترین طرح؛ از جمله اصلیمدعی پروری ج.

 هوریا مشس مقدّ فقهاء و مرجعیت شیعه، آفرینش و یا پرورش افرادیست که با عناوین 

ابراز وجود نموده و  «خراسانی»و  «یمانی»و  «امام معصوم»و  «قائم»و  «مهدی»همانند 

ه خود به فرق نهان و آشکار،هایی را منتشر و شیعیان را در جزوه ،ایسپس بصورت شبکه

افراد فراوانی در کشورهای مختلف نظیر ناصر محمد الیمانی در یمن و  د؛نفرامیخوان

و مدعیان فراوان در کشور  عراقدر افغانستان و احمد اسماعیل بصری در  منصور هاشمی

و سایر مدعیان  1ایران همانند مصطفی برزنجی در کردستان ایران و علیرضا پیغان در قم

                                                   

 بل از همه به روایت کتاب الغیبه شییخ طوسیعلیرضیا پیغان اولین مدعی دجالی اسیت که ق (1)

  :امام زمان»موسیوم به روایت وصیت استناد نموده و حسب آن مدعی گردیده بود  کنون از ا هم

دنیاا رفتاه و ربر وی در جماران اسااات و بیاای ویه من کاه فرزناد معنوی او بود  و مهدی اول و امام 

ی و.« مذهب و مقام رائمیت را بر عهد  بگیرمساایهدهم همااتم بنا به وپاایت پیامبر بایمااتی امامت 

متدین فریب  شیییماریصیییفحه در این رابطه نوشیییته و بعنوان اول المهدیین از  677کتیابی با بیش از 

ات متعدد س از جلسپ ستان قم دستگیر شده ور خورده بیعت گرفت تا اینکه توسی  نیروی انتظامی شه
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لا بوده و از ترس برمدر زندان و یا تحت پیگرد یا هلاک گشته و  کنون یا ادروغین که هم

و سنگ  مرام و عقیده پس اولین. ها نهاننداز دیده ای خزیده وشدن امرشان به گوشه

بوده  "با مرجعیت شیعه و باطل خواندن مراجع تقلید دشمنی" این مدعیان نوظهور بنای

م تقلید شیعه را باطل باشدمی و
ّ

؛ هیچ مدعی دروغینی برنخاست مگر اینکه مراجع معظ

  گیرد:می نجامدو دلیل اه ب گیر،هضدیت مستدام و هماین  و گمراه بداند.
ا
. از اول

ز بین بردن مرجعیت و ا تخریب جایگاهسرگیری طرح دشمنان مذهب در قالب 

 ؛ شیعه یکپارچگی
ا
گترین سدّ بزر که  بدین سبب شیعه، مرجعیت جایگاه تخریب. ثانیا

 باشد.می دستگاه مرجعیت شیعی ،ضالههای این فرقه مانع

هم در آن« مرجعیت شیعه»به  از سرگیری اهداف دشمنان تشیع نسبت بنابراین

همانند احمد اسماعیل بصری و منصور هاشمی خراسانی و سایر  دروغین قالب مدعیان

ی پادمذهب شبکهفعالیت های یکی از مهمترین جنبه ،در طی چند دهه اخیر مدعیان

اء علم اعتراض برسخن خود را با  در بادی امر،مدعیانی که  باشد. می تشیع در منطقه

 رتحضبه  پیوندشانبه اسلام ناب و  مردم برگرداندناسلام و سپس با ادعای  شیعه و

جدا نمودن شیعیان از و  گمراه دانستن فقیهاننموده و سپس با  آغازصاحب الزمان 

مانند هافراد بی خبر و جدا نمودن آنان از جماعت شیعه ای و در نتیجه فریفتن عده فقهاء

ه، چونجدا نمودن میش
ّ
وم برده و ماهیت دینی و هج ویان گرگ درنده به هایی از گل

 فرمود:  منینؤالمکنند، همانطور که امیر می را پاره پاره ایمانیش

                                                   

دام محکوم شد! قاضی برزگر که قاضی پرونده وی بود رسییدگی به اتهام، به جرم فساد فی الارض به اع

ادعای نامبرد  این است که امام دوازدهم از دنیا رفته و رائم آل محمد من همتم » گوید:باره می در این

و همچنین از دیگر اعتقادات نامبرد  این اسات که ربله به سامت ممید جماران که به تفته او مح  

 .«کرد  است دفن امام دوازدهم است تاییر



 هتخورشید فقا

 

 

 

وَادَ الَْْعْظَمَ فإَِنَّ يدََ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. وَ إيَِّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ! فإَِ  ا ََّّ الْزَمُوا السَّ نَّ الََّّ
يْطاَنِ، ئْبِ. أَلََ مَنْ دَعَا إلَِ   مِنَ النَّاسِ للََِّّ ا ََّّ مِنَ الْغَنَمِ للِذِّ عَارِ  ىكَمَا أَنَّ الََّّ هذَا الَِّّ

 فاَقْ تُ لُوهُ، وَ لَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هذِهِ.
هاى طرفدار حق( باشید که ها )اکثریتّهمواره همراه بزرگترین جمعیتّ

یطان بهره ش ،تنها نسانِدست خدا با جمعیتّ است. از پراکندگى بپرهیزید که ا
رو طعمه گرگ! آگاه باشید، کسى که به این شعار که گوسفند تکاست چنان

 1وى را بكشید. -گرچه زیر این عمامه من باشد- دعوت کند

پس مسلک همیشگی مدعیان دروغین همین است؛ عمل ایشان همانند عمل  

نده  مردماطراف باغِ های صاراست که ابتدا دیوارها و ح بدخواهی آن
َ
 پس که و زانرا ک

کند تا ثمراتش را  د روانه آن باغکه بخواهرا  دزدیحصار نمود، هر بی حفاظ وبی ها راباغ

دتر دی ارزشمنی؟ و چه عقاالهی و احکام دیتر از باغ عقا. پس چه باغی پرثمر به تاراج بَرَد

ن که در طول دوراتر از مراجع تقلید شیعه شیعی؟  و چه حصاری مستحکم پاکد یاز عقا

همانند رسوایی حسین بن  ؟اندهمهدویت را رسوا کرد دروغینمدعی ها غیبت کبری ده

منصور حلاج توس  ابن بابویه قمی و رسوایی ابن نصیر نمیری بدست ابوجعفر محمد 

که  ،است  و این مصداق بارز همان حدیث امام هادی بن عثمان و  نظایر فراوان آن؛

 فرمود:

بقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه، لولَ من ي
والدالين عليه، والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من 
شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلَ ارتد عن عن دين 
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ب احالله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الَّيعة كما يمسك ص
 السفينة سكانها، أولئك هم الْفضلون عند الله عز وجل.

 یکه دعوت به سو یماندند علمائنمی اگر پس از غیبت قائمِ شما،
از دین او دفاع  یاله یهابه او نمایند و با حجت یکنند و راهنمای مهدی

شیطان و پیروان شیطان و  یهاکرده و بندگان مستضعف خداوند را از دام
 یشمنانِ اهل بیت نجات بخشند، البته هیچكس از مؤمنین باقدهای دام
 یاهاین علماء بودند که دل یگشت! ولاز دین خدا برمیکه آن ماند مگرینم

را  یتبان سُكان و فرمان کشیهمچنانكه کشت ،را نگه داشتند شیعیان ضعیف

 1.عزوجل برتر ازهمه هستند یکند؛ آن علماء در پیشگاه خدایحفظ و هدایت م

 باشد چراکهمی «تقلید از فقهاء»باور  تخریب ،مکر مدعیان دروغین پایهپس  

گیرد و به کالبد نیمه جان وقتی اهل علم بی اعتبار شوند، این جهل است که جان می

رگ حیات هر مدعی دروغینی به  روست که دمد و از اینمدعیان دروغین، روح می

 اگونگون ن همان مرض شایع مدعیان مقاماتوابسته است و ایتکذیب عالمان و نخبگان 

ست نی سبواین اولین   ولیاست؛  همانند احمد اسماعیل بصری و غیره در عصر کنونی

ند و می که در اسلام
َ
ه بهائیت فرق ترین شعاراصلی نیزاز این و در عصر قاجاری  پیشترشک

. تقلیدها بودیعنی آزادسازی حقیقت و از بین بردن « تحرّی حقیقت و رفع تقالید»

شبیه به بهائیت گردیده است که اگرچه ای دچار عارضه تشیعکنون نیز مذهب اهم

ه برخی برا آغشته  دروغشهمانند بهائیت،  لیتر و نزارتر است؛ ونسبت بدان فرقه زبون

رای ب راستی با دروغکند. درآمیختن می ایجاد شبههمردم بی اطلاع حقایق نموده و برای 

و است.  دین سوداگرانهمیشگی دغلکاران و  منشنیز مرام و  دن دروغراست نشان دا

 :است آمده  حضرت امیر گفتارچرایی آن در 
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 الْحَقَّ فَ لَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزاَجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتاَدِينَ وَ لَوْ أَنَّ 
وَلكِنْ يُ ؤْخَذُ مِنْ ه ذَا  .نْهُ ألَْسُنُ الْمُعَاندِِينَ عَ خَلَصَ مِنْ لبَْسِ الْبَاطِلِ، انْ قَطَعَتْ 

يْطاَنُ عَلَى أَوْليَِا ئهِِ، ضِغْثٌ، وَمِنْ هذَا ضِغْثٌ، فَ يُمْزَجَانِ! فَ هُنَالِكَ يَسْتَ وْلِي الََّّ
 «.تْ لَهُمْ مِنَ الِله الْحُسْنَىالَّذِينَ سَبَ قَ »وَيَ نْجُو 

راه بر حق جویان پوشیده  ،دشاگر باطل از آمیختگی با حق خالص مى
گو از گشت، زبان دشمنان یاوهماند و اگر حق در پوشش باطل پنهان نمىنمى

اى از باطل فراهم شده و در هم اى از حق و پارهگشت. ولى پارهآن قطع مى
ه شود، و آنان کمى چیزهشیطان بر دوستانش  این هنگام  در شود،آمیخته مى

 1یابند.مى لطف حق شاملشان شده نجات

ی حق آراسته و بدین مکر، شیعیان را از راه و این افراد که باطل خود را به گفته

  کنند، بدترین آفت مذهب شیعه هستند، همانطور که امام صادقحق خارج می

 شان فرمود:درباره

 ...قوم نصاب لَ يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصّحيحة
ه من الْكا َّيب علينا الَّتي نحن براء منها فيقبل ...أضعافهثمّ يضيفون إليه 

المستسلمون من شيعتنا على أنهّ من علومنا فضلَّوا وأضلَّوا وهم أضر على 
 .ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه اللَّه على الحسين بن علي 

گیری از ما را ندارند، برخی از خرده تواندشمنان ما اهل بیت، هنگامیكه 
ها و مطالب اضافی دیگری صحیح ما را آموخته و سپس آن را با دروغعلوم 

آمیزند؛ ولی شیعیان بی اطلاع، آن جوییم، درهم میکه ما از آن برائت می
پذیرند؛ بدانید که خطر و ضرر آن مكاران ها را بعنوان علوم اهل بیت، میدروغ
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  ن بن علییتر از ضرر لشكر یزید بر حسبدتر و سنگین بر شیعیان ضعیف،
 1.است

 ا باطلدرهم آمیختن حق ب»، گیران میدان ادعامعرکه ابزار کارِ ترین پس اصلی 

است و این امر در طول « نماییشبیه»که هدف از آن « است برای حق نشان دادن باطل

است که این  مهدویت و امامت و نبوتمقاماتی همانند تاریخ عارضه درمان ناشدنی 

است و این  فرستاده شدهپر برکتی است که از طرف خداوند های آبهمانند ها جایگاه

فننیز هماندروغین مدعیان 
َ
 با یهاکه در گوشه و کنار آن آب هستند ارزشیهای بید ک

ویی گردند؛ گنیست و نابود می زمانی کوتاهاز  پسپدید آمده و  اندک مدتیبرای  برکت

ف
َ
پربرکت های گیر آبارزش که دامنبیو  آلودههای که از ابتدا نبودند؛ پس این ک

 ست.و آنچه آب حیات است و سودمند، باقیاند هستند، رفتنی

يْلُ زبَدَاً رابيِاً وَ  ماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهِا فاَحْتَمَلَ السَّ  مِمَّا أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
ََ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ مَتاعٍ زبَدٌَ مِثْ لُهُ کَ يوُقِدُونَ عَليَْهِ فِي النَّارِ ابتِْغاءَ حِلْيَةٍ أوَْ  ذلِ

رِْ   وَ الْباطِلَ فأََمَّا الزَّبدَُ فَ يَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَ نْ فَعُ النَّاسَ فَ يَمْکُثُ فِي الَْْ 
 ََ  .يَضْرِبُ اللَّهُ الَْْمْثالَ  کَذلِ

ازه اند هام بخداوند از آسمان آبى خالص فرو فرستاده است، و رودها هر کد
ى فى برآمده، بر رو، آن گاه سیل، کَاندهگنجایش خود آب برگرفته و جارى شد

افروزند تا با ذوب کردن خود برداشته است، و از آنچه مردم بر آن آتش مى
داوند، آید. خآنها زیور یا کالایى به دست آورند، کفى مانند کف سیلاب برمى

، و دارای ثباتحق مانند آب و فلز }د، زنحق و باطل را این گونه مَثلَ مى
آرى، کف به کنارى  {باطل همچون کف سیلاب و کف فلزّ محو شدنى است.
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 ؛در زمین پایدار است ،رساندشود، ولى آنچه به مردم سود مىرود و نابود مىمى
 1کند.مى هویداها را این گونه خداوند مَثَل

* * * 
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 سرچشمه دستورات شرعی

ن و جامه عمل پوشاند« احکام شرعی»انگیزه بنیادی از انجامِ دانست که بایستی 

؛ بدین معنی که تنها هدف «امتثال فرمایش الله»به دستورات شرع، چیزی نیست جز 

احکام شرعی، انجام دادن فرامینی است که از جانب خداوند پاک و منزه  رعایتاز 

 فروفرستاده شده است.

 هر مسلمانیکه  شودمی تعیینم توس  منابعی احکام شرعی دین مبین اسلا 

نا بر ب انسانی چنانچهند. یعنی رجوع ک منابع بایستی بدان ،برای دانستن آن احکام

 قواعدِ  دانستن، مسلمان گردد، برای کندحقانیت اسلام را ثابت میکه  دلایل و براهینی

ع و منابنیازمند  لام،اسو اخلاق و احکام  و جامه عمل پوشاندن به عقاید زندگی اسلامی

خداوند که انجام حکم شرعی  ،آن مصادر بواسطهمصادری مورد رضایت خداوند است تا 

ن و نسبت به رعایت آ دریافته است را« جامه عمل پوشاندن به فرمایش الله»به آن همانا 

 کوشا باشد.

 :منابعی که احکام شرعی بواسطه آن تعیین می شود، بر دو دسته است 

ار خداوند قر  فرامینما آنی را واسطه بین خود و  یعنی؛ عصمت بدون بعمناالف. 

 که ارائه و احکامی؛ باشد کجرویو  نادرستیو  فراموشیبدهیم که آغشته به خطا و 

 باشد.می از سر گمان و تردید ،دهدمی

خداوند قرار  فرامینما آنی را واسطه بین خود و  یعنی؛ ب. مصادر دارای عصمت

 تینادرسو  فراموشیکه از هرگونه خطا و  ان سرچشمه احکام شرعی، بپذیریمداده و بعنو
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سر یقین و دهد از می که ارائهشرعی باشد. و فتاوی و احکام و معصوم  به دور کجرویو 

 باشد. باور راستین

بوده و احکامی که  درستمعصوم، حکم  منبعست که احکام برخاسته از ا بدیهی

 ،نامطمئن و به احتمال بسیارشود، میخداوند نسبت داده به  ،غیر معصوم منبعتوس  

 نمیبوده و پندار و گمان  برآمده ازو در نتیجه  نادرست
ً
 .توان از آن پیروی نمودطبعا

حاطه ا چیزینسبت به  چنانچه شخصیاست؛ پس « چیرگیعدم »بر  پایه گمانچراکه 

 ه باشد، حق تحکم بر آن را ندارد.نداشتو چیرگی 

 دهند هبه دو پزشک حوالرا  مرگدر حال  بیماریای فرض کنید که سادهدر مثال 

 87 ماربیکه برای درمان این  پزشک بر این باور باشندتا درمانی برای او بیابند. هر دو 

 نه تنها او را نجات هادیگر درمانکاراست و  یاین ده روش، فق  یک ازروش وجود دارد که 

 د.دهد که ای بسا سبب مرگش شونمی

سه روش  تنهامن از این ده روش »گوید: می پزشک نخست، پزشکحال از این دو 

روش سوم توانم می شود؛ پسمی دانم روش اول و روش دوم سبب مرگشمی را بلدم که

من هر ده روش برای درمان این »گوید: می دوم اما پزشک؛ «.را برای درمان شروع کنم

ز را نی زندگی بیمار را نجات می دهد، تنها روشی که هاروشدانم و از میان آن می را بیمار

ه و درمانش برخاست ، بی احاطه بودهنسبت به درمان بیمار پزشک نخست ،؛ حال«بلدم!

به  دوم نسبت احتمال نجات بیمار بسیار کم است؛ ولی پزشکو  بوده پندار و تردیداز 

. است بیماریو  بیمارمل بر کا دانشو درمانش برخاسته از  احاطه داشته ،درمان بیمار

ن و گرفتدرمان برای  منبع قابل اعتماد پزشک،از این دو  یککدامپرسیم که میحال 

 دوم! پزشک؟ بدیهیست که است بیمارمداوای  نسخه

در امور شرعی برحذر داشته است و  گمان پیرویدر کنار عقل، شرع نیز ما را از 

 است؛ همانطور وارد شده و پندار گمان وانپیر  نکوهشدر  گوناگونیدر این زمینه آیات 

 که فرمود:



   خورشید فقاهت

 

 

 

 .إِنَّ الظَّنَّ لََ يغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَيئاً إِنَّ اللّه عَلِيمٌ بِمَا يفْعَلُونَ 
 گرداند، خدا به هر چهنمی نیاز از حقبی به راستی که ظن وگمان کسی را

 1.آگاه است ،کنیدمی

تا  ش بدون خطا باشدسرچشمه احکامکه است  آئینیآن  اسلام راستین بنابراین

ها زنیهرگونه گمانهخالی از  ،دشومی بعنوان فرامین خداوند، ساری و جاریاحکامی که 

 باشد. هاو پندارمآبی

ر ب این مذهببرتری و چیرگی  سبب ترینبنیادیپس آنچه فخر مذهب شیعه و 

ائل فراگیر و کلی و چه در مسمذهب تشیع  این است که ست،هاآئینو  هامذهب سایر

روست که  و از این پیوند خوردهبه مقام معصوم  تنها، دینی چه در مسائل خرد و جزئی

دیده گر  از جانب خداوند، پاک و معصوماست که  گرفته ایسرچشمهاز  شرع را تنهاشیعه 

، فتوی و حکم ندادند و هر پندار و گمانهوی و هوس و سر که هرگز از  پیشوایانی. است

 بوده است. غیب الهیبه مقام وحی و یا برخاسته از علم  پیوسته ه،ودچه ب

 نویسد:می  آغا بزرگ طهرانیشیخ  دانشمند والامقامروست که  از اینو 

مرجح للمذاهب الْربعة على مذهب الإمامية، بل الترجيح لمذهب  لَ
ن الطرق المعتبرة م الإمامية؛ لكونه المأخو َّ بالْسانيد الصحيحة المعتمدة و

 الذين ورثوا العلم عن جدهم الْئمة المعصومين الذين كانوا علماء ربانيين، و
من أنواع  أوقفهم الله تعالى على جميع ما أودعه عند نبيه  و رسول الله 

 العلوم الإلهية، فلا يقولون إلَ ما أوحي إلى جدهم الذي لَ ينطق عن الهوى.
 شافعی مرََوی؛مالک  ی؛افغان نیفهحابو پیروان) گانهچهار هایمذهب
بر مذهب شیعه ندارند؛ بلكه  برتری( هیچ بغدادی و احمد حنبل فلسطینی

                                                   

 .871یونس ( 1)
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صحیح و مورد  یهامذهب امامیه است؛ چراکه این مذهب با سند آنِ از برتری
 و آن شده برپا  امامان معصومات معتبر برگرفته از روای هایراهاعتماد و 
خدا  برپیغمخود را از جد بزرگوارشان  دانشکه  اندهبود یربّان یعلما پیشوایان،
 که نزد پیامبرش یها را بر تمام علومو خداوند آن به ارث برده   به

 انجدش بر به جز آنچه یهیچ سخنبر  ایشان وبود ودیعت گذارده آگاه ساخته 

 1.اندقائل نبوده شده،، وحی میهوا و هوس سخن نگفته یهرگز از روکه 

ایی تا جزیستِ مذاهب اسلامی  ادوار گذرگاهتاریخ و در  طولان در شیعی بنابراین

 پس از درگذشتش ازو   پیامبر آخرین را از احکام شرعیبود، دسترسی  امکان که

شیع ر حقانیت مذهب تب بهترین دلیل و گفتیم که این اندبرگرفته  پیشوایان معصوم

 است.

ای هته و همیشگی نبوده است؛ پار اما این دسترسی بنا به دلایل گوناگونی، پیوس

 است: قرار، بدین  به امامان معصوم دسترسی ازهمگسستناز دلایل 

رسید که مردمان  هاییسرزمیندامنه این مذهب به   ،با گسترش مذهب تشیع أ.

شد شیعیان پس این مسئله سبب می نداشتند.  امامان معصومدسترسی به  ،آن

آمده و   عیین احکام شرعی گوناگون، نزد امامان معصومهنگام نیاز برای ته نتوانند ب

 کسب تکلیف کنند.

 ،یتباهل زمان  بدکار و ستمگرهای سبب گردید که حکومت گسترش تشیع ب.

گه ن شدیدرا در حصر ارتباطی و تحت تدابیر امنیتی   این علمای ربانی و امامان دینی

در   عسکریامام ق و امام هادی و چنانکه شماری از امامان همانند امام صاد دارند.

در زندان و شماری دیگر همانند   حصر خانگی و شماری دیگر همانند امام کاظم

در کاخ درباری بنی عباس زندانی و مورد بازبینی و محدودسازی   امام رضا و فرزندش

                                                   

 844ص -حصر الاجتهاد (1)
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 هم گسستگی رشته ارتباط بین شیعه و امامانشان قرار گرفته بودند و این منجر به از

 گردیده بود.

ها اندیش دیگر فرقههای بدکار و پیروان خُشکتحت پیگرد حکومت ،شیعیان ج.

های شد ایشان از شهر شدند که همین امر سبب میقرار گرفته و آزار و شکنجه می

همانند جزیره العرب و جنوب عراق هجرت   پیرامون محل زندگی امامان معصوم

ترس دوست و دشمن،  کوچ کنند و در حوالی هایی دور از دسنموده و به سرزمین

آشکار نشوند. این نیز شیعیان را از دیدار پیشوایانشان که   معیشتگاه معصومین

 داشت.ی راستین شریعت بودند، بازمیسرچشمه

به  شیعیانگردید که دسترسی میسبب پیشامدها و رخدادهایی همانند آن، این 

ان برگرفتن احکام شرعی از این سرچشمه پاک و امک تر گرددکمرنگ  امامان معصوم

 . حال چاره کار چه بود؟از بین برود

اتم پیامبر خچاره کار رجوع به افرادی بود که نسبت به آیات قرآن کریم و احادیث 

 و امامان معصوم ، پایه قرآن و سُنت معصوم و را بر  داشته و احکام شرعی شناخت

ه عصری کهر رو شیعیان در  رفته بودند. پس از اینفرا گ عقل و اجماع مذهب اهل بیت،

کتب کردند که در ممی رجوع دانشمندان و فقیهانیبه  ،به امامانشان دسترسی نداشتند

 مذهب اهل بیت (فروع) های( و شاخهاصول) بنیادهارشد یافته و نسبت به   بیتاهل 

  یی عادل و پرهیزکارهاانسانو شناخت داشته از قرآن و سنت  درستاستدلال  روشو 

 بودند.

 دستب کوتاه بود، دستشان از پیشوایانشانپس مرجعیت دینی شیعیانی که 

 منوالنیز این   بودند و اهل بیت  اماماصحاب  آنان، جزو از برخیبود که  فقیهانی

 دانستند.می و این راه حل را موثر درسترا 

  ؛دچاریم آسیبغیبت صغری بدین  سرآغازحال ما نیز از 
ا
دسترسی به امام  اول

 ممکن و میسر نیست و  معصوم 
ا
 ، بیتکه در مکتب اهل  موجودندافرادی  ثانیا
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را  -و عملی فرامین خداوند است نظریکه جنبه - شرعیو احکام  باورهاو  پرورده شده

 سنجیده منابع معصوم شرع مبنای جوانب آن را بر همهآموخته و آنان  هایآموزه پایهبر 

 استنباط آن منابعباشد را از   با حکم محمد و آل محمد همخوانترین حکم که و قوی

 .اندهنمود

 تقلید
رعی از برای انجام احکام ش در عصر کنونی بایستیشیعیان  بنابر آنچه گفته شد،

و یا خود در این امور به  نمایندرجوع  فقیهی دانا و دادگربه  و امتثال فرامین خداوند،

و بدون  برخاسته از گمان هر عملیاینصورت  ؛ چراکه در غیربرسند اجتهاد و فقاهت

 پس اصطلاح تقلید در فروع یعنی: است که ابطالش را بیان نمودیم. دلیل شرعی

و جامه عمل  مذهب، جامع الشرایط فرد عامی به فقیه پایبندیو  رجوع
ه از تبدین ایمان که حكم او، همانا برخاسته و برگرف پوشاندن به احكام او،

 .و دلیلی بر درستی آن مطالبه نمی شود است  حكم امامان معصوم

است؛ بدین معنی که مقلد خود را ملتزم و پایبند به  «التزام»پس جنس تقلید، 

از سرچشمه شریعت می کند. همچنانکه مرحوم صاحب  مجتهدفتاوی و استنباطهای 

 از مسائل عروه الوثقی می نویسد: 1در مسئله   عروه

 .معين ليد هو الَلتزام بالعمل بقول مجتهدالتق
 1.تقلید یعنی پایبندی به انجام به گفته ی مجتهدی معین

                                                   

 ه وعنوان نمود« تقلید»یکی از مبلغیان فرقیه احمد اسیییماعیل در کتابش تعاریف مختلفی از  (1)

گویی شیعیان در تعریف تقلید دانسته و پس از آن، سیپس وجود این تعاریف را به منزله و معنی تناق 

شیید مورد تأیید خداوند بود، هرگز در آن اختلافی هویدا نمیاینچنین نتیجه گرفته اسییت که اگر تقلید، 
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؛ است «عدم مطالبه حجت» ،هااز دیگر انواع پایبندی تقلید )مرز جدایی( فصل

عنوان را ب الشرای ، فقیهی جامع دلایل شرعیبنا بر  عامی فردبدین معنی که اگر یک 

، پیدا کرده و نسبت به فتوای او پایبند شد استنباط احکام شرعی  داناترین فقیه جهت

دیگر از او نخواهد خواست که برای فتوایش دلیل شرعی نیز عرضه کند؛ بعنوان مثال 

اش، بنویسد که احکام نماز اینچنین است، آن مقلد نخواهد ی عملیهاگر فقیه در رساله

« من اثبات کن تا آن حکم را انجام دهم!دلیل این حکم از احکام نماز را برای »گفت: 

 اند:کند؛ چنانکه آوردهاز فقیه مطالبه حجت نمی بلکه فرد عامی در مقام تقلید، 

                                                   

رد از ایناه در خداوند ابا دا»کنید که فرمود: را گوشیییزد می  و سیییپس حیدییث مروی از امیام بیاقر

گوییم: تناق  از نگاه جواب می ؛ اما در«حامش اختلاف شاااود یا بین اه  علمشه تناربااای باشاااد

منطقی یعنی: "اختلاف بین دو قضییییه تامه بطوری که اقتضیییای ذاتش بر این باشییید که یکی قضییییه 

نوان تعریف بع تعاریفی که -و ای بسا قریب به اتفاق-صیادقه باشید و دیگری قضیه کاذبه."  پس اغلب 

 تقلید را به معنی "التزام و اخذ فتوی" و برخی دیگر به معنی "عمل مطابق با 
ً
از تقلید بیان شیده، بعضا

فتوی" و برخی دیگر "التزام عملی بیه فتوی" و برخی دیگر "التزام و ییا عمیل مطیابق بر فتوی" معرفی 

گیرد کییه در معلقییات آن انییدک بر میانید. این تعریفییات، اغلییب تعییاریف مربوط بییه تقلییید را در کرده

شیود که آیا بین این تعریفات، تناق  اسیت؟! پاسخ این است که هایی هسیت؛ حال سیوال میتفاوت

ی تنگی و فراخی اسیییت؛ بیدین معنی که برخی از علما تقلید را به معنی خیر!! بلکیه عرصیییه، عرصیییه

ی اند، ولتری را اختیار نمودهو خاص ترگسیییترده و عام بیان نموده و برخی دیگر معنی مرزبندی شیییده

جنس هر دو یکیسییت؛ از طرفی برخی از فقها، اصییل "جنس تقلید" یعنی "التزام" را برای تقلید کافی 

ن این اند. پس در بیاند، ولی دیگران فصیل تقلید را نیز بعنوان شیرط تحقق آن، واجب دانستهدانسیته

ی محمول )التزام؛ التزام عملی؛ عمل مطابق فتوی( تعریفیات، موضیییوع )تقلیید( برابر اسیییت و از طرف

دچیار اختلاف بیه معنی گسیییتردگی و فشیییردگی در مرزبندی تقلید اسیییت. درحالیکه هر فرد مطلع از 

ای داند که تناق  تنها در کم و کیف و جهت اسیییت، بعنوان مثال اگر یک قضییییهمسیییئله تناق ، می

ند که کهد بود. درحالیکه هیچ کسییی ادعا نمیموجبه کلیه باشیید نقیضییش قضیییه سییالبه جزئیه خوا

تعریف: "تقلیید به معنی التزام عملی بر فتوی فقیه اسیییت"، نقی  تعریف: "تقلید، عمل مطابق فتوی 

 ی تعریف گسترده و تعریف فشرده است.باشد!! بلکه، عرصه، عرصهفقیه است" می
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 .يأخذ بالحكم الَّرعي من مقلَّده المجتهد من دون مطالبة الدليل على  َّلك
حكم شرعی را از مرجع تقلیدش بدون مطالبه ی دلیل بر آن  ،تقلید کننده
 1.می گیردحكم شرعی، 

است؛  «عمل تطبیقی»ی تقلید، نتیجه و ثمره ،نگرشی دیگر در یا عارضه ذاتیه

بدین معنی که مقلد پس از پایبندی به مجتهد اعلم، بایستی به احکام برگرفته شده از 

پوشانده و عملش مطابق فتوی آن فقیه مجتهد ی عمل ادله شرع توس  آن فقیه، جامه

مچنانکه هواقع تقلید بی ثمر خواهد بود.  د از بین رفته و در؛ وگرنه موضوعیت تقلیباشد

 اند:گفته

علم فتوى ت ولَ يتحقق بمجرد المجتهدالتقليد هو العمل اعتمادا على فتوى 
 .من دون عمل بهاالمجتهد ولَ بالَلتزام 

انجام دادن احكام بر مبنای اعتماد به فتوی مجتهد است و به صرف  ،تقلید
حقق مبه آن هد یا صرفا پایبندی به فتوی بدون عمل یادگیری فتوی مجت

 2شود.نمی

است  «بی قید و شرط التزام و پایبندی»بنابراین، تقلید از نگرش اصولی، همان 

 همخوانی و ؛ و وجه درستی عمل، تطبیق«بی قید و شرط عمل»و از نگرش فقهی، 

 ،که آن عملاست؛ یعنی هنگامی عمل مقلد، حاصل پایبندی به فتوی مجتهد است 

پس بسیاری از فقها بر این نظر هستند که اگر فرد عامی مطابق فتوی آن مجتهد باشد. 

مدتی را بدون تقلید از فقیه جامع الشرای  عمل کند، و پس از تقلید از او، اعمالی که 

عمل ) ی تقلیدپیشتر انجام داده را مطابق فتوی مجتهدش ببیند، از آن بابت که ثمره

                                                   

مباحث علامه شهاب الدین مرعشی  عادل علوی )تقریر -القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید (1)

 .829ص -نجفی(

 .2مسئله  -وحید خراسانی -منهاج الصالحین (2)



   خورشید فقاهت

 

 

 

معنی ه ه بتقلید از فقی بنابرایندانند. قق شده است، آن عمل را پذیرفته میتطبیقی(، مح

وارد نمودن وی در احکام غیرخدایی نیست؛ بلکه  و خارج ساختن مقلد از احکام خداوند

نهاده شده و توس  نمایندگان ی احکامی است که توس  خداوند غرض از آن ارائه

شده است، و فقیه در دورانی که دسترسی به  ، عرضه خداوند یعنی پیامبران و امامان

د آن کنمیسر نیست، با بررسی دقیق تک تک ادله شرعی، تلاش می  امامان معصوم

است را برداشت نموده و به غیرمطلعان   حکمی که بعنوان حکم مورد رضایت معصوم

حکم  آنعملی را مطابق  ،هابرساند؛ پس وقتی فرد عامی ولو بدون تقلید و حسب آموخته

که همانطور که عمل نزد خداوند پذیرفته است؛ چراالهی انجام دهد، از نظر فقها این 

ی مومنان به احکام شرعی مورد رضایت خداوند ی تقلید، رساندن همهثمره ،گفته شد

و اهل بیت   تا همه مومنان به احکام شرعی که مورد رضایت محمد مصطفی است

واسطه بین احکام مورد رضایت اهل و آنکسی که د. ی عمل بپوشاننپاکش است، جامه

، فقهایی عادل و پارسا هستند که عمرشان استو مومنان بی اطلاع از آن احکام   بیت

 اند راآنچه آموخته را در راه فهم دقیق این احکام صرف کرده و فداکارانه و بی حسد، هر

 هل بیت، از آن علوم بهره گیرند.ی شیعیان ااند تا همهدر اختیار دیگران نیز قرار داده

یان شده، ب همدیگر در بیان معنی تقلید از اندک تفاوتیبنابراین، تعبیراتی که با 

 کند که، تقلید:مفهوم کلی تقلید را اینچنین بیان می

ارتباطی دینی بین فرد عامی بعنوان تقلید کننده با مجتهد جامع الشرایط 
 بر مبنای رجوع مقلد به مجتهد برای تباطاربعنوان تقلید شونده است که این 

؛ و شودشناخت فتوایش و سپس عمل نمودن بر اساس آن فتوی، پدیدار می
صورت عدم درستی  بعنوان حجت شرعی آن مقلد است که در ،این فتوی

 1 شود.بعنوان عذر شرعی پذیرفته میعملش، 

                                                   

در عصییر کنونی، به همان معنی  اسییت که عنوان « تقلید»بایسییتی دانسییت که غرض از لف   (1)

 رجوع به»نمودیم و این لف ، در واقع اصیییطلاحی اعتباری اسیییت که بنابر همخوانی بیشیییتر با عملِ 
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* * *

                                                   

و « والس»و « استفتاء»شود وگرنه در طول تاریخ اصطلاحات گوناگونی همانند: بدان اطلاق می« فقیه

در طی گیذر زمیان بیه اصیییطلاحاتی نظیر: « مقلید»شیییده و و... برای این عمیل، اطلاق می« تقلیید»

بعنوان یک –  شیده است؛ همانطور که محقق بحرانیاطلاق می« متعلم»یا « متفقه»و « مسیتفتی»

خبیا
َ
پس مردم از دو حال خارج  -همانند دوران ما و همماااان آن–اما در دوران غیبت »گوید: می -ریا

نیماتند؛ یا عالم همتند یا متعلم؛ بعبارت دیگر یا فقیه همتند یا متفقه؛ و در عبارت سوم یا میتهد 
 یم بعنوانهماتند و یا مقلد؛ و ما در شاارو روایت مقبوله عمر بن حن له در فی فوائدی که بیان نمود

فاید  چهارم اثبات نمودیم که آن عالم یا فقیهی که غیر ایشاان بایمتی به آنان رجو  کننده باید دارای 

تواند ملاه اسااتنباا احاام شاارعی از ادله شاارعی تفصاایلی باشااده چراکه هر رعیتی و هر عامی نمی
ه برای همه مبرهن همچنانا–بخودی خود احااام شااارعی را از دل این ادلاه تفصااایلی اساااتنباا کند 

اند عبارت است از بذل تلاش و کوشش ... و اجتهادی که میتهدین بعنوان امری واجب دانمته-است
اش؛ و استنباا آن بنابر روانین معتبر و مقرر؛ فراوان جهت بدست آوردن احاام شرعی از ادله تفصیلی

نداشااته باشااده نبایمااتی بدو  و شااای در این نیماات که اتر کماای توان نای  آمدن بدین درجه وال را
ی اخباریین ی منه حقیقت امر بر تو نمبت به این تفتهاعتماد کرد  و فتوایش را ترفت؛ پس با این تفته

شااود که این تفته بطور مطلم ممنو  اساات؛ همچناناه دانند" آشاااار میکه "اخذ روایت را واجب می
ای دوران غیبت به روایت رجو  کند تفته مفصااا  در این بار  ساااخن تفتیم؛ پس ایناه فرد عامی در

کنی در حالیاه روایات مملو از افلاق و تقیید و البطلان و غنی از بیان است!... و چطور اناار میواضح
های ظاهری در احاام )تعارض بین ادله( اسااات و برترفتن احاام از دل این اجماال و اشاااتبا  و تنار 

تواند اینچنین اسااتنبافی و الهی اساات... پس آن عامی کیا می روایات نیازمند ملاه و نیرویی راساا 

، 8)الدرر النجفیه، ج« کند؟!! پس بایمااتی به نهد همان عالمی رجو  کند که پاااحب آن ملاه اساات.

 دارد وعرضییه می« مقلد»شییود که مرحوم محقق بحرانی، الفاظ گوناگونی را بعنوان ( دیده می412ص

 نماید.ی صحیح اجتهاد و تقلید معرفی مییرو عقیدهمذهب اخباری متعادل را نیز پ
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 از فقهاء یدادله باور تقل

 :ار استبدین قر شود، مطرح می «فقیهتقلید از  دلایل»گزیده براهینی که بعنوان 

 (سیره العقلاء) خردمندان روشالف. 
که آغشته  ایهمیشه جهت شناخت مسئلهبر این است که  عاقلان روش و منش

ه ب بیماربایستی به متخصص آن رجوع کرد. همانند رجوع  ،است درست و نادرستبه 

مترجم برای ترجمه  بهرجوع و برای باغداری بان باغدار به باغ رجوع وبرای درمان پزشک 

 وشته و مواردی اینچنین.یک ن

آن  به متخصصین درستبرای کسب نتیجه  ایپیشهو  دانشهر  هر عاقلی درپس 

از سرچشمه شرع  احکام شرعی و توان برداشت ند. از طرفی فقاهتکمی رجوع دانش

است؛ فراوانی  غل و  درستنظرات است که آغشته به  هاییدانش و پیشهنیز جزو 

 رد.در احکام شرعی رجوع ک خبرهفقاهت در احکام شرعی به فقیه  بایستی برای بنابراین

  از فقیه مجتهد جامع الشرای شیعیاندلیل در اثبات تقلید  ترینروشناین خود 

 شیعی است. 
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 رویکرد عقلی در سیره عقلایی
ی بشرگرفته از عقل  تأقع نشوا درآنچه بعنوان سیره خردمندان عنوان نمودیم 

 کند. های عقلی وادار به رویکردی عقلانی میاست که هر انسان عاقلی را بنابر اندوخته

توان ادعا کرد که حتی پیش از سیره عقلایی و بنای عملکردی عاقلان مبنی یعنی می

 بر رجوع جاهل به عالم، عقل بطور مستقل و بی آنکه نیازمند عملکرد عاقلان باشد،

انا داند، بایستی برای دانستن، به نزد افراد دکند که فردی که نمیاینچنین استنتاج می

)روش خردمندان(،  توان ادعا نمود که حتی پیش از دلیل عقلاییرجوع کند. پس می

نیم، کتعبیر می «رجوع جاهل به عالم»خود اصل تقلید را که بطور اجمالی  ،دلیل عقلی

 نویسد:می  که مرحوم صاحب کفایههمانطور کند؛ اثبات می

لياًّ ب، يكون بديهيا ججوع الجاهل إلى العالم في الجملةجواز التقليد ور 
،  غالباً علم به على العامي مطلقاً ، وإلَّ لزم سدّ باب الفطرياً لَ يحتاج إلى دليل

ر وإلَّ لدا ،، ولَ يجوز التقليد فيه أيضاً ةً لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتاباً وسنّ 
 .أو تسلسل

جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم بطور اجمالی یک امر بدیهی و برخاسته 
مردم  ندانستدلیل نیست وگرنه بایستی راه  نیازمنداز فرَّ و فطرت است که 

 تهبسایشان  بیشتر}بر معارفی که اطلاع ندارد{ بطور مطلق و برای  عوام
 واننات رهنمون شده،نت بدان آنچه کتاب و س توان شناختبود چراکه او از می

ارد{ د توان استنباط احكام شرعی}از فقیهی که  تواندنمی است و از طرفی

 1تقلید کند که این سبب دور و تسلسل است.

                                                   

 .204ص-آخوند خراسانی-کفایه الاصول (1)
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ت بدین معنی نیس« امر بدیهی و برخاسته از فطرت»تعریف مرحوم آخوند بعنوان 

 که نیازمند هیچ استدلالیباشد؛ بطوری -از دیدمنطقی- که این امر بعنوان علم ضروری

را در  پایه عقل است که اصل تقلید برای اثباتش نباشیم؛ بلکه مراد از آن علمی نظری بر

خلاصه « )عالم( داند)جاهل( به فردی که می داندرجوع فردی که نمی»قانونی بعنوان 

 ی اهل عقل است، بعنوانعقلی که مورد پذیرش همه دلیلکرده و سپس این را بعنوان 

کند. همانطور که بطور بدیهی هرکسی مری  باشد به امری بدیهی و فطری عنوان می

کند؛ کسی که نیازمند ترجمه متنی باشد به مترجم رجوع می کند و هرطبیب رجوع می

طرفی اگر کسی که مری  است برای درمان مرضش به نجار رجوع کند و یا کسی  و از

 متهم به بی عقلی و عدم پایبندی ،ش رجوع کندککه نیازمند ترجمه متنی است به لوله

ی مرحوم آخوند خراسانی ، این گفتهاینجانبشود. پس در نظر به بدیهیات عقلی می

ی نیست؛ بلکه مراد از آن بیان جوهره« تقلید از فقیه»بمعنی انکار علم نظری از باور 

وده است ن نیز بر آن ببنای عاقلاکه  از نظر عقل استامری پذیرفته » بعنواناصلی تقلید 

 باشد.، می«شودتلقی می و عاقلان مخالفت با آن بمعنی مخالفت با عقلو 

پس یکی از ادله اثبات تقلید از فقهای عادل شیعه این است که تا بوده و هست 

بر یک امر یا باید خود  ناآگاهانبر همین منوال بوده که  )سیره عقلاء( خردمندانروش 

؛ و گرنه در متخصص آن امر رجوع کنند به ،هنگام نیازو یا به  گردیدهدر آن متخصص 

پس در شریعت، عوام شیعه در امر  و یا پیرو ظن و گمان هستند. نآگاهیا تعیین حکم، 

برخاسته از کتاب و سنت و عقل  هایقاعدهاحکام شرعی یا باید خود به فقاهت رسیده و 

ز آن کسی که به فقاهت رسیده و در بین ؛ و یا در این امر ارا به بهترین نحو بشناسند

 1کنند. پیرویتر است، تقلید و خبرهاین امر، از همه  خبرگان

                                                   

 نویسد:می« سیره عاقلان»یکی از مبلغان فرقه احمد اسماعیل در ابطال احتجاج به  (1)

اما ثبوت سیر  و استمرار آن » درحم سیر  عقلایی در بحث معافا  توید:  شی  انصاری

ن آیندتان از پیشاینیانه پس شبیه دیگر سیرت آنان است که ناشی از سه  انگاری و به مثابه ارث برد
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 ، تقلیدپندارندمیاز منتقدان مذهب یا دین ناباوران آنچه برخی پس برخلاف 

 سبب ،نیست؛ بلکه تقلید نادانیدر  سبب باقیماندنو  دانشباب  بسته شدن موجب

 برای فردی اگر همانطورکهعلمی فراوان است.  هایپژوهشایج و نت دانشمندی از هبهر 

 ماید،ن او تقلید پزشکیرجوع نموده و از دستورات  زبردستدرمان بیماریش به پزشک 

روی خود گشاده و از نتایج تحقیقات ه را ب دانش پزشکیست که دروازه کسیپس او 

ن م»که مدعیست: اندیش خُشکالفکر آن عامی ولید؛ یر گمی هعلمی آن بهر ارزشمند 

 را انجام به عقلم برسدکنم و خودم هرچه نمی م از پزشکان تقلیددر درمان بیماری

بسته و در  خود رویه برا  دانش و تندرستیهای ست که دروازه؛ همان کسی«دهممی

                                                   

د؛ آیهایشان پدید میها و سایاساتها و معاملهمبالتی نمابت به دین اسات که بیشامار در عبادتبی

 « کمی پوشید  نیمت. همچناناه بر

قلیده به سااایر  عارلانه توان در باور تآیا دیگر پس از این ساااخنه میگوید: سیییپس آن مدعی می

 .(882-884صص-)البیان المفید فی بدعة التقلید اعتماد کرد؟!

ه در اثبات قضی« سیره متشرعه»در بیان فوق درصدد نقد استدلال به   حال آنکه شییخ انصاری

داند که سیره متشرعه، متفاوت از و هر اهل علمی می«!! سیره عاقلان»معاطاه اسیت و نه استدلال به 

اقلان اسیت؛ بطوریکه سییره متشرعه مختص اهل شرع و بنا بر قیود روایی یا عقلانی یا زیستی سییره ع

آنان اسیت و شرط حجیت آن عدم مخالفت نصوص قرآنی و روایی با آن و بلکه وجود نصوص موید بر آن 

اسیت؛ اما سییره عاقلان، مختص و محدود به سییرت و منش اهل اسیلام نیست؛ بلکه بنابر حکم سیره 

 شیییوند و ایناقلان، هر ملیت و آیینی و با هر نژادی بنا بر حکم عقل نسیییبت به عملکردی، ملتزم میعی

 شود. سیره عملی پدیدار می

داند؛ و بدیهی است می« اجماع عملی»از طرفی شییخ انصاری خود، از جمله ادله اثبات تقلید را 

سیره متشرعه؛ پس شیخ انصاری در که مراد از اجماع عملی، هم معطوف بر سییره عاقلان اسیت و هم 

فر و آیه ن ی روا بودن تقلیده بدین ررار اساات: آیهادله چهارتانه»نویسیید: اثبات درسییتی باور تقلید می

..؛ و اجما  تفتاری و عملی و حام .سوال؛ سنت متواتر در روا بودن فتوی دادن و فلب فتوی نمودن

ی اثبات درستی خ انصاری خود از جمله ادله.( پس شیی21ص-شییخ انصیاری-)اجتهاد و تقلید« عق 

داند که این هم اثبات سیره عاقلان است و هم سیره متشرعه. باور تقلید را اجماع عملی بر این باور می

 شیود که پناه آوردن پیروان احمداسماعیل به گفتار شیخ انصاری، ارزش و اعتبار علمی ندارد.دیده می
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 هپس مسئله تقلید از فقیه نیز ب ور است.روحی و جسمی خویش غوطه بیماریو  نادانی

 ل است.همین منوا

 خردمندانحجیت سیره 
که معصوم از خطاست؛ حال  است منابعیگفتیم که مذهب تشیع دارای پیشتر 

آنان را  همگانی باورمعصوم هستند که حال ما  ،مگر اهل عقل سوال اینجاست که آیا

 ؟را بعنوان دلیل قبول کنیم« سیره عقلاء»و  حجت بدانیم

 بخشید:توان سیره عاقلان را حجیت دو راه میه ب

 و آن استدلال استنتاجی است بدین منوال که: را  نخمت.

 .است عاقلاننزد همه  روشی پذیرفته ،خردمندانروش  .تهار  اول

 ذیرفتهآن را پای نیست که یک عاقل بگونه ،باشد عاقلانسیره  آنچه بعنوانیعنی 

عقل و عاقل دیگری با آن مخالف باشد؛ بلکه سیرت عقلی است که هرکه از نعمت 

. همانند داندآن سیرت را درست می، پذیردهای عقلی را میو قانون مند گردیدههبهر 

ور تماس یافته با آن. پس این امر بین همه سوزانندگی آتش و آتش گرفتن هر ماده شعله

رسد زا اگر به آتش بنفت آتش»است و طوری نیست که عاقلی بگوید پذیرفته  عاقلان

 قلیبین هر اهل ع باوری فراگیر ! بلکه ایننپذیردلی دیگر آن را و عاق« شودمی ورشعله

 .باشدمی

 .است عاقلانیکی از   معصوم .تهار  دوم

اهل عقل در دنیا و  پیشواینیز جزو عاقلان و بلکه   یعنی محمد و آل محمد

 هاست.ترین عقلل ایشان کاملقآخرت هستند و ع

 .است  همان سیره معصوم عاقلان،وش ر  :سرانیام
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امری که مورد تایید و خرسندی تک تک افراد عاقل قرار گرفته باشد، از  یعنی آن

نیز یکی از همان افراد عاقل است، اثبات می شود که آن   آن بابت که امام معصوم

سیره اهل عقل  گسترهدر رسیده است. بعبارت دیگر آنچه   امر به تایید امام معصوم

 سترهگاز آن بابت که اهل بیت نیز در همان  پذیرفته شود، تک تک عاقلاننزد گنجیده و 

نزد همه عاقلان دانند. پس آنچه می پذیرفتهدارند، پس ایشان نیز آن امر را  حضور

 است. نیز پذیرفته  درحقیقت نزد معصوم پذیرفته است،

 امامان معصوماست؛ یعنی   و آن امضاء این سیرت به نص معصومین .دوم را 

 دی امضاء و خرسن. پس برای اثبات اندهنمودنه این سیره عاقلان اعتراضی نسبت ب

 دو شرط مطرح است: بر سیره عاقلان،  معصوم

در دوران این سیره  یعنی؛  معصومسیرت در عصر ظهور  رخدادالف. 

قمری(  467)از ابتدای بعثت نبی خدا، تا سال   و یا امامان معصوم  ظهور نبی خدا

 هایی از این سیره را در دورانی که امامان معصومبطوری که بتوان نشانه .درخ داده باش

 هم  پس یافت. -همانند دوران بنی امیه و بنی عباس-اند در میان مردم حضور داشته

مذهب شیعه و هم مذاهب دیگر اینچنین منش و سلوکی داشتند که افراد غیرمطلع از 

زد علمای آن مذاهب رجوع کرده و پس از اخذ علوم دینی برای انجام فرای  دینی به ن

پیرامون منش پیوسته   فتوای آنان بدان عمل می کردند؛ همچنانکه شیخ طوسی

 نویسد:شیعیان در رجوع عوام به فقها و علمای شیعه می

ى زماننا هذا يرجعون إل أمير المؤمنين  وجدت عامّة الطائفة من عهد أنّي
 .يهاتونهم العلماء ف، ويفحكام والعباداتويستفتونهم في الْ، إلى علمائها



 ادله باور تقلید از فقهاء

 

 

 

تا به امروز   منینؤی شیعه را از همان زمان امیرالمی طایفهمن همه

ام که روش آنان رجوع به علمای شیعه و طلب فتوی از آنان چنین یافته این
 1اند.در احكام و عبادات بوده است و علما درآن موارد فتوی داده

نسبت به این   معصومین یعنیاز سیرت؛   مو تقریر معصو خرسندیب. 

ی از اییدیهاامضاء و تچه در سخن و چه در عمل و یا ای بسا  اندهسیرت اعتراضی نداشت

 ایشان وجود دارد.

و هم  مردم از عالمانهم امر تقلید  ؛ثابت است مدعای ما این شرط نیز در اثبات

بنا به روایات متواتر موجود  بر تقلید شیعیانش از فقهای شیعه  سفارش اهل بیت

شیعه را بعنوان  فقیهاناز  شماری،  اهل بیت بنا بر روایات فراوان،است؛ همانطور که 

کتاب و سنت  از برگرفتهکه بدین سبب و فتاوی ایشان را  شناساندهمرجع تقلید شیعیان 

 :اتروای . پس از جمله آناندهاست، همانند فتاوی خود دانست  نظرات اهل بیتو 

فانيّ  اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس،  قال لْبان أبو جعفر. 1
 .أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك

بنشین و برای  شهردر مسجد »به ابان بن تغلب فرمود:   امام باقر

 2«ند.تو باش همانند کسانیمردم فتوی بده! من دوست دارم در بین شیعیانم 

ه شیعه که احکام را ن فقیهانحجیت مرجعیت دلالت دارد بر  روشنیه باین روایت 

 بویژهبه عوام مسلمین و   که بر مبنای فقه قرآن کریم و آل محمد پندار و گمان پایهبر 

و عوام شیعه   واسطه بین امام معصوم ،کنند. یعنی فقیه شیعیمی شیعیان عرضه

 است.
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 عن ابن أبي عمير، عن حسين ]حسن[ بن معا َّ، عن أبيه معا َّ بن. 2
قال: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي  مسلم النحوي، عن أبي عبدالله 

الناس؟ قلت: نعم وأردت أن أسألك عن  َّلك قبل أن أخرج، إني أقعد في 
المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الَّئ فإ َّا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما 

ويجئ  ،يفعلون، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم
الرجل لَ أعرفه ولَ أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا 

 فادخل قولكم فيما بين  َّلك، فقال لي: اصنع كذا فاني كذا أصنع.
ام در شنیده»من فرمود: ه ب  معاذ بن مسلم نحوی گوید: امام صادق

رفتنم از  شپیخواستم بله! اتفاقا می»گفتم: « دهی؟می مسجد نشسته و فتوی
ن یكی از غیر شیعیان از م چنانچهنشینم و می سم که من در مسجدرپبشما  از

نمود یم یكی از شیعیان رجوع چنانچهگفتم و می حكم مذهبشان را پرسید،می
گفتم: نظر می ،نبودم آگاهآمد که از مذهبش می حكم شما را؛ اگر هم کسی

نین و ( اینچمالک)مثلا  فلانی)مثلا ابوحنیفه( اینچنین است و نظر  فلانی
همین »فرمود:   پس امام !«نمودممی ذکر نظراتبین هم شما را  دیدگاه

 1 «کنممی کار را بكن! من خودم هم اینچنین

مرجعیت  ، ظهور امامان معصومشیعه در زمان  فقیهان این حدیث،مفاد  بنابر

بوده و بلکه  خرسند کارن نیز از ای  گرفتند و امامانمی دینی مسلمین را بر عهده

با جمله دستوری همانند را   شیعه همانند ابان بن تغلب و معاذ النحوی فقهای

اهت ملزم به فق)بنشین و فتوا بده( « اجلس و افتِ »)این کار را انجام بده( و « اصنع کذا»

 کردند.می و مرجعیت و فتوی
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ختار في قال للفيض بن الم عن المفضل بن عمر، أن أباعبدالله . 3
حديث: فإ َّا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومى إلى رجل من أصحابه، 

 فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين.
هر »به فیض بن مختار فرمود:   مفضل بن عمر گوید: امام صادق

ن پس بر تو است که به ای ،خواستی به احادیث ما دسترسی پیدا کنی هنگام
یدم؛ ؛ از یارانش او را پرسکرد ایماو به یكی از اصحابش « یکه نشسته رجوع کن

 1گفتند زراره بن اعین است.

 فی  بن مختار که خود از اصحاب موثق امام  امام صادق شود کهدیده می

و بلکه از نویسندگان کتب حدیثی بود را به زراره بن اعین ارجاع داده و در صورت  

 موکول  فی  بن مختار را به زراره بن اعین دینیخودش، مرجعیت  به عدم دسترسی

 کند.می

: إنه ليس كل  عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لْبي عبدالله. 4
ساعة ألقاك ولَ يمكن القدوم، ويجئ الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي  

كل ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه سمع 
 ن عنده وجيها.من أبي وكا

دیدار پی در پی شما  گفتم:  عبدالله بن ابی یعفور گوید: به امام صادق

آیند و از می شیعیانی حال آنكهممكن نبوده و آمدنم نیز میسر نیست؛ برایم 
 پرسند و من هم همه چیز را بلد نیستم! پس اماممی {احكام شرعی}من 
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کنی؟ او احادیث پدرم ینم چرا به محمد بن مسلم ثقفی رجوع»فرمود:  

 1«را شنیده و نزد او شخص موجهی بود. 

های دینی در دهی به پرسشراه حل پاسخ ، حضرت صادقدر این خبر نیز 

را رجوع به فقیهان و دانشمندان مذهب   صورت عدم دسترسی به امامان معصوم

 هگفت ک داند؛ این همان تاسیس قانون فراگیر رجوع جاهل به عالم است؛بایستیمی

 از آن دانشمندان مذهب است، ولی و از شاگردان اهل بیتعبدالله بن ابی یعفور خود 

در  ،نرسیده -اجتهاد جامع الشرای - خبرگی فراگیربه  اسلامبابت که در فقه 

  ز اماما است، خودسرانه فتوی نداده و بلکهاعلم  فتوی فقیه نیازمندکه  هاییپرسش

را به او   محمد بن مسلم ثقفی فقیه بزرگوار شیعه نیز  ماما و کند؛خواهی میچاره

 .شناساندمی

: ربما احتجنا أن عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لْبي عبدالله . 5
 نسأل عن الَّئ فمن نسأل؟ قال: عليك بالْسدي، يعني أبا بصير.

 نیازمند چیزی بارهگفتم: بعضی مواقع در  ه امام صادقشعیب گوید: ب

بصیر وبه اب»فرمود:   که بپرسیم؟ امام تاء( هستیم؛ پس از)استف پرسش

 2«اسدی رجوع کن

عن أحمد بن الوليد، عن علي ابن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا . 6
: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ 

مسيب: بن ال قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، قال علي
 فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم، فسألته عما احتجت إليه.
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 ام دور است وخانه»گفتم:   علی بن مسیب گوید: به امام رضا

 «دینم را از که بگیرم؟ هایدانشتوانم در هر زمانی نزد شما بیایم پس نمی
دنیا مورد از زکریا بن آدم قمی بگیر که او در دین و »فرمود:   پس امام

ریا بن زکنزد به  نیازعلی بن مسیب گوید: از این به بعد هنگام « اعتماد است

 1م.رفتمیآدم 

ی عدم دسترس دورانشیعه در  فقهایبر اثبات مرجعیت  افزوناین روایت شریفه 

 امام رضاکه این نکته اساسی است و آن دارایظهور(،  یا )غیبت و  امامان معصومبه 

 ویو دنی یدین منظروی از  را مورد اعتماد بودن  کریا بن آدم قمیشرط مرجعیت ز  

ر قانون بنا ب ؛ این یعنی«الدنیا القمي المأمون علی الدین وزکریا ابن آدم : »قلمداد نموده

 آن  ، اهل بیت
ً
بوده و احکام و  خبرهدر امر دینی  فقیهی جایز التقلید است که اولا

 مورد اعتماد باشدفتاویش 
ً
و  خرد و کلاندر امر دنیوی پرهیزکار و از گناهان ؛ ثانیا

همان دو شرطی این دو شرط، . باشدبوده و عادل  دنیاپرستی و آز و خودنمایی به دور

 ت.اس پایدار« فقاهت و عدالت»مرجع تقلید با عنوان  تقلید ازکه تا به امروز در است 

، وكان ديحدثني الفضل بن شا َّان قال: حدثني عبد العزيز بن المهت. 7
 : إنيوخاصته فقال: إني سألته فقلت خير قمي رأيته، وكان وكيل الرضا 

خذ عن »وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: لَ أقدر على لقائك في كل 
 «.يونس بن عبد الرحمن

ر نظرم د فرد قمیفضل بن شاذان گوید: عبدالعزیز بن مهتدی که بهترین 
 توانم هرنمی»گفت:  ایشانود، به ب  بود و وکیل و یار خاص امام رضا
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س پ« دینم را از که بگیرم؟ -معالم- هایدانشکنم؛ پس  با شما دیدارلحظه 

 1«از یونس بن عبدالرحمن بگیر»فرمود:   امام

اینکه رغم علی محترماست که یکی از شیعیان  پیشیناین روایت نیز چونان روایات 

، از به سبب عدم اجتهاد و فقاهتش، بود  فردی بزرگوار و راوی موثق و وکیل امام رضا

را به   یونس بن عبدالرحمن قمی حضرت، آنکند و می چارهطلب   امام رضا

ترین از مهم« فقه و احکام شرعی»؛ بدیهیست که کندمی تعیین بر معالم دین مرجعیت

د ییاران و شیعیانش را به تقلید از مراجع تقل  های معالم دین است و امام رضابخش

 دهد.دستور می  مورد اعتماد همانند یونس بن عبدالرحمن

قال: سألته وقلت: من  عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن . 8
أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عنى 

ة المأمون، ه الثقفعني يؤدى، وما قال لك عنى فعني يقول، فاسمع له وأطع فإن
عن مثل  َّلك فقال: العمري وابنه ثقتان فما أديا  محمد  أبا قال: وسألت

إليك عنى فعني يؤديان، وما قالَ لك فعني يقولَن، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما 
 .الثقتان المأمونان

با که تعامل »رفته و پرسیدم:   احمد بن اسحاق گوید: نزد امام هادی

مری العَ»پس فرمود: « بول کنم؟که را ق یگفتهداشته و دینم را از که بگیرم؟ 
نزد من مورد اعتماد است؛ پس هرچه از من ادا نمود پس بدان که از نزد من 

شنوی داشته و ام؛ از او حرفاست و هرچه از من نقل کرد بدان من گفته
نیز   از امام عسكری« باش که ثقه و مورد اعتماد است فرمانبردارش

هرچه از من ادا نمودند  اندهپسرش ثق العمری و»همچنین پرسیدم و فرمود: 
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 ام ازپس بدان که از نزد من است و هرچه از من نقل کردند بدان من گفته

 1«.باش که ثقه و مورد اعتمادند فرمانبردارشانشنوی داشته و آنان حرف

ي بن الفضل الهاشم عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أ َّينة، عن إسماعيل. 9
عن المتعة فقال: ألق عبد الملك بن جريح فسله  عبدالله قال: سألت أبا

إلى .. .عنها فان عنده منها علما، فلقيته فأملى على شيئا كثيرا في استحلالها،
 فقال: صدق وأقر به. عبدالله أن قال: فأتيت بالكتاب أبا

! پس فرمود: پرسیدممتعه  درباره  گوید: از امام صادق اسماعیل هاشمی

 ؛ پس نزد او«دارد باره علمریح برو و بپرس؛ او در این نزد عبد الملک بن ج»
رفتم و او مطالب فراوانی در اثبات حلال بودن متعه نوشت؛ من نیز جزوه او 

 برو « راست نوشته است!»فرمود:  ایشانآوردم پس   را نزد امام صادق

 2.نگرفت ایخردهنوشته او 

دسترسی علیرغم امکان   این روایت صحیحه بیانگر آن است که امام معصوم

خواهد شیعیان می. گویی دادمی ارجاع فقیهان و عالمان مذهبرا به  آنان، شیعیان به او

ل را بعنوان اص« رجوع شیعیان به فقیه دانشمند و عادل»های قانون داده و پایهرا آموزش 

ر یشیعیان بجای پیروی از عالمان سا، دوران غیبتدر  مستحکم سازد؛ تا پایدار مذهب

بی توجهی به احکام شرعی و یا پیروی از مدعیان دروغین، به  یا و سرگشتگیها و یا فرقه

 .فقیهان شیعه و دانشمندان مذهب رجوع کنند

إلى قثم بن العباس: واجلس لهم العصرين، فأفت   یقال عل. 11
 .المستفتي، وعلّم الجاهل
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در  ینتسرزمبا مردم »خطاب به قثم بن عباس فرمود:   امام علی

کردند پس فتوی بده و ناآگاهان را آموزش  استفتاءطول روز همنشینی کن! اگر 

 1«بده!

ان که در آن امامآوردیم نمونه ده حدیث  برایپس روایات در این باب بسیارند که ما 

یعه ش عادل فقهای، به پیشوایانشانشیعیان را درصورت عدم دسترسی به  ، شیعه

ند سه تقلید ب رابطه با در عاقلانط اول و هم شرط دوم سیره ؛ پس هم شر اندهارجاع داد

 هاز فقهای عادل شیع متواتر، ثابت است و این از جمله بهترین دلایل در اثبات تقلید

 2است.

 ** * 
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وع کنید فقهاء، رج در اثبات درستی باور تقلید از« سیره عاقلان»برای بررسیی تفصیلی دلیلِ  (2)
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 روایات دلالت کننده بر تقلید از فقهاء شیعهب. 
شد؛ اتواتر باز  بیشکه ای بسا  اندهبر چند دست باره این احادیث روایت شده در

 نویسد:می  ییخوسید علامه 

الروايات الدالة على جواز العمل بالتقليد وحجية الفتوى في الفروع وهي  
 .كثيرة بالغة حد التواتر الَجمالي

 وفراوان  ،جواز عمل به تقلید و حجیت فتوی در فروع رهنمون بهروایات 

 1تواتر اجمالی است.م در حد

 نویسد:می تقلید در رساله اجتهاد و  شیخ انصاری همچنین

و السنة المتواترة الواردة في الإ َّن في الإفتاء و الإستفتاء عموماً و خصوصاً 
 منطوقاً و مفهوماً.

 دهیفتوی )تجویز( روا بودنای است که در و دلیل دیگر سنت متواتره
یا  منطوق صورتو ب فراگیر یا ویژه)تقلید( بطور  )مرجعیت( و طلب فتوی

  2ت.مفهوم روایت شده اس

 :شوندبندی میبخش ،دسته به سه این احادیثپس 
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 به مرجعیت برخی از فقهاء شیعه  حکم اهل بیت. 1
 ذکر نموده و ده «عاقلاناثبات حجیت سیره »این روایات را به وفور در قسمت 

وس  و تنقل  و به سندهای صحیح، قابل اعتماد راویانتوس   که اغلب آن حدیث شریف

 .ید؛ پس رجوع کنرا ذکر نمودیمثبت و ضب  شده است ن بزرگ شیعه اثمحد

 گمان پیرویاز  بازدارندهروایات . 2
 یرا به فقها  در دوران ظهور امامان معصومشیعیان عموم در کنار روایاتی که 

شیعیان را از  پیشوایان مذهب، ،ای از روایاتدر پاره؛ گشتمی رهنمونشیعه  بزرگوار

 زو ظن باقیاس و استحسان  پایه بر دهین علم و فتوی ظن و گمان و حکم بدو پیروی

 د. دارنمی

 رتیب استبدین ت شیعیغیر  یشیعه و فقها یفقها ترین تفاوت بیناییعنی پایه

  کتاب خدا و سنت معصوم پایهمربوط به فروع دین را تنها بر  احکام یشیع فقیهکه 

 مقام عصمت است سته بهپیو جملگی که و عقل منطقی و اجماع مذهب بدست می آورد

همانطور که علامه سیدرضا  ؛رودو هرگز سراغ پیروی از گمان و پندار در امر شرع نمی

 نویسد:می صدر 

فإن الإمامية غير قائلين بحجية الظن مطلقاً سواءاً کان في حال التمکن من 
 تحصيل العلم و انفتاح بابه ام في حال عدم التمکن منه و انسداد بابه.

پذیرد؛ حال چه رسیدن ا مذهب امامیه هرگز حجیت گمان را نمیپس همان
به علم ممكن بوده و دروازه دانستن باز باشد و چه تحصیل علم ممكن نبوده 

 1و دروازه تحصیل علم بسته باشد.
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 باره گوید: در این  و علامه مرعشی نجفی

اء  و حصل، س أنّ مسلك الإماميّة هو عدم حجّية الظنّ مطلقاً من أيّ طريق
كان باب العلم مفتوحاً أو نقول بانسداده، لعدم حجّية الظنّ في نفسه فلا 

ء من الْحكام الَّرعيّة، بل و لَ في موضوع من موضوعاته يعتمد عليه في شي
 .إلَّ في موارد نادرة كالظنّ بالقبلة

همانا در باور امامیه ظن و گمان هیچ حجیتی ندارد؛ حال از هر راهی که 
خودی ه شد؛ چه باب علم باز باشد و چه بسته؛ چرا که ظن ببدست آمده با

 شود بلكه درخود حجیت ندارد و در هیچ یک از احكام شرعی بدان تكیه نمی
شود جز در موارد های احكام شرعی هم به ظن اعتنا نمیعوارض و جنبه

 1کمیاب همانند گمان به قبله!

ست ه با فقهاء غیرشیعی این اهای تفاوت فقهاء شیعترین جنبهیکی از اصلی پس 

کند که در مذهب شیعه فقیه هرگز به ظن و قیاس و استحسان و اینها استناد و اکتفاء نمی

و تنها سرچشمه ایشان در فقه و احکام شرعی، همان منابع معصوم اعم از کتاب و سنت 

 یتقلید فقهاهدف از در حقیقت  های عقلی و اجماع مذهب است. پسمعصوم و قانون

  پیوند ،شیعه
ّ
ه از برخاست بازداشتن او در نظراتیاست و نه  عصمت سرچشمهد به مقل

 قیاس و گمان و اجتهاد.

 نویسد:می باره در این  علامه مجلسی

المراد أن تنصب رجلا غير الحجة فتصدقه في كل مايقول برأيه من غيرأن 
كلامه   منيسند  َّلك إلى المعصوم فأما من يروي عن المعصوم أو يفسرما فهمه 
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، معصومكالَخذ عن العنه ين فالَخذلمن ليس له صلاحية فهم كلامه من غيرتلق
 يجب على من لَيعلم الرجوع إليه ليعرف أحكام الله تعالى. و

غیر از حجت الهی را بر مقام نصب کرده ه مبادا شخصی ب»که این مراد از
ی خود و خواهد به رأمی این است که او هرچه« و هرچه گفت را بپذیری

  بگوید؛ اما آنی که از معصوم  بدون مستند کردن سخنش به معصوم

را برای افرادی که صلاحیت   کند و یا مفهوم کلام معصوممی نقل روایت

ز او همانند ا گرفتن حكمکند؛ پس می اینكار را جز از غیر تلقین ندارند، تفسیر
لم ندارد بایستی به است و آنی که }در احكام الهی{ ع  از معصوم گرفتن

 1او رجوع کند.

کم از ح گرفتنکه این و آن پیشتر آوردیم کلام علامه مجلسی همان چیزیست که

 وستهپی اشفتاویاست و قرآن و سُنت مرجع تقلید از این بابت است که او متخصص در 

 پیرویرو ما در حقیقت از حکم معصوم  است و از این  اهل بیت به احادیث معتبر

نیم و نه از حکم قیاس و استحسان و اجتهاد که همگی برخاسته از ظن و گمان کمی

از  اتنهداشته و این یعنی باز و قیاس  گماناز فقهاء اهل  پیروی، ما را از امامانماناست و 

 . ستا فتواهایش همگی برگرفته از سرچشمه عصمتگردد که  پیرویتقلید و  فقیهی

  

                                                   

 .18ص-4ج-بحار الانوار (1)



 ادله باور تقلید از فقهاء

 

 

 

 تقلید نکوهیده 

، مورد تایید و سبب  بیان شد،  هر تقلیدی، در نظر اهل بیت با توجه به آنچه

برائت ذمه نیست. بلکه دین اسلام، به نکوهش و سرزنش تقلیدهایی برخاسته و آن را 

 نپذیرفته است که این تقلیدها بر چند قسم است:

  تقلید در اپول دین 

قلیدی نین تبدین معنی که فردی در اصول دین خود از دیگری تقلید نماید؛ اینچ 

 بنا بر ادله عقلی و نقلی نادرست است.

اصطلاحی است و آن اینکه:  غیرلغوی و چراکه تقلید در این عرصه به معنی 

 چراکه اگر برای تقلیدش دلیلی اقامه« قبول سخن فرد دیگری بدون وجود دلیلی بر آن.»

ن از در اصول دی؛ بنابراین تقلید -از دیدگاه لغوی- کند، پس او مستدل است و نه مقلد

تقلید از  ب.های دیگر ؛ ی انسانتقلید از همه الف.دیگران از دو حال خارج نیست: 

که غیر ممکن است، چراکه « الف»ها و عدم تقلید از همه آنان. تصور برخی از انسان

کند، در دین یکی اصل بر سه خدایی همدیگر فرق می های مختلف ازاصول دینِ انسان

دیگری اصل بر یکتاپرستی است؛ در دین یکی آخرین پیامبر، عیسی بن است و در دین 

؛ و اختلافات مبنایی  است و در دین دیگری آخرین پیامبر محمد مصطفی  مریم

ا شان ر های دینیها بنابر اختلافی انسانفراوان بین ادیان که امکان تقلید از همه

نیست؛ یا برای این ترجیح دادن  از دو حالت خارج« ب»سازد؛ اما تصور غیرممکن می

ورت اینص ها از دیگران، دلیلی دارد و یا ندارد؛ اگر دلیل اقامه کند که دربرخی از انسان

ترجیح »تقلید نکرده و بلکه استدلال نموده است؛ و اگر دلیلی اقامه نکند، پس اصلِ 

 ز دیگرانبر عقل، اصل تقلید در اصول دین اس بناباطل و عبث است. پ« بدون مرجّح

د
َّ
 )تقلید شده( حجتی قانع محکوم به بطلان است. مگر اینکه برای تقلید از فرد مقل

کردند تقلید می  کننده اقامه گردد. همانطورکه شیعیان در امور عقیدتی از اهل بیت



   خورشید فقاهت

 

 

 

و چرایی آن را اتمام حجت مبنی بر حجت خدا بودن آن امامان در نظر آن شیعیان بوده 

 است.

ادیث اهل بیت نیز از این نگرش عنوان شده و تقلید از دیگران در از طرفی اح

تصحیح اعتقادات »در کتاب   اند؛ همانطور که شیخ مفیداصول دین را جایز ندانسته

 نویسد:می« عدم استعمال کلام و نظر عقلی در اثبات عقاید»در رد و نقد اندیشه  «الإمامیه

قديس، فمأمور الت التنزيه له و و نفي التَّبيه عنه أما الكلام في توحيده و
 ...نفسه بضعف الرأي المتعاطي لإبطال النظر شاهد على و ...مرغب و به

يصح النهي عن المناظرة للتقية وغير  َّلك، ولَ يصح د ق المناظرة، و النظر غير
ذموم باتفاق م التقليد النظر لْن في العدول عنه المصير إلى التقليد و النهي عن
 .السنة القرآن و نص العلماء و

اما استعمال علم کلام در اثبات توحید و نفی تشبیه از خداوند و پاک 
دستور داده شده و بدان ترغیب   دانستن و تقدیس خداوند، توسط اهل بیت

دارد،  «)استدلال عقلی( باطل بودن استعمال نظر»شده است... و آنكه باور بر 
}استدلال عقلی{ بمعنی  .. نظرداند.اصل نظریه خود را سست و شكننده می

مناظره نیست؛ آری! مناظره کردن بنابر تقیه مورد نهی قرار گرفته است؛ ولی 
از نظر نهی نشده است؛ چراکه گذر از نظر، درافتادن در وادی تقلید است و به 

 1اتفاق علماء و نص قرآنی و روایی، تقلید، مذموم است.

تقلید شیعیان زمانش در امور فقهی پس شیخ مفید در عین حالی که خود مرجع 

های باورهای دینی شیعه سخن کرده است، تقلید بوده است، در کتابی که پیرامون پایه

اند که علم کلام، علم اثبات دهد؛ و هر دانش مطلعقرار می« نظر»و « کلام»را مقابل 

لدی قمن فکر استدلالی. پس آاصول باورهای دینی است و مراد از نظر یعنی اندیشه و 
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که ادعای بطلان علم کلام نموده و هرگونه استدلال عقلی و فکر استدلالی را در اثبات 

رگ و در کتب متکلمان بز  استواقع مرتکب تقلید مذموم  عقاید شیعه منتفی بداند، در

 .ستاشیعه همانند شیخ مفید و علامه حلی و دیگران مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفته

افزود که اگر فردی از کسی که به دروغ مدعی مقام الهی شده توان طرفی می از

است، و دلایلی سست و شکننده همانند ادعای اثبات امامت توس  خواب و رویا! یا 

 هادعای اثبات حجت الهی توس  استخاره! و یا استدلال به اخباری شاذ و ضعیف را ب

بدین سبب که بدون دلیل قانع عنوان ادله حقانیت ادعای خود قرار دهد، پس تقلید از او 

کننده و صرفا در اثر دلایلی اغواکننده صورت گرفته است، بعنوان تقلیدی نکوهیده 

تقلیدی مذموم است.   است که ای بسا سبب شرک خفی است و در نظر اهل بیت

 فرمود:  همانطور که امام صادق

 د اله، وعبتعالى فقد  من أجاب ناطقا فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله
 .إن كان الناطق عن الَّيطان فقد عبد الَّيطان

ی او شده است؛ پس اگر واقع بنده ای را اجابت کند، پس درهرکه، گوینده
ی خداوند است؛ اما اش، بندهآن ناطق از جانب خداوند باشد، پس اجابت کننده

 ده، بندگی شیطان رانابت کنجاگر آن ناطق از جانب شیطان باشد، پس آن ا
 1کند.می

ع واق پس هرگونه تقلید از مدعیان دروغینی همچون احمد اسماعیل بصری که در

ناطق از جانب شیطان هستند، عین پرستش شیطان و وارد شدن در ولایت طاغوت است. 

قلیدی عنوان ته طول تاریخ ب های بدون دلیل قانع کننده نیز درفلذا این دست از تقلید

نند تقلید از شلمغانی مدعی بابیت، یا تقلید از احمد نکوهیده تلقی شده است؛ هما

عبرتائی مدعی بابیت، یا تقلید از محمد بن نصیر نمیری مدعی بابیت و دیگر مدعیان 
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دروغین که علمای شیعه همگی تقلید از این مدعیان دروغین را تقلیدی نابخردانه و 

نونی اند. در عصر کدانسته ناپذیرفته از منظر عقل و شرع دانسته و بعنوان تقلید مذموم

نیز تقلید از مدعیان دروغین که کمافی السابق اجماع علمای شیعه بر تکذیب آنان بوده 

بینی که مقلدان این مدعیان دروغین اما تو می است، مصداق بارز تقلید مذموم است.

شناسند، ولو آن مدعی دین خدا را تغییر دهد، هیچ حد و مرزی برای تقلید خود نمی

باورهای دروغین و شاد را بعنوان باور اصیل اسلامی ابراز کند، احکام شرعی را به دلخواه 

ای علم کرده و در حق خود غلو کند، مخالفان خود را به خود دگرگون کند، ادعاهای تازه

و هر سخن دروغ و ناپسند و  -درحالیکه ادله اسلام آنان محرز است- شرک و کفر براند

نوان گفتار دین خدا عرضه کرده و ذهن پیروانش را پر از ادعاها و زشت و خنکی را بع

دارند؛ عقاید ضد و نقی  و بی پایه و اساس کند، باز مقلدان او، دست از این تقلید بر نمی

هرکه در دینش تقلید کنده »است که فرمود   و این مصداق بارز حدیث امام صادق

شوند و خود مقلد آن مدعی دروغین می های دینی جنبهو اینها در همه «هلاک شود

آیند و این مسیری است که هیچ سرانجامی جز عذاب به تمامیت ولایت شیطان در می

 الهی نخواهد داشت.

 یا تمرا  تقلید در فرو  دین از علمای بدکار 

 ی درستتقلید از عالمانی که عادل نباشند و یا عقیدهطرفی در نظر شیعه  از

ی غیر یده است؛ چراکه آنان یا بدین سبب که دین را از سرچشمهنداشته باشند، نکوه

اند و یا بدین سبب که افراد نااهل و بدکاری هستند، خواسته یا ناخواسته معصوم گرفته

در دین خدا دگرگونی پدید آورده و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال خواهند نمود. 

از دیدگاه شیعه، نکوهیده و سبب سرزنش است. پس تقلید از علمای بدکار یا گمراه نیز 

 فرمود:  همانطور که امام صادق

اتخذوا "ول: قي الله تعالى ( إنلتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك)إياكم وا 
، ولكنهم ولَ صاموا والله ما صلوا لهم فلا "رهم ورهبانهم أربابا من دون اللهأحبا



 ادله باور تقلید از فقهاء

 

 

 

 فعبدوهم وهم ، َّلك ، فقلدوهم فيحلالَ -، وحرموا عليهم أحلوا لهم حراما
 .لَ يَّعرون

از تقلید بپرهیزید؛ چراکه اگر کسی در دینش »فرمود:   امام صادق

دانشمندان و راهبان خود را بجای »فرماید: خداوند می« تقلید کند، هلاک شود
درحالیكه بخدا سوگند نه برای دانشمندان نماز « خداوند، به الوهیت گرفتند

ا ها رحرام ،بلكه آن دانشمندان گرفتند؛برای ایشان روزه می نهخوانده و می
ها را حرام کردند و آنان در این از ایشان تقلید نموده و حلال کردند و حلال

 آنان را عبادت کردند بی آنكه بدانند.

وارد شده است، همگی دلالت بر این بنابراین احادیثی که درباره نکوهش تقلید 

 اند:نیز پیشتر بدان تصریح داشته  مانطور که علمای شیعهدو مورد کلی دارد؛ ه

، وبها تخصص العمومات الناهية عن ...لَ يبعد دعوى التواتر الإجمالي
اتباع غير العلم الدالة على  َّم التقليد، مع ان الظاهر منها هو  َّم تقليد الجاهل 

 .أو في أصول الدين كما لَ يخفى
. پس .جتهاد را اجمالا متواتر بدانیم.هیچ بعید نیست که روایات تقلید و ا

این تقلید، از اخبار عمومی بازدارنده از پیروی بدون علم که دلالت بر ذم تقلید 
وجود اینكه ظاهر آن اخبار که بر کسی مخفی  هم با شود؛ آنکند، جدا میمی

 1نیست، ذم تقلید از جاهل و یا تقلید در اصول دین است.

 :داردعلمای پیرو ظن و قیاس را نادرست میاحادیثی که تقلید از  اما
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   خورشید فقاهت

 

 

 

قال: لعن الله  عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله . 1
واتهموا الصادقين  أصحاب القياس فإنهم غيروا كتاب الله وسنة رسول الله 

 في دين الله.
که فرمود: خداوند اهل قیاس  اندهنقل کرد  چندین تن از امام صادق

را دگرگون   نموده چرا که ایشان کتاب الله و سنت رسول الله ننفریرا 

 1کرده و صادقین در دین خداوند را متهم نمودند.

: يا زرارة ی عن زرارة بن أعين قال: قال لي أبو جعفر محمد بن عل. 2
إياك وأصحاب القياس في الدين، فإنهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد  

 خبار ويكذبون على لله عز وجل.كفوه يتأولون الْ
من فرمود: ای زراره مبادا که با اصحاب قیاس ه ب  زراره گوید: امام باقر

را  اندهدر دین یكی شوی! چراکه اینها آن علمی که بدان موکل و مكلّف شد

 2بندند.می رها نموده و اخبار را تأویل نموده و بر خداوند نیز دروغ

؛ داد نادرستو گمان خود حكمی  پندار ایهپزمانی که عمر خطاب بر  .3

 نزد او رفته و فرمود:  حضرت امیر المومنین

 قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لَ أدري، قال: فلم تفتى وأنت لَ تدري
 ؛ حضرت«یادم نیست!»عمر گفت: « قبل از غذا حكم دادی یا بعد از غذا؟!»

 3«؟دهیمی پس چرا در امری که علم نداری فتوی»فرمود: 
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في حديث قال: يظن هؤلَء الذين يدعون أنهم  عن أبي عبد الله . 4
فقهاء علماء أنهم قد أثبتوا جميع الفقه والدين مما يحتاج إليه الْمة، وليس كل 

ولَ عرفوه، و َّلك  علموه، ولَ صار إليهم من رسول الله  علم رسول الله 
ألون عنه ولَ يكون أن الَّئ من الحلال والحرام والْحكام يرد عليهم فيس

ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل  عندهم فيه أثر عن رسول الله 
ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبون فيطلب الناس العلم من معدنه فلذلك استعملوا 

:  الرأي والقياس في دين الله، وتركوا الآثار ودانوا بالبدع، وقد قال رسول الله 
ا سئلوا عن شئ من دين الله فلم يكن عندهم فيه كل بدعة ضلالة، فلو أنهم إ َّ

ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الْمر منهم لعلمه  أثر عن رسول الله 
 .الذين يستنبطونه منهم من آل محمد 

 هایی که ادعا دارند فقیه و عالم هستند گمانفرمودند: این  امام صادق

که آن ! حالاندهاثبات نمود مت رامورد نیاز اکنند که همه فقه و دیانت می
ها نرسیده و آنها آن را یاد نگرفته و روایات او بدان  همه علوم رسول الله

 یدهپرسروست که وقتی از حلال و حرام و احكام  و از این اندهسنت را درنیافت
اثری یابند و از آن بابت که نزد مردم به   از رسول اللهآنكه بی شوندمی

 چرا که مردم علم را از- کشندمی جوابی شهره شوند، خجالتبی و نادانستگی
 و قیاس در دین خداوند نظر شخصی، پس روی به -دوینپمی معدن علم

 شوند. پس پیغمبرمی هادست به دامن بدعت ،آورند و از احادیث رویگردانمی
  :د شومی پس آنها اگر سوالی از ایشان« هر بدعتی گمراهی است!»فرمود

را به الله و رسول  پرسش ،ندارند باید  و برای آن سوال حدیثی از رسول الله

  1برگردانند.  و اولی الامر ایشان در علمش از آل محمد
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   خورشید فقاهت

 

 

 

: جعلت فداك عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا . 5
إن بعض أصحابنا يقولون: نسمع الْمر يحكى عنك وعن آبائك فنقيس عليه 

هؤلَء قوم لَ  فقال: سبحان الله لَ والله ما هذا من دين جعفر  ونعمل به،
حاجة بهم إلينا قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا فأين التقليد الذي  

، قال جعفر: لَ تحملوا على القياس، فليس كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر 
 من شئ يعد له القياس إلَ والقياس يكسره.

عرض کردم: جانم بفدایت!   ید: به امام رضااحمد بن ابی نصر گو

ت گوید من از تو و پدرانمی شنویم که یكیمی گویند:می بعضی از اصحاب ما
کنم؛ می روایت کرده و سپس بر آن مبنا به قیاس روی آورده و بدان عمل

 این دین جعفر صادق نه! سوگند بخداسبحان الله! »فرمود:   پس امام

 پیرویندارند و از  نیازیما ه { ب}اهل قیاس و ظن نیست؛ این جماعت 

؛ پس کجاست تقلیدی که از اندهما خارج گردیده و خود را جای ما قرار داد
گفت: رو به می  شد؟ جعفر صادقمی  جعفر صادق و محمد باقر

کند جز آن که قیاس دیگری نمی قیاس نیاورید! پس قیاس چیزی را اثبات

 1«کند! باطلآن را 

عن حبيب الخثعمي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي عن ابن . 6
: ما أحد أحب إلى منكم إن مسكان، عن حبيب قال: قال لنا أبوعبدالله 

الناس سلكوا سبلا شتى، منهم من أخذ بهواه، ومنهم من أخذ برأيه، وانكم 
 أخذتم بأمر له أصل.

ماها نزد من خطاب به شیعیان خاصش فرمود: احدی از ش  امام صادق

 جدا از هم و پراکندههای )غیر شیعیان( به راه تر نیست! پس این مردممحبوب
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روی آوردند و یكی هرچه دلش خواست گرفت و دیگری با رأی خود حكم داد 

 1اید!اصلی گرفته سرچشمهاما شما امر را از 

اهت و قف مسئلهکه  دال بر این استهمگی که ، تواتر است فراتر ازاین روایات که 

 است: دستهمرجعیت دینی بر دو 

 و قیاس و استحسان. گمان و نظر شخصیمرجعیت متّکی بر  الف.

 (. معصوم )پیامبر و امامانو سنت  خدامرجعیت متّکی بر کتاب  ب.

دوم است و  دستهپوشیده نیست که مرجعیت و فقاهت نزد شیعه از  بر کسی

و در  ایشان گرفتهفتوی را از خود  ، امامان معصومشیعیان در صورت دسترسی به 

ستدل فته و مر فتوی را از فقیهی که احکامش متکی و برگ آنان،صورت عدم دسترسی به 

د. این یعنی مذهب شیعه بین فقاهت گیرنمیباشد،   احادیث معصوم اب همخوانو 

 هپذیرفتو دومی را  پس زدهو فقاهت وابسته به نص و عصمت، اولی را  گمراهو  مآبگمان

 در این زمینه گوید:  است. علامه خوئی

 حسان والَست عن القضاء بالرأى و الَخبار الناهية عن الَفتاء بغير علم و
لقضاء أسماه باب عدم جواز ا هى كثيرة عنون لها بابا في الوسائل و المقاييس و

والحكم بالرأى والَجتهاد والمقاييس ونحوها من الَستنباطات الظنية في نفس 
الَّرعية. وهي تدل على حرمة الَفتاء بمثل القياس والَستحسان  الَحكام

وغيرهما مما هو متداول عند المخالفين لَنه من الَفتاء بغير علم، كما أنها 
على  ()تدل على جواز الَفتاء عن مدرك صحيح كالَخبار المأثورة عنهم 

 .ما هو المتعارف عند علماء الَّيعة

                                                   

 .88ص-همان (1)



   خورشید فقاهت

 

 

 

از فقهاء شیعه{ روایات نهی کننده از }دومین دلیل اثبات جواز تقلید 
است که  «قضاوت با رأی و استحسان و قیاس»و  «دهی بدون علمفتوی»

این روایات فراوان است و برایش در وسائل الشیعه بابی عنوان بندی شده که 
ای هو اجتهاد و سایر استنباط نظر شخصیبا  صدور حكم  ناروایی»اسمش: 

این روایات دلالت دارد بر حرمت فتوی  است و «در احكام شرعی مآبانهگمان
ن چراکه ای ؛متداول است غیرشیعهدادن با قیاس و استحسان و غیره که نزد 

که این روایات دلالت دارد بر جواز ست. همانطورا «دهی بدون علمفتوی»
که همین   دهی از مدرک صحیح همانند اخبار باقی مانده از اهل بیتفتوی

 1متعارف است.نزد علماء شیعه 

 یهمسلمان شیعی در امر احکام شرعی و اخذ شریعت صحیح ،دیگر بیانیه ب

 راه در پیش رو دارد: چهار، سرچشمه عصمتمورد تأیید 

 شخصی خود در دین و مذهبش. پندارو  گماناز  پیروی الف.

 .احتمالو  گمانو وابسته به  گمراهو یا  بدکار فقیهیاز  پیروی ب.

  علمدر این  و خبرگی صرسیدن به تخص ج.

 د.گیر میبرکه احکام شرعیه را از کتاب و سنت  ایخبره فقیهاز  پیروی د.

از حق و  کجرویهستند؛ چرا که اولی سبب شرک خفی و  نادرست بو  الفپس 

مورد تأیید است  وچهارم سوم روشاست؛ پس تنها  گماناز بدعت و  پیرویدومی سبب 

صص و اجتهاد در فهم نصوص شرعی برسد؛ و یا درصورت یا خود فرد به تخکه این و آن

اخذ حکم برخاسته از نص  معطوفتلاششان  همهکه  کند پیرویاز فقهائی عدم امکان، 

 است؛ که همان مطلوب است.  معصوم
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 روایات رجوع مردم به فقهاء شیعه. 3

أنه قال: لولَ من يبقى بعد غيبة قائمكم  عن علي بن محمد الهادي . 1
العلماء الداعين إليه، والدالين عليه، والذابين عن دينه بحجج الله  من 

والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب، لما 
بقي أحد إلَ ارتد عن عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء 

 عز لون عند اللهالَّيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الْفض
 وجل.

 یماندند علمائنمی ، فرمود: اگر پس از غیبت قائمِ شما  امام هادی

 یهااو نمایند و با حجت به حضرتِ  یاو کنند و راهنمای یکه دعوت به سو
شیطان و  یهااز دین او دفاع کرده و بندگان مستضعف خداوند را از دام یاله

بیت نجات بخشند، البته هیچكس از  دشمنانِ اهلهای پیروان شیطان و دام
ودند این علماء ب یگشت! ولاز دین خدا برمیکه آن ماند مگرینم یمؤمنین باق

رمان بان سُكان و فیشیعه را نگه داشتند همچنانكه کشت یضُعفا یهاکه دل
عزوجل برتر از  یکند؛ آن علماء در پیشگاه خدایرا حفظ و هدایت م یکشت

 1همه هستند.

از   حضرت مهدی شیعیان در عصر غیبتکه این یت صراحت دارد براین روا

 ست:ا کلی بخشسه  بر ناهنجاریکه این  برخواهند خورد هاییناهنجاری بهبابت دینی 

 ...همانند توحید و نبوت و  باورهای دینی خرد و کلان،: اعم از عقائد

 ...و خمس و حج  و روزهو  نمازهمانند  اعمال شرعی خرد و کلان،: اعم از احاام

 فردی و اجتماعی.زیستی  جنبهدر  ناپسندو  پسندیده کردارهای: اعم از اخلاق
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   خورشید فقاهت

 

 

 

غیبت که  دوراندر  شیعیانگمراهی  جلوگیری ازبرای  سه دسته،پس در این 

ت بابی یا )همانند ادعای مهدویت ادعاها و تبلیغات مسموم مذهبیو  آغشته به گمراهی

هستیم( و کجروی و گناه  غیبت بدان مبتلا ادوار از ایدورهکه در هر  توس  افراد سوداگر

دین اسلام نگهبان  وجود دارند که دانشمندانی خداشناس، است ...و اخلاقی و شرعی 

از آنان علوم دینی و باورهای درست را  بایستی عموم شیعیان مذهب شیعه بوده وو 

و  عقیدتی و شرعی هایجرویکتقلید کنند تا از فراگرفته و در احکام شرعی از ایشان 

، مرز بین ضلالت و هدایت در عصر  بعبارت دیگر امام هادی دور بمانند. بهاخلاقی 

ای از ادوار زیست داند که در هر دورهغیبت کبری را علمای عادل و فهیم شیعی می

 اند.های مختلف مغایر با دین یا مذهب ایستادهمذهب شیعه درمقابل ناهنجاری

في قوله تعالى: )فويل للذين يكتبون  محمد العسكري  . عن أبي2
لى أن إ ( قال: هذه لقوم من اليهودالكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله

:... وكذلك عوامنا إ َّا عرفوا من علمائهم الفسق قال: ...وقال الصادق 
ء لَالظاهر والعصبية الَّديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤ 

فهو مثل اليهود الذين  َّمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم، فأما من كان من 
الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لْمر مولَه، فللعوام 

 أن يقلدوه، و َّلك لَ يكون إلَ بعض فقهاء الَّيعة لَ كلهم.
را با  کتابکه کسانی وای بر»در تفسیر آیه:   امام حسن عسكری

د، فرمود: مرا« گویند این از جانب الله است!می دستان خود نبشته و سپس
فرمود: .... عوام ما نیز اگر از   بود؛ پس امام صادقها قومی از یهودی

شان بر دنیا و مال و جنگ شانعالمانفراوان  گریو تعصب بدکاری آشكارا
د رار داشتند، حالشان، همانناز ایشان اص پیرویحرامش آگاه شده بودند و باز بر 

؛ وهیدآنان را نك بدکار دانشمندانحال یهود بود که خداوند از بابت تقلیدشان از 
و از دینشان مراقبت  اندهکه نفسِ خود را نگه داشت فقیهانیاما آن دسته از 

 ، پس عواماندهامر مولایشان گردید پیرونموده و بر هوای نفس چیره شده و 



 ادله باور تقلید از فقهاء

 

 

 

شیعه  یاین امر فقط در بین بعضی از فقهایشان تقلید کنند و توانند از امی

 1گردد و نه همه فقهاء.می یافت

 است: دستهرجوع به فقیه از جانب عوام مسلمین بر دو توجه بدین خبر،  با

 .گرابدعتو  بدکارغیر شیعه و یا  فقیهانرجوع به  .دسته اول

 .تکتاب و سن پیروو  وپارسا پرهیزکارو  عادل وشیعه  یرجوع به فقها دسته دوم.

است؛  نکوهیدهفرماید تقلید از دسته اول حرام و نزد خداوند می  پس امام

 است.  اهل بیت یمورد خرسندو  رواتقلید از دسته دوم  ولی

إلى أصحابنا فقال: قل لهم:  . عن أبي خديجة قال: بعثني أبوعبدالله 3
شئ من الَخذ والعطاء أن تحاكموا إياكم إ َّا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في 

إلى أحد من هؤلَء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني 
 قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.

مرا نزد شیعیان فرستاد تا به آنها به نقل   ابوخدیجه گوید: امام صادق

م: اگر بین شما خصومتی رخ داد و یا در بِده و بِستان خود از او اینچنین بگوی
رگزینید. را به عنوان قاضى ب بدکاراندرگیر شدید، بپرهیزید از اینكه یكى از این 

 شناختمردى را میان خود قاضى قرار دهید که بر حلال و حرام ما اهل بیت 
 اب کشمكش دارد که من او را بر شما قاضی قراردادم پس مبادا که به هنگام

 2همدیگر نزد سلطان جائر شكایت برید.

ی مالی و یا هر خصومتی هنگام رخداد مسئلهه ب باتوجه بدین نص امام معصوم،

که بایستی به قاضی شرع مراجعه کرد، در صورت عدم دسترسی به معصوم، باید از حکم 
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و حلال و   بر فقه اهل بیتدانا کسی تقلید نمود که اولا از مذهب امامیه و ثانیا 

 .دهد حکمو بر اساس آن باشد حرامشان بوده 

. عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبوعبدالله جعفر بن 4
: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن محمد الصادق 

انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته 
 وا إليه.قاضيا فتحاكم

فرمود: بپرهیزید   خدیجه سالم بن مكرم الجمال گوید: امام صادقابو

به  وراز اینكه برخى از شما برخى دیگر را به قضاوت اهل جور فراخواند، بلكه 
داند و او را قاضى هاى ما را مىمردى از میان خود کنید که چیزى از قضاوت

 رایا قاضى قرار دادم، پس بمیان خود قرار دهید، همانا من او را میان شم

 1نزد او بروید. دادستانی

عن رجلين من أصحابنا  . عن عمر بن حنظلة قال: سألت أباعبدالله 5
بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل 
 َّلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت... 

صنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر قلت: فكيف ي
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم 

 حاكما.
 مسئلهدر حق دو شیعی که در   عمر بن حنظله گوید: از امام صادق

 قاضیانو برای حل آن نزد سلطان و  اندهدینی یا دنیوی دچار اختلاف شد
ه چ سیهرک»ین کار حلال است؟ پس فرمود: که آیا ا ، پرسیدموع کردندرج

ب طل -اهل قضاوت و فتوی فاسق یا غیرشیعی- در حق و چه باطل از ایشان
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گفتم: پس باید چه کنند؟ «. حكم کند پس به تحكم طاغوت تَن داده است
نگاه کنند به کسى از میان خود شما که سخن ما را روایت »پس فرمود: 

دارد، پس به  شناختداشته و بر احكام ما  نظرحلال و حرام ما  درند و کمى

 1«حكمیت او راضى باشند، همانا من او را بر شما حكم کننده قرار دادم.

ن الثالث الحس يعني أبا -. عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه 6
هما، يأسأله عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إل -

فهمت ما  َّكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم 
 في أمرنا، فإنهما كافوكما إنَّاء الله تعالى.

ای نوشته و نامه  احمد بن حاتم بن ماهویه گوید: خدمت امام هادی

از او خواستم تعیین کند که از چه کسی معالم دینم را بگیرم؟ برادر او نیز 
آنچه مد »در جواب هر دو نوشت:   ه را نوشت؛ پس امام هادیهمین نام

ما  تولایکنید که در  پیروی را کسینظرتان است فهمیدم! پس در دینتان 
زمانى طولانى را سپرى کرده و بسیار در امر ما قدم نهاده است، این دو به 

 2«خواست خداوند متعال شما را کفایت خواهند کرد.

 نیز بر همان مطالبی که گفتیم اشعار دارد و آن  هادیپس این روایت از امام 

صرف نموده و از  ایشاناست که عمرش را در راه   فقیهی مورد تأیید اهل بیتکه این

 .باشد  اهل بیتمذهب  عادلو  پرهیزکار عالمان

عن إسحاق بن يعقوب  قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل . 7
مسائل أشكلت على، فورد التوقيع بخط مولَنا  لي كتابا قد سألت فيه عن

إلى أن قال: وأما  -: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك صاحب الزمان 
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الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 
الله، وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي 

 تابه كتابي.وك
افتد اتفاق می ق بن یعقوب گوید: از محمد بن عثمان العمری پرسیدم:ااسح
كل شود که برایم مشمی ن از مسائلی پرسیدهآای بدستم برسد که در که نامه

اما در »صادر شد که فرمود:  است؛ پس توقیعی به خط آقایم امام زمان 

ثابتت گرداند... اما در حوادث رابطه با آنچه پرسیدی خداوند ارشادت نموده و 
 که ایشان حجت منمان چراپس رجوع کنید به رواّت احادیث ،وقوع پیوستهه ب

بر شما و من حجت خداوند بر ایشان هستم؛ اما محمد بن عثمان العمری پس 
خداوند از او و پدرش راضی بوده و باشد پس او مورد اعتماد نزد من بوده و 

 1«کتابش همان کتاب من است.!

 کسی که خبری از معصوم آنهویداست که مراد از "راوی حدیث" در این روایت، 

را نسبت به رخدادها   نقل کند، نیست؛ بلکه مراد کسی است که حکم معصوم 

و پیشامدهای گوناگون برآورد؛ بدیهی است که استنباط حکم، فراتر از نقل حدیث یا 

کم معصوم، بررسی احادیث فراوان اهل روایت داستان است؛ چرا که لازمه استنباط ح

نسبت به مسئله مورد نظر و نیز بررسی آیات قرآن کریم و اجماع مذهب شیعه و   بیت

قرآن و سنت و اجماع - قواعد عقلی و بررسی قواعدی است که بر اساس این چهار رکن

 نآفراگرفته شده است؛ فلذا مراد جدی از "راوی حدیث" در این توقیع شریف  -و عقل

 کسی است که با بررسی همه این جوانب و با علم بر هرآنچه وابسته به دیدگاه اهل بیت

  و آیات قرآن کریم و مسلمات عقلی و اجماع مذهب اهل بیت است، حکمی را بعنوان

دیدگاه امام معصوم ارائه می دهد؛ و نه صرفا کسی که نسبت به ادله شرع مقدس اسلام 

 چندین روایت را بی آنکه در صحت سند و متنش پژوهش اطلاع و سوادی نداشته و ص
ً
رفا
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، روایت کند!  کرده باشد، حف  نموده و بدون بررسی درست آن، به نقل از معصوم

بنابراین با توجه به نص صادره از  1اند.نکوهش شده  بلکه این افراد در نظر اهل بیت

فقهای شیعه است؛  واقع یکی از خصال ، "راوی حدیث معصوم" بودن در معصوم

 چنانچه فرمود:

فقيه ، فانا لَ نعد البقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا اعرفوا منازل شيعتنا
منهم حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما 

 .والمفهم محدث
ی روایات درستی که از ما اهل بیت نقل جایگاه شیعیان ما را به اندازه

ی که پذیریم جز زمانای را بعنوان فقیه نمید، بشناسید؛ ما هیچ شیعهکننمی
شود؟! فرمود: او هم محدث باشد؛ پس گفتند: آیا پس مومن هم محدث می

 2گردد.شود و هرکه اهل فهم شد، محدث میفهم و استنباط میاهل 

کند که مراد از "راوی حدیث" در توقیع شریف حضرت پس این حدیث آشکار می

، همانا فقیه شیعه است که اهل فهم و استنباط از حدیث معصوم  حب الزمانصا

(، و هم یحسنون من روایاتهم عنا) شناسدرا می  است؛ هم احادیث درست از معصوم

 (. اینچنین فقیهی همانایکون مفهما) اهل فهم درست و استنباط مناسب از حدیث است

)والمفهّم محدث(. و در رابطه با  است معصوم  حکمدر واقع محدث و روای حدیث و 

وگرنه کسی  کند.معصوم را روایت می مورد رضایت حکم ،ی گوناگونمسائل و رخدادها

                                                   

عن  براهیم الکرخق، عن أبق عبد آمده اسییت:   ه در معانی الأخبار شیییخ صییدوقچچنان (1)

یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف  أناه قاالح حادیار تدریه خیر من ألي حدیر ترویه ، وا اللاه 

نمایی بهتر از آن اسااات که ورزی و فهمفرمود: یک حدیث را درایت  امام پاااادق. )معاریض کلامنا

رسد مگر ایناه معاری  کلام ما اه  بیت ههار حدیث را روایت کنی! و هیچ یک از شاما به فقاهت نمی
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علمی دارد و نه از درستی یا نادرستی خبر   که نه نسبت به محتوی احادیث اهل بیت

ه چه ب را دارد، ، خبری دارد و نه سواد تجزیه و تحلیل حدیث معصومایشانانتسابی به 

توجیه عقلی و شرعی به صرف نقل دو سه خبر از معصوم، بعنوان حجت بین شیعه و امام 

زمانی اصحاب خود را بعنوان   هم در حالیکه امامان معصوم شود؟! آنشیعه معین می

کردند که در آنان قدرت استنباط و محدثان و انتقال دهندگان حدیث معصوم معرفی می

 روایت کند:  همانطور که مرحوم کشیدیدند؛ فقاهت در احادیث را می

ما أجد »يقول:  عن سليمان بن خالد الْقطع قال سمعت أباعبد اللَّه 
الَ زرارة، وأبو بصير ليث المرادي،  أحدا أحيى  َّكرنا وأحاديث أبي 

ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، ولولَ هؤلَء ما كان أحد يستنبط 
على حلال اللَّه وحرامه، وهم  لدين وامناء أبي هذا، هؤلَء حفّاظ ا

 .«السابقون الينا في الدنيا والسابقون الينا في الآخرة
هیچ کسی را »شنیدم که فرمود:   سلیمان اقطع گوید: از امام صادق

نیافتم که ذکر ما را زنده بدارد و احادیث پدرم را از نو احیا کند، جز زراره و 
 ها نبودند، احدی اینم و برید بن معاویه؛ و اگر اینابوبصیر و محمد بن مسل

نمود؛ آنان نگهبانان دین و امینان پدرم بر حلال و حرام خداوند را استنباط نمی
 «هستند و آنان در دنیا و آخرت پیش از همه به ما رسند.

حضرت و پدرش  در دل خیل فراوان راویان از آن  شود که امام صادقدیده می

، چهار تن از اصحاب خود را بعنوان احیاکننده احادیث شیعه نام برده و  امام باقر

دن بو« اهل استنباط»اند؛ بلکه چرایی آن را چرایی آن را صرفِ نقل خبر! بیان نکرده

طرفی اینچنین  اند. و ازبودن آنان بیان کرده« عالم بر حرام و حلال خدا»آنان و از طرفی 

 بعنوان راوی خبر! و بلکه بعنوان فقیه شیعه  راویان حدیثی در کلام بزرگان
ً
شیعه نه صرفا

را برای مردم روایت   اند که در موضوعات گوناگون، حکم معصومنام برده شده

ل و د رجانهمان- کردند. پس در عصر غیبت، آنکسی که بی اطلاع از علوم آلی دینیمی
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هرگز بعنوان حجت بین کند، نقل می اخباری از امامان معصوم  -اصول و نحو و...

اط دو است که اهل استنب گیرد؛ بلکه آنکسی حجت بین آنامام شیعه و شیعه قرار نمی

بوده و بر حلال و حرام خداوند احاطه داشته و توان بیان حکم   از کلام امام معصوم

 معصوم در احکام گوناگون را داشته باشد.

 ان، عن عبد السلامعن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليم. 8
يقول: رحم الله عبدا أحيى أمرنا  بن صالح الهروي قال: سمعت الرضا 

 .قلت: وكيف يحيى أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس
رحمت »شنیدم که فرمود:  عبد السلام هروی گوید: از امام رضا 

ور امر شما چط گفتم:« نماید!اش که امر ما اهل بیت را زنده بخداوند بر آن بنده

 1«علوم ما را فرا گرفته و مردم را تعلیم بنماید!»شود؟ فرمود: احیا می

است که در علوم  عالمانیوابسته بر  مذهب اهل بیت  یاحیا این حدیث، بنابر

. اندهنمود برداشت از سرچشمه شرعغوطه ور گردیده و احکام شرعی را   آل محمد

خارج نیستند؛ یا این علوم نزد ایشان را گرفته و بدان  پس مردم نسبت به ایشان از دو امر

جزو عالمان و فقیهان و شروع به پژوهش نموده و خود  باره اینعمل کنند؛ و یا خود در 

 نامیم.می شوند؛ که اولی را تقلید و دومی را اجتهاد  در علوم آل محمد خبرگان

سمعت  عن حمزة بن حمران قال: عن أبيه، عن محمد بن سنان،. 9
يقول: من استأكل بعلمه افتقر، قلت: إن في شيعتك قوما  الله أباعبد

يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والَكرام 
فقال: ليس أولئك بمستأكلين، إنما  َّاك الذي يفتى بغير علم ولَ هدى من الله 

 ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا.
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هر که علم »شنیدم که فرمود:   حمران گوید: از امام صادق حمزة بن

همانا گروهی از شیعیان تو علوم شما »؛ پس گفتم: «فقیر گردد ،فروشی کند
 کنند که از خوبی و صله و اکراممی را حمل نموده و در بین شیعیانتان منتشر

نانی آ ماینها علم فروش نیستند! مرادَ»پس فرمود: « مانندنمی بهرهبی نیز
 علم حاصل کنند و یا از خداوند هدایت بپذیرند، فتویکه آنبی هستند که

 1 «دهند تا حقوق را باطل نموده و خرده مال دنیوی بدست آورند!می

دهد که گروهی از می را خبر  در این روایت حمزة بن حمران امام صادق

و احکام و باورهای  اندهدینی و علمی مردم شیعه را بدست گرفت مرجعیت ششیعیان

در بین مردم منتشر می کنند و حتی   شرعی را با استنباط از سخنان امامان معصوم

نسبت به این امر   و امامدر قبال آن مزد و دسترنجی از شیعیان دریافت می کنند 

 دفاعمی یررتق
ً
 یرویپکند و این همان تقریر معصومین بر می ورزد و بلکه از ایشان مفهوما

 است. شیعی لمایاز ع شیعه

في حديث أنه قال للحسن  عن أبي حمزة، عن أبي جعفر . 11
البصري: نحن القرى التي بارك الله فيها، و َّلك قول الله عز وجل، لمن أقر 
بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتونا فقال: )وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا 

عتنا لنقلة عنا إلى شيعتنا و فقهاء شيفيها قرى ظاهرة( والقرى الظاهرة الرسل وا
إلى شيعتنا وقوله: )وقدرنا فيها السير( فالسير مثل للعلم يسير به ليالي وأياما 
مثلا لما يسير به من العلم في الليالي والْيام عنا إليهم في الحلال والحرام 

 نوالفرائض، آمنين فيها إ َّا أخذوا عن معدنها الذي أمروا أن يأخذوا عنه، آمني
من الَّك والضلال والنقلة إلى الحرام من الحلال، فهم أخذوا العلم عمن 

 وجب لهم يأخذهم عنهم.
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 (فقیه غیرشیعی) نقل کند که به حسن بصری  ابوحمزه از امام باقر

فرمود: ما اهل بیت همان سرزمین برکت داده خداوند هستیم که همان کلام 
چرا که خداوند دستور داده  ؛دما اقرار نمای برتریخداست بر هرکسی که بر 

ین و ب )شیعیان( بین ایشان»همانطور که فرمود:  .است که به ما رجوع کند
 «ظاهری قرار دادیمهای ، مكان)اهل بیت( هایی که برکت بخشیدیمسرزمین

همانا فرستادگان و راویان روایت از ما به شیعیان و « مكان ظاهر»پس این 
 سِیر در آن را مقدرّ»فرمود: که این است و شیعه بر شیعیان یفقها همچنین

مثال برای علم است که شب و روز بواسطه آن علم، « سِیر»پس « نمودیم
کند؛ آنها از می از ما به شیعیان سیر فرایض}احكام ما{ در حلال و حرام و 

 اندهاز معدنش گرفتاین احكام را که هستند چرا آرامشبابت احكام شرعی در 
حلال ؛ پس آنها از شک و گمراهی و اندهیز دستور داده شدمان نه که به

در امان هستند و آنها علم را از کسی که بر ایشان واجب  دانستنِ محرمات

 1.اندهگرفت ،است

 کند؛ و آن اینکهنچه مدعای این نوشتار است سخن میاین روایت نیز آشکارا از آ

کی فقهاء غیر شیعه و یا غیر عادل برای پیوستن به سرچشمه عصمت دو راه وجود دارد؛ ی

، راه دوم را حلقه  و دیگری فقهای شیعه عادل. پس در این روایت حضرت امام باقر

 «.فقهاء شیعتنا إلی شیعتنا »نماید: وصل بین امام و شیعیان معرفی می

: أنه اتصل بأبي الحسن علي بن محمد عن الحسن العسكري . 11
شيعته كلم بعض النصاب فافهمه بحجته  : أن رجلا من فقهاءالعسكري 

وفي صدر مجلسه  حتى أبان عن فضيحته، فدخل إلى علي بن محمد 
دست عظيم منصوب وهو قاعد خارج الدست، وبحضرته خلق من العلويين 
وبني هاشم، فما زال يرفعه حتى أجلسه في  َّلك الدست، وأقبل عليه فاشتد 
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ون أما الهاشميجلوه عن العتاب، و  َّلك على أولئك الْشراف، فأما العلوية فأ
بن رسول الله هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من  فقال له شيخهم: يا

الطالبيين والعباسيين؟! ...فقال: فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه الله؟! إن  
كسر هذا )لفلان( الناصب بحجج الله التي علمه إياها، لْفضل له من كل 

 شرف في النسب.
شیعه با بعضی از نواصب  یگوید: مردی از فقها  حسن عسكری امام

های کجرویخود ایشان را تفهیم نموده و های به مناظره برخاسته و با حجت
آمد که در   نواصب را روشن ساخته بود؛ این فقیه روزی نزد امام هادی

 پُشتی بزرگی گذاشته شده بود پس این فقیه بیرون از آن بالشت ایشان، اتاق
 بزرگان از تبار علی بن ابینشست؛ لكن در حالیكه در همان مكان جماعتی از 

اصرار نموده و او را از مكانش   و بنی هاشم وجود داشت امام هادی طالب

بر آن   هادیامام برخیزانده و بر همان پُشتی بزرگ نشاند؛ این عمل 

بزرگ بنی  خودداری کردند ولی اعتراضاز  ؛ سادات علویگران آمد بزرگان
اینچنین یک عامی را بر همه سادات علوی  پیامبر خدا!هاشم گفت: ای پسر 

 بزرگداشتچطور از »فرمود:   دهی؟ پس امام هادیمی و عباسی برتر قرار

! یقینا است داده جایگاهش را والا قرارخداوند که آن او ناراحتید حال جایگاه
موخته است، از هر نسب او آ الهی که بههای شكست دادن آن ناصبی با حجت

 1«تر استشرفو نژادی با

 و نگهبانی ، وظیفه صیانت امامان معصومکند که در عصر می این روایت اثبات

 -اعم از نواصب و مدعیان دروغین و بی دینان- در مقابل دشمنان مذهباز مذهب شیعه 

 یروشنگران در فقاهت و مرجعیت علمی ایش جایگاه و  بوده استفقهاء شیعه بر دوش 
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همانند  از هر امر دیگری  نزد اهل بیت بد دینان، درشبهات  پاسخ بهاحکام شرعی و 

 بوده است. ترگرامیو  برتر نژاد و نسبت و جایگاه فامیلی

: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين قال موسى بن جعفر . 12
د لْن على إبليس من ألف عابعنا وعن مَّاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد 

العابد همه  َّات نفسه فقط وهذا همه مع  َّات نفسه  َّوات عباد الله وإمائه 
لينقذهم من يد إبليس ومردته، فلذلك هو أفضل عند الله من ألف عابد وألف 

 ألف عابدة.
فرمود: یک فقیه که یتیمی از ایتام دور مانده از ما و دیدار   امام کاظم

 پارسانجات دهد، برای ابلیس از هزار  موارد مورد نیازش،دن ما را با یاد دا
 ؛تمامی همّتش خودش است دارآن پارسای شب زندهتر است! چراکه دشمن

بر خود، بندگان مرد و زن خداوند نیز هست که ایشان  افزوناما فقیه همّتش 
او نجات دهد؛ پس از این بابت است که یک های را از دست ابلیس و اغوا

 1زن و مرد عابد برتر است. انه در نزد خدا از هزارفقی

نعم الرجل  : يقال للعابد يوم القيامة: "قال علي بن موسى الرضا . 13
كنت همتك  َّات نفسك وكفيت مؤنتك فادخل الجنة". ألَ إن الفقيه من 
أفا  على الناس خيره وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعم جنان الله تعالى 

ان الله تعالى، ويقال للفقيه: "يا أيها الكافل لْيتام آل محمد وحصل لهم رضو 
  الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم قف حتى تَّفع لكل من أخذ عنك أو

وهم  -تعلم منك"، فيقف فيدخل الجنة معه فئاما وفئاما وفئاما حتى قال عَّرا 
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لى الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إ
 يوم القيامة، فانظروا كم صرف ما بين المنزلتين.

چه مرد »شود: می فرمودند: در روز قیامت به عابد گفته  امام رضا

 ندهتو را بسات اندوختهخوبی بودی! تلاشت بر این بود که خود را نگه داری و 
اما بدانید که فقیه آن کسی است که خیرش « کند؛ پس وارد بهشت شو!می

نجات داده و بهشت الهی را را از دشمنانشان  او مردمو  رسدمییز بر مردم ن
کند؛ پس میفراهم نموده و رضوان خداوند را برایشان حاصل  آنان نیز برای

را سرپرستی   ای کسی که ایتام آل محمد»شود: می در قیامت به فقیه گفته
و  تهفبرگربایست و هرکسی از تو  رهنمون شدی،نمودی و ضعیفان شیعه را 

 یی بسیار فراوانهاپس فقیه ایستاده و گروه« را شفاعت کن آموختهیا از تو 
هایی هستند که از فقیه اخذ آنها کند؛ پس این گروهمی را با خود وارد بهشت

نهایی و یا آ انده، اخذ علم کردشاگردان آن فقیهاز که کسانی علم نمودند و یا از
 ایگاهجببینید چه مصافتی بین این دو که از شاگردان شاگردان فقیه؛ پس 

 1است!

جایگاه فقیه در مذهب که  استاین روایات پی در پی درصدد اثبات این مهم 

 کسی نیست که شیعه، جایگاهی والاست. ازطرفی 
ً
مراد از فقیه در این احادیث صرفا

رع ش اهل فکر در روایت باشد؛ بلکه مراد از فقیه یعنی کسی که درحدیثی نقل کند و یا 

پاک اسلام، از گفتار و کردار اهل بیت دانش آموخته و در جایگاهی قرار گرفته است که 

می تواند مومنان بی اطلاع از باورها و اعمال شرعی را از باورهای درست و اعمال و احکام 

درست شرع مطلع سازد؛ پس خداوند به اینچنین فقیهی حکم شفاعت داده است که 

و شاید یکی از علل دشمنی مدعیان دروغین مهدویت با مقام  ویژه اولیاء خدا است؛

فقاهت و فقهای عادل شیعه همین بوده است که آن مدعیان، پیروان خود را از ولایت الله 
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برانند و بدین راه، اسباب و امکان هدایت  ، به ولایت طاغوت و اولیاء طاغوتو اولیاء الهی

 را از پیروانشان سلب کنند.

م في بلدٍ عن ثلاثةٍ يفُزَعُ إليهِ  لَ يَستَ غْني أهلُ كلِ :  قعن الصاد. 14
أمرِ دُنياهُم وآخِرَتهِِم، فإن عَدِموا  َّلكَ كانوا هَمَجا: فقَيهٌ عالمٌِ وَرعٌِ، وأميرٌ خَيّ رٌ 

 مُطاعٌ، وطبيبٌ بَصيرٌ ثقِةٌ.
فرمود: اهل هیچ سرزمینی در امور دنیوی و دینی از سه   امام صادق

ولی ا گردند و اگر آن سه از ایشان گرفته شود، سرگردانند:ز نمیچیز بی نیا
فقیه دانشمند خداترس؛ دومی امیری درستكار و پیروی شده و سومی 

 1درمانگری بصیر و مورد اعتماد.

أنّ المؤمنينَ الفُقَهاءَ حُصونُ الإسلامِ  أنه قال:   عن الکاظم. 15
 كَحِصنِ سُورِ المَدينةِ لَها.

همچنان همانا فقیهان با ایمان دژهای اسلامند؛ فرمود:  امام کاظم 

 2شهر است.آن شهر موجب حفظ یک که برج و باروى 

مختصر هرآنچه در پیشگفتار گفتیم، است؛ که فقیهان،   این گفتار امام کاظم

برج و باروی ارگ اسلام هستند؛ و هر دزد و دشمنی که انگیزه و غرضش تصرف و اشغال 

ر کند؛ چراکه اگهایش را متوجه برج و باروی قلعه میین تیرها و نیرنگقلعه باشد، اول

فرو ریخته و هر بی سر و پایی  دژهای یک قلعه فرو بریزد در واقع دیگر خود آن قلعه

راستی یکی از ه شده و هرچه دلش خواست به غارت ببرد. ب آنواند داخل تمی

عه بت و مهدویت با فقها و علمای شیترین علل دشمنی مدعیان دروغین بابیت و نیااصلی
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از آغاز غیبت صغری تاکنون، فرو ریختن برج و باروهای قلعه ایمان مردم بوده است تا 

ی آن به آسودگی شکار خود را شکار کنند؛ چنانچه در ماجرای مدعیان پیشین بواسطه

س  وی این مدعیان تهمهدیگران، نظیر شلمغانی و شریعی و محمد بن نصیر نمیری و 

و  مد بابعلما و فقهای شیعه رسوا شدند و مدعیان معاصر نظیر کاظم رشتی و علیمح

، اولین و احمدالحسن ازل و قادیانی و قرعاوی ومیرزا نوری صبح میرزا نوری بهاء الله و

 بوده است.  شان، فقیهان عادل شیعی و علمای مدافع مذهبآخرین دشمن

ينِ الفِ مَةً : إنّ لِكُلِّ شيءٍ دِعاعن النبي . 16  .قهُ ، و دِعامَةُ هذا الدِّ

 1فرمود: برای هرچیزی پناهی است و پناه این دین فقه است.  پیغمبر

 .دُّ على إبليسَ مِن ألفِ عابِدٍ : فقَيهٌ واحِدٌ أشَ رسولُ اللّه ِ عن . 17

 2تر است.فرمود: یک فقیه برای شیطان از هزار پارسا شوم  پیغمبر

اش آمد؛ که فقیه ویژگی  نبوی از زبان امامان معصوم و شرح چرایی این کلام

ی عصمت را وقتی از سرچشمهبرگرفته اش همانند آبی مطهر این است که علم آموخته

زدود، در اختیار دیگر شیعیان  -که ای بسا در نظر بی خبران پاک است-ی ناپاکاز هر آب 

وه ان به صد حیله و نیرنگ پاک جلدهد تا مبادا شیعیان با آب ناپاکی که دروغگویقرار می

گذارد که شیعیان مومن به افرادی اند، رفع عطش کنند؛ همین که فقیه شیعی نمیداده

کجرو و خارج از مذهب همانند غیر شیعیان و همانند مدعیان دروغین رجوع کنند، 

ت یآید؛ چراکه آن فقیه مومنان را از خروج از ولا گران میهمین عمل فقیه برای شیطان

جوع دارد؛ از ردارد؛ از گرویدن به ادعای مدعیان نابکار بازمیالله به ولایت شیطان بازمی

رینِ بدت ،دارد. همین رخداد برای شیطانبه فقهای غیرعادل و درباری یا بی دانش بازمی
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سبب فرمود: یک فقیه برای شیطان، از هزار پارسا بدتر  دینب  کارهاست. و پیامبر

 است.

: إ َّا ماتَ المؤمنُ الفَقيهُ ثلُِمَ في الإسلامِ لإمامُ الصّادقُ اعن . 17
ها شيءٌ.  ثلُمَةٌ لَ يَسُدُّ

اى در اسلام پدید آید بمیرد، رخنه فقیه با ایمانی: هرگاه امام صادق 

 1.جبران ننمایدکه هیچ چیز آن را 

 
ً
طبیعی نیست؛ بلکه وقتی ایمان یک مومن بواسطه  مرگو این مردن صرفا

 همانند بهائیت یا پیروان- یا مدعیانی دروغگو -همانند فرقه وهابیت- هات مخالفانشب

نسبت به پیروی از فقهای شیعی از بین برود، همین ناهنجاری نیز سبب  -احمدالحسن

گردد؛ اینجاست که شیادان از همان ی ایمان و اسلام او میای در قلعهپدیدار شدن رخنه

 ی اسلامش بود را به غارت برند.هرچه در قلعه رخنه نفوذ کنند و خرد خرد،

: الفُقَهاءُ امَُناءُ الرُّسُلِ ما لم يدَخُلُوا في الدنيا. ولُ اللّه قالَ رس. 18
لطانِ، فإ َّا فَ عَلُوا  قيلَ : يا رسولَ اللّهِ، ما دُخولهُُم في الدنيا؟ قالَ: اتِِّباعُ السُّ

  َّلكَ فاَحذَرُوهم على أديانِكُم.
فقیهان، اُمناى پیامبرانند تا زمانى که دنیایى نشوند. فرمود:   رسول الله

خدا! دنیایى شدن آنها چگونه است؟ فرمود: پیروى از  پیامبرعرض شد: اى 
 هایباور[. پس، هرگاه چنین کردند، از آنان نسبت به دین و بدکار] شاهنشاه

 2خود بر حذر باشید.
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لوددت أن أصحابي  ل:قا عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله . 19
 .ضربت رؤوسهم بالسياط حتّى يتفقّهوا

شد با نقل است که فرمود: دوست داشتم ولو اگر می  از امام صادق

 1کوفتم تا فقاهت بورزند.شلاق بر سر یارانم می

انهّ سئل عن مسألة فأجاب  أبي جعفر  عن أبان بن تغلب، عن. 21
 يقولون هذا، فقال: يا ويحك وهل رأيت لَ فيها، قال: فقال الرجل: إنّ الفقهاء

متمسك الدنيا الراغب في الآخرة ال فقيهاً قط؟ إنّ الفقيه حق الفقيه الزاهد في
 .بسنة النبي 

نقل کند که فردی از آنحضرت سوالی کرد   ابان بن تغلب از امام باقر

و ایشان جواب فرمود؛ پس آن مرد گفت: ولی فقها اینچنین نظری ندارند! پس 
ای؟ فقیه حقیقی آن گویی؟! تابحال تو فقیه دیدهفرمود: چه می  امام

فقیهی است که در دنیا پارسایی بورزد و انگیزه و هدفش آخرت باشد و به 

 2تمسک بكند.  سنت محمد

و بلکه فوق متواتر به سندهای صحیح و قوی و پس این اخبار و احادیث متواتره 

یا تصریح دلالت دارد  هاز مفهوم و منطوق و اشار  حوی اعمهمگی و هر کدام به نضعیف 

عادل و عالم شیعه که احکام شرعی را از  یتقلید از فقها بایستگیو بلکه  روا بودنبر 

 .اندهنمود برداشت سرچشمه عصمت

                                                   

 .88ص-8ج-کلینی-کافی (1)

 .07ص-همان (2)
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 ج. قرآن کریم

 نفر آیه

ةٍ مِنْ هُمْ طائفَِةٌ ليَِتَ فَقَّهُوا قَ وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً فَ لَوْ لَ نَ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْ 
ينِ وَ ليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِ َّا رجََعُوا إلِيَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ   فِي الدِّ

و شایسته نیست مؤمنان همگى ]براى جهاد[ کوچ کنند. پس چرا از هر 
اهى آگاى بمانند و[ در دین کنند تا ]دستهاى کوچ نمىاى از آنان، دستهفرقه

د که بیم دهند؛ باش -وقتى به سوى آنان بازگشتند-پیدا کنند و قوم خود را 

 1آنان بر حذر باشند.

)ترغیب درهم آمیخته با هشدار( است  در این آیه از ادات تحضی « لو لا»پس 

 خسبب توبی« هشدار داده شده» رها کردناین یعنی مراه فعل ماضی بیاید ه اگر بهکه 

سبت ن استنباط،کسی که بواسطه عدم دسترسی و یا عدم توان  نی آناین یع 2گردد.می

، علم ندارد، بایستی از نفراتی که در این احکام موجود در کتاب خدا و سنت معصومبه 

تبعیت کنند و بر آنی که در کتاب و سنت تفقه نموده، لازم  اندهعلوم به فقاهت رسید

 .است که ایشان را تعلیم دهد

 در امور دینی« رجوع جاهل به عالم»ش تأسیس و تأیید سیرت: پس این آیه هدف

 همان نیز مطلوب این نوشتار است. و شرعی است که

                                                   

 .844ه توب (1)

 .848ص-شیخ محمد السند -بحوث فی الإجتهاد و التقلید الأصولی (2)
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 آیه اهل ذکر

مْ لََ وَ مَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ إِلََّ رجَِالًَ نُّوحِي إلِيَْهِمْ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُ 
 تَ عْلَمُونَ 

. کردیم گسیل نداشتیممردانى که بدیشان وحى مى [ جزو پیش از تو ]هم

 1دانید، از اهل ذکر )آگاهان( جویا شوید.پس اگر نمى

تقلید »از تشریع و تأیید قاعده  روشنیو به  پیشینپس این آیه نیز همانند آیه 

 .در این نوشته آوردیمکند و این همانیست که می سخن« جاهل از عالم

 ند.هست  امامان معصوم ،فراوان مراد از اهل ذکر شاید گفته شود: طبق روایات

 گوییم: می پس
ا
 نیست؛ آنچه این «خصوصیت وارد»سبب  «تخصیص مورد»:اول

علم باید به عالم جامع  یافتنبرای  در یک امردارد آن است که جاهل می آیه اثبات

ستند و ه  اهل بیت ،عالم جامع الشرای ینه تمامی نمای آالشرای  رجوع کند. پس 

 اهل بیت «آیه موردِ »، از این جهت
ً
استفاده ما از این آیه اطلاق که آن ؛ حالاست  قطعا

واردی آن است که همان رجوع جاهل به عالم است و این رجوع به فقهاء معظم تقلید در 

 .کندمی اثبات امور فقهی شرع را

  
ا
ه آن است؛ گفتیم ک نبوده و بلکه مؤیددر تناق  مدعای ما  بااین روایات  :ثانیا

نموده و این امر در دورانی که دسترسی به  پیروی شیعه تا بوده از امامان معصوم 

گردد که در فقه ایشان خوض می ایشان سخت و یا ناممکن گردید، به افرادی موکول

س . پعادل شیعه ی؛ یعنی فقهاکنندمی فراهم شیعیانرا برای  احکام ایشاننموده و 

                                                   

 .28نحل  (1)
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رجوع به اهل »و در حیطه تفسیر و روایت « رجوع جاهل به عالم» ن آیهذاتی ایمستفاد 

 باشد.می «یا فقهاء شیعه  بیت

 آیه کتمان

نَّاهُ للِنَّاسِ مِنْ ب َ  إِنَّ الَّذينَ يَکْتُمُونَ ما أنَْ زَلْنا مِنَ الْبَ يِّناتِ وَ الْهُدي  عْدِ ما بَ ي َّ
ََ يَ لْعَنُ هُمُ اللَّهُ   وَ يَ لْعَنُ هُمُ اللاَّعِنُونَ فِي الْکِتابِ أُولئِ

که نآ و وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم، بعد از کسانی که دلایل روشن
همه  کند ومی در کتاب برای مردم بیان نمودیم کتمان کنند، خدا آنها را لعنت

 1کنند.می لعن کنندگان نیز آنها را لعن

 لوم الهی از مردم سخنع نهان داشتن ناپسندیدرمورد  روشنیپس این آیه به 

خواند؛ پس بدیهیست که از می نفرین شدهرا  عاملشو  آن را حرام دانستهکند و می

جمله بارزترین علوم الهی که دانستنش بر مردم لازم بوده و ایشان در این علوم باید به 

ن نفریداشته و از مردم ابا ورزد  چیرگیو  شناخت علم، اهلش مراجعه کنند و هرکه بدان

 و احکام شرعیه است.  خواهد بود، علم فقه آل محمد شده

 و« رجوع جاهل به عالم» درستی قانوناز  بنا بر منطوق یا مفهوم،پس این آیات 

 سخن «رجوع شیعه ناآشنا به فقه، به خبرگان و فقیهان عادل شیعی»در نگرش شرعی، 

 بوده است.این نوشته کند که همان مطلوب می

                                                   

 .891بقره   (1)
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 سیره متشرعهد. 
شود که روال و منش پایدار شیعیان در طول تاریخ بررسی تاریخ تشیع دیده می با

عی بوده است؛ بطوریکه در هر ، رجوع به فقیهان شی ظهور و غیبت امامان معصوم

ل مذهب شیعه رشد یافته و ای از تاریخ پیدایش مذهب تشیع، فرهیختگانی در ددوره

تایج فقهی را در دل آراء نادرست و ناهمطراز، اند خاک فقه را حاصلخیز کرده و نتوانسته

بنابراین، این روش و منش پایدار شیعه در طول تاریخ،  .در اختیار شیعیان قرار دهند

بوده و هم در   خود حجتی شرعی است؛ هم نشانگر شیوه و نگرش مذهب اهل بیت

چه رجوع ندوران آشکاری پیشوایان شیعه و هم غیبتشان پیوسته بوده و این یعنی چنا

نمود، از آن ، نکوهیده و نادرست می شیعیان به فقهای شیعه در نظر اهل بیت

کردند. اما امر خلاف همیشگی، جلوگیری می بازداشته و از رشد چشمگیر این سیرتِ 

  آن بوده است و بلکه فقهای شیعی همیشه مورد تمجید و بزرگداشت امامان معصوم

 ن مانع ازتریت نیز همین سُنت پایدار، امتداد یافته و اصلیاند و در دوران غیبقرار گرفته

مذهب  روش همیشگیپاشیدگی مذهب تشیع در دوران خطیر غیبت گردید. پس هم

روال تقلید عوام شیعیان از فقهای عادل شیعه بوده است که این  مبنی بر  اهل بیت

از این سیرت است.   نشانگر حجیت شرعی این سُنت بوده و بیانگر خرسندی اهل بیت

 نویسد:می  همانطور که محقق حلی

 شمردنشان سخت و گرد فقهای ما بقدری شمارشان زیاد بوده است که بر
ها و بیشماری جهت فراوانی و گستردگی گفتهه هایشان بدن گفتهورآ

های علمای مـتاخر مصنفاتشان ناممكن بوده است؛ و با این وجود در گفته
و ر تر و داناتبیان فقهای مشهورتر و از طرفی قدیمیمنحصر شده و صرفا به 

 هایشان به آنچه اجتهادات آن فقها درو در نوشته معتبرتر بسنده شده است؛
ه اند، بسندآن هویدا بوده، و اهتمامشان بدان شناخته شده و بدان اعتماد کرده

 که برای نقل اختیار نمودم: حسن بن محبوب، شده است؛ پس از جمله آنانی
محمد بن ابی نصر بزنطی، حسین بن سعید، فضل بن شاذان، یونس بن 
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عبدالرحمن... و از اصحاب کتب فتاوی: علی بن بابویه؛ ابوعلی بن جنید، حسن 
 1. مرتضی علم الهدی، و شیخ طوسیبن ابی عقیل عمانی، شیخ مفید، سید

ید و سیره و منش مذهب شیعه را از ابتدا همین تقل ، و پیش از او شیخ طوسی

لد( )مق )مجتهد فقیه( و مستفتی اجتهاد قلمداد نموده است، همچنانکه در باب مفتی

 گوید:

تّفتيش ى البحث والوالَّذي نذهب إليه: أنهّ يجوز للعاميّ الَّذي لَ يقدر عل
 .تقليد العالم

و مذهب ما بدین قرار است که: آن فرد عامی که توان پژوهش و بررسی 
 ه از عالم تقلید کند.دقیق را ندارد، رواست ک

 نویسد:سپس در اثبات چرایی آن می

إلى  أميرالمؤمنين  وجدت عامّة الطائفة من عهد يدلّ على  َّلك: أنيّ
يفتونهم العبادات، و  زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الْحكام و

هم قال نالعلماء فيها، ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا أحدا م
لمستفت لَ يجوز لك الَستفتاء ولَ العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت 
وتعلم كما علمت، ولَ أنكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق 

، ولم يحك عن واحد من الْئمة النّكير على أحد العظيم عاصروا الْئمة 
لفه بونهم في  َّلك، فمن خامن هؤلَء ولَ إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوّ 

 في  َّلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه.

                                                   

 .88ص-8ج-المعتبر (1)
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ی شیعه را از همان زمان هفی طایدلیل آن این است که: من همه
ام که روش آنان رجوع به علمای تا به امروز اینچنین یافته  امیرالمومنین

موارد آن  شیعه و طلب فتوی از آنان در احكام و عبادات بوده است و علما در
اند که از آن فتاوی عمل کنند؛ و ما از احدی از دانسته اند و روافتوی داده

طلب  }مقلد{ بگویند تو حق نداری دانشمندان شیعه نشنیدیم که به مستفتی
فتوی کنی و بدان عمل کنی؛ بلكه بایستی تو هم خودت استدلال کنی و علوم 

ی داشتند؛ و بسیار، باز نمیدهندشرعی را بیاموزی؛ و از عمل بدانچه فتوی می
ولی از هیچ بودند   ها، هم عصر امامان معصومها و مستفتیاز این مفتی

}یعنی تقلید از مفتیان  ای در ردّ این عملگفته  یک از امامان معصوم
ای در مخالفت با آنان وارد نشده است؛ شیعه{ روایت نشده است و هیچ گفته

و فقیهان{ را بخاطر این کارشان تایید }مقلدان  آنان  بلكه اهل بیت
که مخالف }تقلید از مفتیان شیعه{ باشد، مخالفتش  کردند. پس هرمی

 1محكوم به بطلان است.

 باره گوید: استادِ شیخ طوسی، در این  و نیز سید مرتضی

مة قديما الْ والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي أنه لَ خلاف بين
 .العامي إلى المفتيوحديثا في وجوب رجوع 

و از جمله دلایل درستی تقلید عامی از مفتی این است که در امت شیعه 
 «وجوب رجوع عامی به مفتی»چه قدیم و چه جدید هیچ اختلافی مبنی بر 

 2وجود نداشته است.

                                                   

 .087ص-4ج-شیخ طوسی-العده فی اصول الفقه (1)

 .016ص-4ج-سید مرتضی-الذریعه (2)

ذهب را پیرامون اجماع م  *حال که گفتار بزرگانی همانند شیییخ طوسییی و سییید مرتضییی

امامیه بر عقیده اجتهاد و تقلید را دیدیم، خوب اسیت گفتار مدعی مهدویت، احمد اسماعیل در ابطال 
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ا ، هل کان الشیخگوید: "را بنگریم؛ وی می« وجوب تقلید و اجتهاد» لموسق ا هل کان الشیخ المفید فقیه 

ا ج والجوا  أ ا ، هل کان الصااادوا فقیه  ا ، هال کان الکلینق فقیه   کانت لدیهم کته فیها فقهاء ، فهل منهفقیها 

 ا ج ثم هل تجدون فق کتبهم باب ا اسمه اوحکام الشرعیة ، وکان الشیعة فق زمنهم یعملون وفق ما نقلوا فیها أم

فقیه   فقیه بود؟ آیا شی  فوسی  آیا شی  مفید" )!؟التقلید کما فق کته اولاولیین کتا  التقلید

فقیه بود؟! فبعا پاسااا  این همااات که آنان همگی فقیه   وقفقیه بود؟ آیا پاااد  بود؟ آیا کلینی

نچه آ مبنای هر داشتند؟ و آیا شیعیان بر هبودند؛ خب! حال آیا آنان کتابی که حاوی احاام شرعی باشد
ها درست باشد{ پس آیا در کتاب آنان بابی  نمودند یا خیر؟! خب! }اتر اینکردنده عم  میآنان نق  می

؟!( دشوهای علمای اپولیه کتاب التقلید یافت میدارید؟ همانطور که در کتاب سارا « تقلید»به نام 

 .(27ص-)مع العبد الصالح

 لماذا لمو هوادار و مبلغ دین او، عبیدالعالی منصیییوری در تایید گفتار خنک امامش گوید: "

ساانین يویلة ب یتعرض الفقهاء السااابقین فق کتبهم الفقهیة للتقلید مأ أنهم أی ااا عاشااوا بعد ال یبة

را چ؟" )توج کتااباه المعروف بالعروا الوثقی ببدعة وجو  التقلید حتی جااء السااایاد کاازم الی دف و

را  های فولنیاند با ایناه آنان مدتفقهای پیشااین در کتب فقهی خود متعرض ممااتله تقلید نشااد 
به  روف به عرو  الوثقی رااند؛ تا ایناه سید کاظم یهدی آمد  و کتابش معپس از غیبت امامه زندتی کرد 

 ؟!(آراست« وجود تقلید»زینت بدعتی به نام 

حال آنکه وهن این گفته، ناگفته هویداسیت؛ آوردیم که شییخ طوسیی معتقد است، تقلید از 

ی اعصار، اعم و امری مورد اجماع شیعیان در همه  فقهای شییعه روش همیشیگی مذهب اهل بیت

في ذکر صییفات »ده اسییت؛ و اسییاسییا وی بابی دارد تحت عنوان: و غیر از آن بو  از عصییر اهل بیت

های مفتی و مسیییتفتی و بیان احکام آن )بابی در بیان ویژگی «، وبیان أحکامهماالمفتي والمسیییتفتي

یدل علی  فیما»که خود استادِ شیخ طوسی است، بابی تحت عنوان:   دو( و از طرفی سیید مرتضی

د عامی کند بر درستی تقلی)بابی در آنچه دلالت می« یقال علیه و دفع ماحسین تقلید العامي للمفتي  

از مفتی در دفع گفتار مخالف آن( باز کرده و ادله تقلید از فقهای شیییعه و شییرای  آن را در ابوابی دیگر 

وجوب الترجیح عند اختلاف المفتین فی »های مفتی(؛ )باب ویژگی« فی صیییفات المفتی»همیانند: 

ند. پس اوب برتری دادن به هنگام اختلاف بین مفتیان در علم و دین( بررسی کرده)وج« العلم و الدین

ی حوزه با شیییود؛ چراکه هر طلبهمیزان بیسیییوادی این میدعی دروغین از همین مختصیییر، هوییدا می

طالعه چه رسد به م-ها اندکی پژوهش و مطالعه کتب اصیولی پیشیینیان، و یا حداقل بازبینی سیرفصل

شییید؛ اما این مدعی بنابر سیییواد اندکش، از وجود از این امر مبرهن، مطلع می -هامحتوی سیییرفصیییل

اینچنین ابواب و آنچنان اقوالی، بی خبر بوده و از سیییر بی اطلاعی بدین اسیییتدلال خنک روی آورده 
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را خواهیم آورد که محل رجوع عوام   در ادامه اسامی برخی از فقهای شیعه

دوران در ه کی واربزرگ یفقهااند. ی مسائل فقهی شان بودهشیعیان قرار گرفته و پاسخگو

چونان ستارگانی   آخرین حجت الهی ایاز غیبت کبر  نیز پسو   معصوم امامان

 اند.رهنما پدیدار شده و چراغ راه شیعیان در دیجور تنگ و تار دوران غیبت بوده

  

                                                   

ایم، مباحث فقهی همانند دیگر اسییت! لازم به تذکر اسییت که  هرچه از زمان رویداد غیبت دورتر شییده

دینی، ژرفیای بیشیییتری بیه خود دییده و در نتیجیه آن ابواب فقهی جدیدتری بعنوان مباحث مبیاحیث 

تر فرعی گشییوده شیییده اسیییت؛ بطوریکه در دوران پیش از آن، این باب جدید در دل همان ابواب کلی

های فقهی، ابواب مربوط بدان نیز شییید اما با پیشیییرفت فقه و گسیییتردگی مبانی و اسیییتنباطبحث می

تر پدید آمد اسییت. و اسییتدلال به نبودن ابواب مشییابه در کتب و در نتیجه ابوابی جزئی بیشییتر شییده

پیشینیان حاکی از کاستی سواد گوینده است؛ وگرنه هر که نسبت به علوم فقهی مطالعه داشته باشد، 

بندی بیشیییتر مباحث فقهی و اصیییولی در طی گذر زمان مطلع بندی و باباز اصیییل پیشیییرفیت و فرع

 .گرددمی

، که «نه اسیییتفتا بمعنی تقلید اسیییت و نه مسیییتفتی بمعنی مقلد!»از طرفی گفتیه نشیییود: 

. اصییحاب متقدم شیییعه خود تصییریح بر لف  تقلید بمعنی اصییطلاحی رجوع به مفتی »گوییم: می
ً
اولا

. این گفتار نادرسییت اسییت؛ چراکه تقلید فقیه کرده
ً
اند همانطور که از سییید مرتضییی نقل نمودیم. ثانیا

به عملی اسییتفتاء اسییت؛ پس کسییی که از یک فقیه طلب فتوی کرده و سییپس بدان عمل کند، در جن

نیز علیرغم اخبیاری بودنش بدان تصیییریح کرده   واقع مقلید اوسیییت؛ همیانطور کیه محقق بحرانی

پس مردم از  -و همسان آن همانند دوران ما- در دوران غیبت»اسیت؛ همچنانکه در درر نجفیه گوید: 
ج نیسـتند؛ یا عالم هستند یا متعلم؛ بعبارت دیگر یا فقیه هستند یا متفقه؛ و در عبارت سوم دو حال خار

پس بکار بردن الفاظ گوناگونی نظیر مسییتفتی، متفقه و متعلم درگذشییته « یا مجتهد هســتند و یا مقلد

 در نزد مطلعان، روشن و مبرهن است.« مقلد»برای لف  
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 فقهای دوران اول
 :ند ازاند، عبارترده شدهنخستین فقهای شیعه که در کتب تراجم نام ب

از دنیا  12بود که در سال قرن نخست هشتگانه  یسعید بن مسیّب که از جمله فقها .8

 . ابو خالد الکابلی.8 قاسم بن محمد بن ابی بکر.. 4 رفت.

 در حق این سه تَن از اصحاب فرمود:  پس امام صادق

لکابلی، ا أبوخالدبکر، و القاسم بن محمد بن أبیکان سعيد بن المسيب، و »
 «من ثقات علی بن الحسين

سعید بن مسیب و قاسم بن محمد بن ابی بكر و ابو خالد کابلی از افراد 

 1مورد اعتماد نزد علی بن الحسین است.

 دوران دوم یفقها
 شاگردان امامان باقر و صادقو دانش آموزی   با فزونی یافتن شیعیان اهل بیت

 ،عمرو واب بطوریکه رجالی بزرگ؛ یدار گردیدفقهای بیشتری در دل مذهب شیعه پد

ی
ّ

 :نویسدطی سرفصلی می  کش

 «اندهبود  امام باقر و صادق یارانفقیهانی که از  اسامی»

 نویسد:میسپس  و

 أجمعت العصابة علی تصديق هؤلَء الْوّلين من أصحاب أبی جعفر 
 تة:وّلين سو انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الْ حاب أبی عبد اللّه و أص

                                                   

 .204ص-8ج-الکافی (1)
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.أبوبصير الْسدی، 4.بريد بن معاوية، 3.معروف بن خرّبو َّ، 2زرارة، .1
 .محمد بن مسلم الطائفی. قالوا: أفقه الستة زرارة.6.الفضيل بن يسار، 5

 صادقامام باقر و مام از اصحاب ا این نفرات تصدیقاهل مذهب شیعه بر 
 ؛ پس گفتند: دانهاجماع نموده و ایشان را جزو فقیهان بشمار آورد
شش نفرند: زراره بن اعین و معروف بن خربوذ و برید  ،ترین این نفراتفقیه

 بن معاویه و ابو بصیر الازدی و فضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی

 1تر است.از همه فقیه  زراره تن؛ و در بین این شش 

دیث در نقل احاهم که  و سپس در شأن شش تن دیگر از اصحاب امام صادق 

 گوید:می ،اندهبود فقهای شیعه جزوهم و  ، راستگو اهل بیت

... أجمعت العصابة على الله  عبد تسمية الفقهاء من أصحاب أبى
تصحيح ما يصح من هؤلَء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه، من دون 

                                                   

 .970ص-4ج-شیخ طوسی-رفة الرجالاختیار مع (1)

، شایخ ألاابنا فق زمانه ومتقدمهم"گوید:  ق( 897)متوفی  * نجاشیی در حق زراره بن اعین

شای  " ).وکان قارئا فقیها متکلما شااعرا أدیبا، قد اجتمعت فیه خلال الف ل والدین، لادقا فیما یرویه

شاعر و ادیب بود  و فب  و دین در او جمع و پیشرو اپحاب شیعه در زمانش؛ او راری و فقیه و متالم و 

« وثقراوی م»(؛ بایستی دقت نمود که نجاشی، پیش از آنکه تصریح بر .تردید  و در حدیث پادق بود

کند؛ این یعنی مقام فقاهت در نظر متقدمین، جدای از بودن زراره بنمیایید، بر فقیاهت او تصیییریح می

مراد از فقاهت در بیان اهل رجال گذشییته، همان » مقام نقل اخبار بوده اسییت؛ پس کسییی نگوید که

در  وثاقت»گوییم: بزرگان اهل رجال بین این دو گزاره، تفاوت قائل شده و که می« روایت حدیث اسیت

 اند؛ پس کسیییرا بطور جداگانه تحلیل و بررسییی کرده« فقاهت در اسییتنباط احکام شییرعی»و « روایت

و در انتها گفته: راوی راسییتگویی اسییت؛ بطور اجمال و شییرح اینکه ابتدا گفته: فقیه اسییت »نگوید: 

لی اینکه گفته وی متکلم است، بطور اجما»گوییم: پس بایستی ادعا نمود که که می« اسیت و نه تباین

اینکه گفته اسییت او شییاع اسییت، پس این بطور اجمالی »و « یعنی همان که او راوی راسییتگویی اسییت

 نادرستی و کجروی در اینچنین گفتاری روشن است.«. است یعنی همان که وی راوی راستگویی
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 داللهعب أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم، ستة نفر: جميل بن دراج. و
ان حماد ابن عثمان، وأب حماد بن عيسى، و عبدالله بن بكير، و بن مسكان، و

بن عثمان. قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه يعنى ثعلبة بن ميمون: أن أفقه هؤلَء 
 .جميل ابن دراج

 فقیهین شش آبر  افزون...  اصحاب امام صادقمیان ذکر نام فقها از 

 ییشانراستگوو  ث نقل شده توسط آناندرستی احادیکه نام بردیم؛ شیعه بر 
عبد الله بن  جمیل بن دراج و :اندهو بر فقاهت ایشان اقرار داشت آمده گرد

ن بان با حماد ابن عثمان و ماد بن عیسى وح عبد الله بن بكیر و مسكان و
اعتقاد داشت که بین اینها  و  -ابو اسحاق فقیه-عثمان و ثعلبه بن میمون 

 1ست.ا ترفقیه  جمیل بن دراج

 دوران سوم یفقها

؛ أجمع تسمية الفقهاء من أصحاب أبى ابراهيم وأبى الحسن الرضا 
أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلَء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه 

 صفوان بن يحيى بياع السابري، و والعلم: ...منهم يونس بن عبد الرحمن، و
 سن بن محبوب، وأحمد بنالح عبد الله بن المغيرة، و محمد بن أبي عمير، و

 محمد بن أبي نصر.
درستی شیعه بر ...  کاظم و رضااصحاب امام میان ذکر نام فقها از 

 میتو عل و بر فقاهت آمده گرد راستگوییشانو  احادیث نقل شده توسط آنان
حیى صفوان بن ی اند؛ پس اینانند: یونس بن عبدالرحمن وهایشان اقرار داشت

                                                   

 .608ص-همان (1)
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وب الحسن بن محب عبد الله بن المغیرة و عمیر و یبان محمد ب و یسابربیاع 

 1. أحمد بن محمد بن أبی نصر و

است که محل رجوع   جناب فضل بن شاذان ،این دورانهمچنین بزرگ فقیه 

له است؛ من جم ذکر شدهفقهی  احکامفقه و  بارههایی درن شیعه بوده و از او کتابامقلد

مرحوم  و ؛«الفرائ  الصغیر»و « لفرائ  الأوس ا»و کتاب « الطلاق»و  « الایضاح»کتاب 

از کتب فقهی فضل بن  چندین روایتدر ابواب فقهی همانند کتاب المواریث   کلینی

فقهای این دوره از تاریخ از جمله  همچنین 2شاذان نقل کرده است؛ پس رجوع کن.

مرجع شیعیان در زمان   است که به نص امام رضا  یونس بن عبد الرحمن تشیع،

 4نقل گردیده است.پیرامون احکام فقهی از او  گوناگونیو کتب فقهی  3خود بوده

                                                   

تصریح و تأکید دارد که این   بایسیتی توجه نمود که شییخ ابوعمرو کشیی .187ص-همان (1)

وأقروا لهم  -اندفقهای شییییعی، علاوه بر راسیییتگو و مورد اعتماد بودن، دارای مقام فقهی و علمی بوده

ننده ق  راوی و نقل کها ف، آن پندار نادرست که "اینریح آنان بر فقاهت آن افرادتص؛ این بالفقه والعلم

کند؛ اند" را زایل میکردهبر مبنای مبانی استنباط شرعی، تفقه و افتا نمیاند و خودشان احادیث بوده

که  کندباشیید؛ و هیچکس ادعا نمیچراکه تنها لازمه اعتماد به حدیث راوی، راسییتگویی و وثاقت او می

ی علمیت و فقاهت شییرعی باشیید؛ بنابراین، شیییخ کشییی با درنظر ی نقل حدیث، رسیییدن به رتبهلازمه

ی مهم، در کنار وثاقت و راسیییتگویی و عدالت این فقها، به رتبه فقهی و علمی آنان نیز گرفتن این نکته

 کند. تصریح می

 .11و  16و  17و  11ص-کتاب المواریث-0ج-کافی (2)

ق الف ال بن شاذان قالح حدثنق عبد الع ی  بن المهتدف، وکان خیر قمق رأیته، وکان حدثن (3)

خالااته فقالح  نق ساا لته فقلتح  نق ا أقدر علی لقائ  فق کل وقت، فعمن آخ   و   وکیل الرضااا

 .220ص-. رجال نجاشی«خ  عن یونس بن عبد الرحمن»معالم دینقج فقالح 

: کتاب السییهو، کتاب الادب والدلالة علی الخیر، کتاب الزکاة، وکانت له تصیانیف کثیرة، منها (4)

کتیاب جوامع الاثار، کتاب الشیییرائع، کتاب الصیییلاة، کتاب العلل الکبیر، کتاب اختلاف الحج، کتاب 

الاحتجیاج في الطلاق، کتیاب علیل الحیدیث، کتاب الفرائ ، کتاب الفرائ  الصیییغیر، کتاب الجامع 
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 کبری فقهاء دوران غیبت

 قمری( 064الی  323) دوران اول 

از دوران  پس را بیان کردیم؛ اما  شماری از فقهای شیعی عهد امامان معصوم

رو به  مارشاین غیبت و از آن بابت که توان دسترسی به معصومین به کلی زایل گردید، 

 مریکلینی و سابوجعفر  تقریبا از سال درگذشتاز این رو در دوران غیبت و فزونی گزارد. 

 بزرگوارمُفتی  86مذهب شیعه بیش از  ، طوسی شیخوفات ، تا دوران آخرین نایب

و  مرتضی صدوق و شیخ مفید و سیدشیخ همانند ابن ابی عقیل و احمد الصابونی و 

همچنین پس از ظهور فقیه بی بدیل  .ا در خود تربیت نمودر   ابوالصلاح الحلبی

عقیدتی او بر جامعه شیعی، فتاوی -مذهب شیعه یعنی شیخ طوسی و حکمرانی فقهی

 های سال مرجع شیعیان برای اخذ احکام شرعی بوده است.و احکام وی سال

 قمری( 644الی  064) دوران دوم 

شیخ طوسی و فقهی  مرجعیتبه شیعه  قشر عام و خاص با وجود گرایش فراوان

قرن پنجم، مذهب شیعه بیش از یازده مفتی  پایانوی تا  فقیهی همطراز ناپدیداری

ینی را به جامعه د ،اندهخود را بدست داشت هایسرزمینکه مرجعیت شیعیان در  شایسته

و علی حسن بن محمد بن حسن ؛ همانند شیخ ابن البراج و ابشیعی معرفی نمود

و  دادورزیو  پرهیزکاریو  فقهکه دوست و دشمن بر  طوسید شیخ فرزن الطوسی

و   1مرجعیت اعلی شیعه در نجف را بر عهده داشتهمو و  اندهداد گواهی بزرگواری وی

                                                   

ارات، کتاب تفسییییر القران، کتاب الحدود، کتاب الاداب، کتاب المثالب، الکبیر في الفقه، کتاب التج

 کتاب علل النکاح وتحلیل المتعة. همان.

الاسن بن " نویسد:در شیأن ابو علی طوسی می سینیابن حجر عسیقلانی از علمای رجالی  (1)

هو فق  مامد بن الاساان بن علق الموسااق أبو علق... لااار فقیه الشاایعة وامامهم بمشااهد علق 

 (.884ص-8ج-لسان المیزان) ".نفسه لدوا مات فق حدود النمس مائة وکان متدینا
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 بعد شیخ طوسی بودما مرحوم شیخ فضل بن الحسن طبرسی نیز از جمله فقهاء عصر 

مع یر قرآن نیز اثر ماندگار مجتفس گسترهامور فقهی شیعه، در  پرداختن به که علاوه بر

لمش ع ستایشو  کرنشرا وادار به  از دوست، دشمن پیشالبیان را  به یادگار گذاشت که 

 ( ) نام دیگر: فقه القرآن ب آیات الأحکاماو مرحوم شیخ قطب الدین راوندی که کت 1نمود؛

و تجارات و رباء و  و در ابواب معاملات آغاز روزهو  نمازرا کتابت نمود و از کتاب طهارت و 

 در این و انصا به بررسی آیات فقهی قرآن کریم پرداختهنکاح و طلاق تا دیات و تعزیرات 
ً
فا

الفتوح رازی و ابو همانندایضا بزرگانی دیگر   2عرصه حق مطلب را ادا نموده است.

                                                   

محمد حسیین ذهبی از مفسیرین دانشگاه الازهر و از جمله افرادی که نسبت به مذهب تشیع  (1)

بصرف  -والاق أن تفسیر المبرسی " نویسد:حقد مسیتدامی دارد در رابطه با تفسیر مجمع البیان می

کتا  عظیم فی بابه، یدل علی تبار لااااحبه فی  -فیاه من ن عات تشااایعیة وآراء اعت الیة  النظر عماا

فنون منتلفة من العلم والمعرفة. والکتا  یجری علی المریقة التی أوضاااها لنا لاااحبه، فی تناسااق 

تاام وترتیاه جمیال، وهو یجیاد فی کال نااحیة من النواحی التی یتکلم عنها، فلذا تکلم عن القراءات 

 ویة للمفردات أجاد، و ذا تکلم عن وجوه ااعرا  أجاد، و ذا و
غ
وجوههاا أجاد، و ذا تکلم عن المعانی الل

شار  المعنی وااجمالی أوضاا المراد، و ذا تکلم عن أسابا  الن ول وشار  القصت استوفی اوقوال 

ض لم اهه الفقهاء، وجهر بم هبه ونصاااره  ن کا نت هناك منالفة وأفااض، و ذا تکلم عن اوحکام تعرض

ن الساب  وجمال النظم، و ذا  منه للفقهاء، و ذا ربط بین الآیات آخی بین الجُمَل، وأوضاا لنا عن حُسا 

رین مع وا  مه من المفسااع عرض لمشااکلات القرآن أذهه ااشااکال وأرا  البال. وهو ینقل أقوال مَن تقدض

مآخ  علیه فهو تشاایعه لم هبه وانتصاااره ولاااابها، ویرجا ویوجه ما ینتار منها، و ذا کان لنا بعض ال

لاه، وحملاه لکتا  الله علی ما یتفق وعقیدته، وتن یله لآیات اوحکام علی ما یتناساااه مأ ااجتهادات 

 -قال والاق ی -التی خالي فیها هو ومَن علی شااکلته، وروایته لکيیر من اوحادیر الموضوعة. غیر أنه 

 
 
 فی تشااایعاه، وا متمرفاا

 
فی عقیادتاه، کما هو شااا ن کيیر غیره من علماء اامامیة ااثنا لیس م االیاا

 (.01ص -4ج-التفسیر و المفسرون) ".عشریة

الشاایخ اامام قمه الدین أبو الاسااین " در حقش گوید:  مرحوم شیییخ آغا بزرگ طهرانی (2)

فقه » و ،«قصت اونبیاء» و ،«النرایج» له تصاانیي... و یروف فق کتبه فقیه عین لاالا ثقة. الراوندف.

-4ج-طبقییات اعلام الشییییعییه) ".و غیرهااا عن جمیأ کيیر «الادعوات» و ،«لاه اللبااا » و ،«القرآن

 (.842ص



 ادله باور تقلید از فقهاء

 

 

 

فقاهت در اسلام و تشیع بوده و  آسمان رخشندگانابوجعفر ابن الحمزه طوسی که از 

و فقهاء حلبیون همانند ابن زهره حلبی  1ت علمی دوران خویش را بر عهده داشتمرجعی

 
ً
دین و سدید ال کیدریمحمد بن حسن  همانند فقیهانیو ابن ابی المجد الحلبی و ایضا

  2زبانزد بود. عام و خاصش نزد رازی و ابن شهر آشوب که مرجعیت علمی ا

 (قمری 1144الی  644) دوران سوم  

توان دوران شکوفایی و حیات مجدد فقاهت و مرجعیت نزد می را نیبازه زمااین 

 در 
ً
ه بشیعه نشین  هایسرزمین ،677سال  پیش از ادوارشیعه عنوان نمود؛ چراکه اولا

شتار ککلی شاهد ه ب سلجوقی جنایتکار شاهانبا همکاری  سنین تندرو ادست ارهابی

 تاریخ گواهیصلاح الدین ایوبی به  ندهمان جانیانیگردید و  های بیشمارجنایت فراوان و

 اکخو اخراجشان از ها جنایات فراوانی در قتل عام شیعیان و فراری دادنشان به بیابان

 مذهب شیعه بجای قراولانکه پیشانجام داد که این امر سبب شد  شانو اجدادی آبا

ا خود ر  ، توان و تلاشو مشغول شدن به فقهیات صرف وقت و توان خود به احکام فرعی

                                                   

ااِمام جمال "نویسد: می  مرحوم خوانسیاری صیاحب روضیات در حق ابن حمزه طوسیی (1)

الادین، أبوجعفر الموساااق، المشاااهادف، شااایخ،  مام، فقیه، واع ، عالم، له تصاااانیي، منهاح کتا  

 (897ص-به نقل از ادوار الفقه الامامی؛ 460ص-6ج-روضات الجنات) ".«الوسیلة»

شیمس الدین ذهبی که از جمله معاندین مذهب تشیییع اسیت در حق فقیه عظیم الشییأن ابن  (2)

راشُو ... أحد شیو  الشیعة، ا بارك الله فیهم. " نویسید:می  شیهر آشیوب ه  د ب ن عَلِقّ ب ن شاَ مُاَمض

نین. واشااات ل قال ابن أبق ي هُ ثمان ساااِ
َ
یئ فِق " تارینه"ح نشااا  فِق العِلم والدراساااة وحف  القرآن وَل

ل البیت، ونب  فِق علم اولاااول حَتضی لاااار  ه 
َ
مض تفقّه وبل  النهایة فِق فقه أ

ُ
باالادیر، ولقق الرجال، ث

! ردز آنان بگیبرکتش را ایای از بهرتان شیعه است که خداوند  ...محمد بن علی بن شهرآشوب" ).رجله

 بود در رشد یافتهدر تاریخش توید: ابن شاهر آشوب در علم و درو  دینی و حف  ررآن  ابن ابی فیء
حالی که هشت ساله بود؛ و به حدیث مشاول شد و با رجالِ روایات دیدار نمود  و به فقاهت رسید  و 

تا ایناه یای از سردمداران آن  در فقه اه  بیت به اوج خود رسید و در علم الپول نیه نبو  بخرج داد

 (.167ص-84ج-ابوعبدالله ذهبی -تاریخ الإسلام). شد



   خورشید فقاهت

 

 

 

 از آن بابت که کتب و نمایندمعطوف به حف  شاکله مذهب و جان اهل مذهب 
ً
؛ ثانیا

اشت، د پذیرفتگی پایداری ،شیعه قشر عام و خاصشیخ طوسی نزد  نظریاتفتاوی و 

سیراب بود؛ این دو امر سبب  ادله شرعسال از بابت فقاهت و اجتهاد در های شیعه سال

ر پدیدا ادوارقمری تعداد فقهاء کمتری نسبت به سایر  677الی  267گردید که از دوران 

ای که در است؛ بگونهشمار بی فقیهانقمری، تعداد  8787 تا 677از تاریخ  شد؛ ولی

کوچکتر، بیش از ده  فقیهان شهرهایقمری جدای از  077تا  677قرن هفتم یعنی از 

قرن  82مرجعیت شیعه را بر عهده گرفته است که هر کدام از ایشان در طول  بزرگقیه ف

س ابن ادری همانند؛ اندهبوددینی  یمندان بی همتاشدانپیدایش شریعت اسلام جزو 

 بسیاری ازکه  دیگرانو  و علی بن محمد طبری و حسن الآبی  2و محقق حلی 1حلی

 .اندهیاد شد عنوان فقیهی طراز اولب غیرشیعهایشان چه نزد شیعه و چه نزد 

                                                   

مامد بن  دریس " نویسد:می  بعنوان مثال ابن حجر عسقلانی در حق ابن ادریس حلی  (1)

 ".العجلق الالق. فقیه الشاایعة وعالمهم، له تصااانیي فق فقه اامامیة ولم یکن للشاایعة فق وقته ميله

 (.922ص -6ج-. لسان المیزان910مات سنة )

یا   فقیه عظیم الشییأن مرحوم ابو القاسیییم جعفر بن سییعید الحلی معروف به محقق حلی (2)

اسیییت که تأثیر وی بر علومی   تابناک آسیییمان فقاهت و اجتهاد در علوم آل محمد اخترمحقق اول 

نظیر علامه حلی در  درخشییانفقه و اصییول و رجال و کلام کم نظیر اسییت؛ پرورش شییاگردانی  همانند

فقه و اصیول و رجال و ابن داود حلی در رجال و درایه و سیید بن طاووس در فقه و درایه و رجال و سییایر 

 کتب فراوانی در علوم مختلف نظیر علم اصول نوشتنعلوم آلی و اصیالی نشانگر عظمت علمی اوست. 

)همانند شرائع الاسلام فی  لم الفقه)همانند معراج الاصیول؛ نهج الوصیول الی معرفة علم الاصول( و ع

)رجال المحقق الحلي در تلخیص الفهرست(  مسیائل الحلال و الحرام؛ شرح نکت النهایه( و علم رجال

های اببطوری که یکی از کت ،باشددانش این فقیه والا مقام می ی بی کرانگسترهو سیایر علوم بیانگر 

از او بوده و فقهاء شیعه در  پسزمان او و « های فقهیامهدانشن»الاسیلام جزو بزرگترین  او یعنی شیرائع

 همانند کتاب  یشیرح این کتاب، کتب ارزشیمند
ً
« امجواهر الاحک»را به رشته تحریر در آوردند که بعضا

 ترین اثر فقهی مذهب شیعه از بدو پیدایشش بوده است.نوشته علامه صاحب جواهر طولانی
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 مرجع تقلید و استفتای بزرگوارقمری قریب به ده فقیه  177الی  077نیز از تاریخ 

ب مذهاهل اسلام و  همانند برخی از آنان راکه  اندهشیعیان در امور فقهی و عقیدتی بود

 او فخره حلی و شهید اول و استاد علام همانندشیعه به خود ندیده است؛ فقهائی 

 1.سایرینالمحققین حلی و 

شیعه  فقهیامور متولی قمری بیش از ده مرجع تقلید  177الی  177نیز از سال 

ابن فهد حلی و ابن ابی جمهور احسائی و مقداد سیوری  ی نامی همانند؛ فقهااندبوده

                                                   

احمد هنبوشییی این اسییت که پیشییوای این فرقه یعنی احمد  فرقه رویدادهای طنزآلوداز جمله * 

قهای ف نسییبت بهشییان ورزیاسییماعیل علیرغم اعلان دشییمنی با باور "اجتهاد و تقلید" و با وجود کینه

روی که احمد اسییماعیل در حوزه علمیه  شیییعه؛ جهت رفع نیاز نسییبت به انجام اعمال شییرعی، از آن

هایی همانند علم الفقه و علم الاصول فقهی را ندیده و در دانش هایآنچنان درسیی نخوانده و آموزش

 ایفقه دامن به دسییتجهت فقاهت و اجتهاد، بی سییواد اسییت،  لازمو علم آیات الاحکام و سییایر علوم 

 شییعه شده و کتاب شرائع الاسلام نوشته محقق حلی را بعنوان کتاب فقهی مورد تأیید نائب امام زمان

 )عرفی نموده و بیا برخی تغییرات جزئی و آغشیییتیه سیییاختن احکام این کتاب به م !)یعنی خود او

ای را در قسمتی از گفتارش نجس و در قسمت دیگر همطالب سیبک و خنک خویش )بطوری که عارضی

داند!( ادعا نموده که خطایای جزئی شیییرائع الاسیییلام محقق حلی را اصیییلاح کرده اسیییت و می پاک

 از این کتاب تقلید نماید!!  تواند در امر فقهیهرکسی می

گمراه و این رخیداد چیزی جز درمیانیدگی این جمیاعیت نیسیییت که در بادی امر فقاهت و فقیه را 

علم اصییول و علم لغت و علم نحو و تعریب یا علم  همانند اهت،دانسییته و علوم موضییوعی فق گرگمراه

 کنند ومخالف اهل بیت قمداد می رجیال و حیدییث را سیییاختیه و پرداخته کفّار یونانی یا علومی لغو یا

تاب را شیعه که این ک یهستند، به کتب فقها بی اطلاعاین علوم  نسیبت بهدرعین حال از آن بابت که 

وی آغشتن فتا، رجوع کرده و با اندبا استفاده از علم اصول و رجال و درایه و منطق و فقه و لغت نوشته 

غیره( به نام خود  غییر حکم شیییرعی ازدواج موقت و)همانند تهای خود مرحوم محقق حلی بیه بیدعیت

لَالَةَ باِلْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِ  ؛کنندمنتشر می رَوُا الضَّ  .ينَ أُولئَِكَ الَّذِينَ اشْت َ

ة و "نویسیید: محدث نوری در حق شییهید اول می (1)
ّ
تاج الشااریعة، و فنر الشاایعة، شاامس المل

ق أفقاه الفقهااء عند جماعة من اوسااااتی  الادین
ّ
ه ماماد بن الشااایخ جماال الادین مک

ّ
 ".أبوعباد اللا

 (.280ص-8ج-مستدرک الوسائل)



   خورشید فقاهت

 

 

 

بر فقاهت و مرجعیت ایشان نزد شیعه تأکید  شیعه و غیرشیعهکه  دیگرانو  حلی 

 1.اندهکرد

مذهب شیعه خاک فقاهت، حاصلخیزتر گردیده و  8777الی  177نیز از سال 

ترین ادوار موجودیت خویش را در زمینه مرجعیت و فقاهت تجربه نمود؛ فروزانیکی از 

چراکه در این دوران بیش از بیست فقیه شیعی مرجعیت مقلدین و عوام شیعه را بر عهده 

؛ اندهای از اساطین علم و فقاهت شیعه بوداسطوانههر کدام از ایشان  براستیگرفتند که 

الله شوشتری و محقق ثانی و ابراهیم قطیفی و شهید قاضی سید نور  همانند فقیهانی

قق لی و محشهید ثانی و فرزندش صاحب معالم و شیخ بهائی و پدرش و صائغ جبل عام

رهم که هر کدام و غی الله قهبائی و میرزا محمد استرآبادی ةاردبیلی و شاگردش عنای

از ایشان آثار گرانباری در قوّت فقه شیعه و حف  شاکله شیعیان در بلاد و نواحی متعدد 

 .به یادگار گذاردند

فی  کاشانی و شیخ  درخشان همانندی یفقهاقمری  8877 تا 8777نیز از سال 

عروسی و شیخ زین الدین و سلطان العلماء و فاضل د بن سعید کاظمی و عبد علی جوا

ناروای  اندیشهغیرهم علیرغم ظهور و  علامه مجلسی تونی و حسین الخوانساری و 

 .اندهشیعه بود یاخباریه جزو فقها

  قمری تا عصر کنونی( 1144دوران چهارم )از سال 

که از یبطور ،بر کسی پوشیده نیست شیعه در عصر معاصر بزرگ یفقها فراوانی

ه ک اندهشیعی سر بر افراشت هاینسرزمیتاکنون صدها مجتهد فقیه در  8877سال 

فقیه مجتهد جامع الشرائ  ها اندکی از ایشان، بیش از ده شمارعلیرغم اعلان مرجعیت 

                                                   

مقاداد بن عباد اللاه بن ماماد بن الاساااین بن مامد "نویسییید: زرکلی در کتیاب اعلام می (1)

ل مامد بن وض
َ
هِید او  ".مکق. وفاته فق النجي الساایورف الالق اوساادفح فقیه  مامق. من تلامی  الشااض

 (.414ص-0ج-الاعلام)
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قیهان فدر تاریخ ثبت و مذکورند. پس از جمله این  اندهکه مرجعیت شیعه را بدست گرفت

ف ر کاششیخ وحید بهبهانی؛ نراقی اول و ثانی؛ سید بحر العلوم؛ شیخ جعف نامدار:

علامه نجفی صاحب جواهر؛ الغطاء؛ شریف العلماء مازندرانی؛ حجة الإسلام شفتی؛ 

میرزای شیرازی؛ آخوند خراسانی  ای؛ سیدخوانساری؛ سید کوهکمرهمحمدباقر

د فقیه نائینی؛ سیضیاءالدین عراقی؛ صاحب عروه؛صاحب کفایه؛ سید کاظم یزدی 

ای؛ شیخ محمد حمد حجت کوهکمرهالحسن اصفهانی؛ مابوالحسن انگجی؛ سید ابو

کاشف الغطاء؛ سید جمال الدین گلپایگانی؛ سید بروجردی؛ امام خمینی؛ آل حسین 

شیخ لطف الله گلپایگانی؛ سید ابو القاسم خوئی؛ سید محمد باقر صدر؛ شیخ محمد 

تقی بهجت؛ شیخ وحید خراسانی؛ سید محمدصادق روحانی؛ شیخ ناصر مکارم 

؛ سید علی سیستانی؛ شیخ بشیر نجفی؛ شیخ اسحاق ایمنهشیرازی؛ سید علی خا

 1؛ جملگی از فقهاء عصر معاصر هستند.در قید حیات محترم یو سایر فقها فیاض

پس سیرت متشرعه از ابتدا تاکنون بر منوال اجتهاد و تقلید بوده است و آنهایی 

 -کنونتاتا دوران غیبت کبری و   ن معصوماز اماما- متمادی هایدورانکه در 

و  ت، تولیاندهبود های دینی و مذهبیفتنهمذهب شیعه در دل  پشتیبانبزرگترین 

به  نشیعیاو رجوع  از چندپارگی مذهبفقهی شیعه را نیز بر عهده گرفته و  سرپرستی

که در دوران  سیره متشرعه این. اندگمراه و مدعیان دروغین جلوگیری کرده یفقها

جتی ح پیوسته ادامه یافته است، بعنوان نیز در عصر غیبتو پس از آن   امامان معصوم

 که این سیرت در زمان معصومیناست؛ چرا و تقلید دشرعی در اثبات درستی باور اجتها

  امامانمتداول بود و وقتی علیرغم کثرت این سیرت نزد ایشان و اطلاع   از این

                                                   

 -شییییخ جعفر سیییبحانی-برای مطالعه بیشیییتر، ر.ک: إضیییواء علی عقائد الشییییعة الإمامیة (1)
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   خورشید فقاهت

 

 

 

 ردستو ین سیرتبدشان نبوده؛ بلکه ای  امامان معصومهیچ ضدیتی از جانب  ،سیرت

1است. ثابت، پس حجیت سیره متشرعه از این بابت -که پیشتر آمد- اندهداد

                                                   

آنچه بایسییتی بدان اشییاره گردد این که احمد اسییماعیل )یکی از مدعیان مهدویت و قائمیت(  (1)

عصیر غیبت اقرار نموده است؛ چنانکه در یکی  در نوشیتارش بارها بر حجیت فقاهت و فتاوی فقهاء در

ق  ذن، فواجه المساالمین ف"اند؛ نوشیته اسیت:به نام او منتشیر کرده فرقهاز کتبی که سیرکردگان این 

، أو الفقااایه الجامأ للشرائط زمن ال یبة هق نصرا الدین بتمکین نائه اامام الناص المرسل منه 

من بسااط یده علی الاکم من کل  جاااااود نائه خاص له العادل ال اهد فق الدنیا فق حال عدم و

، وعلی  ...حیيیة وجهة
 
 وتنفی ا

 
مما سابق تبیّن أنّ للدین ااسالامق نظریته السیاسیة المتکاملة تشریعا

المساالمین أن ا یفريوا بهالأ ونها أکمل نظریة ساایاساایة عرفتها اانسااانیة، وا توجد نظریة ساایاساایة 

واضاااعها ومشاارعها هو الله ساااباانه وتعالی العلیم الاکیم. وال ف یجه أن ترقی  لی مسااتواهالأ ونّ 

من بعده أو الفقیه الربانق الجامأ للشرائط العادل ال اهد  أو اامام المعصوم  ینف ها هو النبق 

پس بر " ).والامد لله وحده ، وعادم وجود ناائه خاص عنه فق الادنیاا فق حاال غیباة ااماام 

و یا  ت که در زمان غیبت با تماین دادن نائب خاص فرساتاد  از نهد معصوم ممالمانان واجب اسا
فقیه جامع الشرائط عادل زاهد در دنیا در پورت نبود نائب خاپش و بمط ید او از هر حیث و دیدتاهی 
یاری نمایند... پس حماب آنچه تفته شاد اسالام دارای ن ریه سیاسی کام  تشته از دیدتا  تشریع و 

نمان ترین ن ریه ایمت که اکه مملمانان نباید از آن افراا ورزند و این ن ریه سیاسی کام  تنفیذ است

تردد؛ چراکه بنیانگهار این ن ریه خداوند بهرگ و دانا و ای ما فوق آن یافت نمیو ن ریه آن را شااانااخته
عد از ب  م معصااومکمااای که باید این ن ریه را تنفیذ نماید یا پیامبر اساات؛ یا اما فرجاد اساات؛ پس آن

پیامبر و یا فقیه خداجو ی جامع الشرایط عادل زاهد در دنیا در دوران غیبت امام و نبود نائب خاپش؛ 

 (40ص-)التیه او الطریق الی الله (!اش حمد بادو خداوند را به یگانگی

 هدر دوران ظهور و غیبت ائم درسیتی تقلید از فقهای جمع الشیرای  شیعهپس این مدعی خود بر 

از جانب پروردگار دانسییته و فقیه عادل جامع  تایید شیدهاقرار داشیته و بلکه آن را امری   معصیومین

، صیییاحب رکن راهبری دینی و دنیوی  و دوازده امام معصیییوم الشیییرای  را پس از پیغمبر خاتم 

 داند. اسلام و اهل اسلام می

ه در نص کتاب مطرح نقضیییی و  پاسیییخ بعنوانرا  اسیییماعیل* علیت اینکه کلام احمد 
ّ
یکی از ادل

 به پاورقی 
ً
تر از این مدعی کم سییواد، ناقابل هایگفتهنماییم، این اسییت که می بسییندهننموده و صییرفا

 .کنیمای که اقامه شد مطرح آن بود که آن را همطراز ادله شریفه



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

 

  

 شبهات
 پیروان مدعیان دروغین

 مهدویت



 خورشید فقاهت

 

 

 

 

 

 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 شیعهنزد در  «اجتهاد» نکوهششبهه اول: 
را « اجتهاد»شیعه  یاوانی از علمافر  هایگفتهو   از اهل بیت گوناگونیروایات 

 نمایندگیبه   . بطوری که شیخ طوسیستاهتشیع قلمداد کرد ورباو مخالف  ناپسند

 نویسد:می شیعه مذهباز 

 والقياس و الَستحسان و الَجتهاد باطل عندنا.
 .قیاس و استحسان و اجتهاد نزد ما باطل است

 نویسد:می یا

 عد من خالفنا في هذه الَقسام انه لَبد أن يكون عالما بالقياس، و
 ينا نحن فساد  َّلك وانها ليست من ادلة الَّرع. الَجتهاد، ... وقد ب

گویند که بایستی بر قیاس و اجتهاد عالم بود... مخالفین ما در این موارد می

 1.که اینها از جمله ادله شرع نیستکه ما نادرستی این باور را بیان نمودیم و این

  

                                                   

 .041ص-4ج -العده فی اصول الفقه (1)



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

 نویسد:می و

َّريعة بل محظور في ال أمّا القياس و الَجتهاد فعندنا أنهّما ليسا بدليلين
 استعمالهما.

ها ناز استعمال ای ما را بلكه شریعت ؛قیاس و اجتهاد نزد ما دلیل نیستند

 1کرده است.منع 

دیگر شیعه نیز در این باره مطالب فراوانی دارند که ما به کلام شیخ طوسی  یعلما

صر و در ع در نظر علمای پیشین نکوهیده« اجتهاد»پس چطور است که  بسنده نمودیم.

معنی اختراعی بودن این دانش و بی اعتبار بودنش ه کنونی ستوده باشد؟ آیا این ب

 نیست؟

 پاس  

؛ اندهشیعه بسیار بدان پرداخت یاز جمله شبهات قدیمی است که علمااین شبهه 

 2مرحوم سید محمد باقر صدر در کتاب دروس فی علم الاصولفقیه اصولی پس از جمله 

بدین شبهه پرداخته و  3کتر عباس اسلامی در کتاب مباحث الإجتهادو محقق گرانقدر د 

 اند.روشنگری کرده

 نسبت به های گذشتهقرندر « اجتهاد»گوییم: معنی می این شبهه پاسخدر 

ی
ّ
 است. دگرگون شدهکلی ه ب دوران پس از فقهای حل

                                                   

 .826ص-8ج-همان (1)

 .29-8ج-دروس فی علم الاصول (2)

 .6ص-ث الإجتهادحمبا (3)
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 ایاش در مسئلهرجوع فقیه به ظن و رأی شخصی»اجتهاد در زمان گذشته یعنی:

 1 «است.باره صادر نگردیدهنآدر   از مسائل دینی که نصّی از جانب معصوم

یعنی بر خلاف فقه شیعی که منبع تشریع منحصر در کتاب و سنت و اجماع 

در کنار کتاب و سنت، رأی  شیعیانغیر  ،کاشف از سنت و عقل موافق سنت بوده است

س . پاندهر استنباط دین قرار دادشخصی و اجتهاد فردی را نیز جزو ادله شرعیه و مصاد

را در ابتدای این بحث مطرح است و دلیل آن  روش در دیدگاه شیعی نادرستاین 

 ایم؛ پس رجوع کن.نموده

بذل جهد فراوان در استنباط »معنی: ه در عصر کنونی ب «اجتهاد»اصطلاح اما 

 اجتهاد مدنظر  2باشد؛می« حکم شرعی از ادله شرعیه صحیحه
ً
در دوره  پس اساسا

 ن،تعریف پیشی. در است همانا ضد اجتهاد مدنظر پیشینیان و باطل کننده آن معاصر

حکم شرعی را از سرچشمه عصمت در قرآن و سنت خوض خورده و که آن بجای فقیه

اش را بعنوان حکم دین اجتهاد و رأی شخصی با تکیه بر گمان و حدس خود،، برگیرد

 خودکه آن مجتهد بجای تعریف کنونیدر که آن کند؛ حالمی بیان محمد مصطفی 

 کند که حکمی را کهمی تلاش فراوانکند؛ با بذل جهد  ها و احتمالاتزنیگمانهرا اسیر 

 .است، بدست آورده شرعیه اعم از کتاب و سنت با ادل همخوانیدر 

در   روست که امامان ما و علماء شیعه تا دوران مرحوم محقق حلی پس از این

ا به بن ولی. اندهرانده و در رد آن کتب متعددی نوشتها قیاس و اجتهاد سخن با مخالفت

                                                   

ااجتهاد هُوَ استفراغ الوسأ وب ل المجهود فِق يله الاکم "نویسد: یکی از علمای عامه می (1)

هِ  ی 
َ
مَِ ید عَل

 
عَج  عَن ال

 
فس ال و زنیا علی وَجه یاس من النض

َ
انَ أ

َ
عِیا ک م 

َ
و نقلیاا ق

َ
انَ أ

َ
عِقّ عقلیاا کا ر   ".الشاااض

 (.1ص -امیر الصنعانی -ر الاجتهادإرشاد النقاد إلی تیسی)

ااجتهاد عندنا عباره عن استفراغ الوسأ فی استنباط "نویسد: سید ابوالحسن اصفهانی می (2)

 -24ش -به نقل از نشییریه حوزه 882ص -منتهی الوصییول) ".ها التفصاایلیهتااحکام الشارعیه عن ادل

 («نگاهی دیگر به اجتهاد»مقاله 
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اش از معنای قدیمی واژهو توس  او این  حلی گفته شهید صدر از زمان مرحوم محقق

م در کلام پیشینیان ه« اجتهاد»پس گردید.  گستردهو معنای کنونی آن  دگرگون شده

کلام فقهاء امروزی بمعنی استنباط صحیح احکام وزن و هم طراز قیاس و ظن است و در 

 شرعی از ادله شرعیه.

* * * 

  



 خورشید فقاهت

 

 

 

 شبهه دوم: حاکمیت مردم یا حاکمیت خداوند؟
از جمله شبهات مدعی دروغین مهدویت و یمانیت، این است که مراجع تقلید 

معتقد به حاکمیت مردم بجای خداوند هستند و از جمله ادله ابطال مرجعیت شیعی و 

 ، ایناین مدعیان دروغین از جمله احمد اسماعیل بصریدعوت  راستیاثبات  نهمچنی

خواهان ، معظم تقلید و مراجع «حاکمیت خداوند»منادی  این مدعیان،است که 

 1هستند.! «حاکمیت مردم»

 پاس  

 
ا
؛ شودکه سبب ابطال آن می استدلال مبتلا به تورّم استدلالی استاین  پایه: اول

از  آید. پسمی مخالف نص و عقل پدید نتایجی ،استدلال او اندنگستر بطوری که با 

 جمله آن:

 »؛ پس خوارج نیز مدعی حاکمیت الله بودند و شعارشان الف. خوارج
ّ
مَ إلا

ْ
لا حُک

 
ّ
گمراهی و نادرستی باورهایشان  لیبود. ومی «حاکمیت جز برای خداوند نیست :هِ لل

 :موجبه کلیه است. بدین طریق که نندهنق  کاست و این سالبه جزئیه  روشن و آشکار

 «است و حق مدعی راستینلله، اهر مدعی حاکمیت »موجبه کلیه: 

لله بودند( حقیقت و صداقت ا)که مدعی حاکمیت  دعوت خوارج»سالبه جزئیه: 

 «ندارد

، ادعای «حق و صادق است، مُ «للهاحاکمیت » هر مدعیِ »النتیجه: این ادعا که 

 باطلیست.

                                                   

 . 81ص-ه الناسحاکمیه الله لا حاکمی (1)
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در مقابل حاکمیت مردم، ز جمله مدعیان برپایی حاکمیت الله ؛ اب. بهائیت

 :است شوقی افندی رهبر بهائیان گفتهچنانکه  1.باشدمی تو بهائی تفرقه بابی

اهل بهاست و  یهمجهولیتّ که اوّلین مرحله در نشو و نمای جامع یهدور
مظلومیتّ و مقهوریتّ هر دو منقضی گردد دوره ثالث که  یهمرحله ثانی

انفصال شریعةالله از ادیان عتیقه است چهره بگشاید و این انفصال  یهمرحل
بنفسه مقدّمه ارتفاع علم استقلال دین الله و اقرار و اعتراف به حقوق مسلوبه 
اهل بهاء و مساوات پیروان جمال ابهی با تابعان ادیان معتبره در انظار رؤسای 

ی و ظهور نصرتیتّ آئین الهی سبیل از برای رسم جهان و این استقلال ممهدّ
عظیم شبیه و نظیر فتح و فیروزی که در قرن رابع از میلاد حضرت روح در 
عهد قسطنطین کبیر نصیب امتّ مسیحیهّ گشت و این رسمیتّ به مرور ایّام 
مبدّل و منجر به تأسیس سلطنت الهیهّ و ظهور سلطه زمنیهّ شارع این امر 

مآلاً به تأسیس و استقرار سلطنت جهانی و عظیم گردد. و این سلطنت الهیّه 
جلوه سیطره محیطه ظاهری و روحانی مؤسسّ آئین بهائی و تشكیل محكمه 

 2نتهی گردد.کبری و اعلان صلح عمومی که مرحله سابع و اخیر است م

یز و مهدویت ن پیامبری؛ فرقه غلام احمد قادیانی مدعی عیسویت و ج. رادیانیت

 زمینی هایشاهنشاهی برچیدگیحکومت الهی و  برپایی جمله سردمداران شعار از

 فراوانی از این فرقه ضاله در این راستا تدوین و توزیع گردیده است.های است! کتاب

 باره گوید: احمد خود در این

                                                   

اهل تحقیق، مطلعند که احمد اسیماعیل بسییاری از ادعاها و دلایل و شبهات خود را از فرقه  (1)

 د!ها باشها و بهائیبهائیت به عاریت گرفته و ای بسا همین ادعای حاکمیت الله نیز میراث بابی

 .84ص-حضرت ولی امرالله : ظهور عدل الهی (2)
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 ينه ونَّر رياّ ياسم إظهار عظمة نبيه و إ َّ اصطفاني ربي لتجديد دينه، و
 لة خير الْنام، ورزقني من الإلهامات وأمرني لدعوة الخلق إلى دين الإسلام وم

 حسنا، وجعلني من ا لمحّدثين. قاً المكالمات والمخاطبات والمكاشفات رز 
و  اشپیغمبری بزرگیپس خداوند مرا برای نو ساختن دینش و اظهار 

را به دین  مردمانبوی خوش یاسمنش برگزید؛ او مرا دستور داد که  پخش
وت نمایم و مرا با الهامات و مكالمات و اسلام و آئین بهترین مردمان دع

نمود و مرا از اهل سخن گفتن با ملائكه  روزیخوبی ه مخاطبات و مكاشفات ب

 1قرار داد.

 ادعای کلی در نق  همگیآن که بسیار است،  همانندجزئیه و  هپس این سالب

 است. اسماعیلاحمد 

 
ا
که مدعی  دعوت کسی راستیو  درستی: هیچ دلیلی مبنی بر اثبات ثانیا

نند کمی در این راستا عرضه فرقهله باشد موجود نیست؛ روایاتی که این حاکمیت لِ 

 مدعیست که 
ً
 و منطوقا

ً
است و ایشان  از جانب اللهخلفای الهی حاکمیتشان »مفهوما

ثابت  لیاست وباوری درست و خلل ناپذیر پس این «. گردندمی توس  الله تعیین و نصب

همو نیز از اصحاب حاکمیت که این تواند با ادعایمی مدعی کننده این نیست که هر

 .حق جلوه دهدخود را  ناحق، دعوت و از طرف خداوند نصب گردیده الله است

مدعی امامت الهی و  کو آن هرصراحت بر این دارد که   روایات اهل بیت بلکه

 پس او کافر است خداوند او را نصب ننموده است،که آن نصب او از جانب الله باشد، حال

 فرمود:  و خارج از دین؛ همانطور که امام معصوم

                                                   

 .848ص-نگاه کنید: التبلیغ (1)
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قال: من ادّعي الَمامة و ليس من أهلها  عن الفضيل عن أبي عبد اللّه 
 فهو كافر.

نقل کند که فرمود: هرکه ادعای امامت کند   فضیل از امام صادق

 1پس او کافر است. ،اهلیتش را نداردکه آن حال

عبد الرحمن، عن الحسين بن المختار قال: قلت لْبي عن عبد الله بن 
: كل "؟ قاللقيامة ترى الذين كذبوا على اللهويوم ا: جعلت فداك "دالله عب

؟ قال وإن كان  من زعم أنه إمام وليس بإمام، قلت: وإن كان فاطميا علويا
 . فاطميا علويا

 آیه از دمرا گفتم: فدایت شوم  ه امام صادقحسین بن مختار گوید: ب

راد م»پس فرمود:  چیست "بینی دروغ بندان بر خداوند رامی روز قیامت اآی"
گفتم: حتی اگر « کند ولی امام نیستمی هر کسی است که ادعای امامت

 2.باشد  باشد؟ فرمود: حتی اگر فرزند زهرا و علی  فرزند زهرا و علی

ل: ثلاثة لَ قال: سمعته يقو  عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله 
يكلمهم الله يوم القيامة ولَ يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله 

 ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الَسلام نصيبا.
فرمود: خداوند با سه تَن در روز قیامت سخن نخواهد   امام صادق

عذاب دردناکیست: کسی  گفت و ایشان را تزکیه نخواهد نمود و برای ایشان
نصیب او نیست؛ هرکسی که آن کند حال پیشواییکه از جانب خداوند ادعای 

                                                   

 .804ص-8ج-الکافی (1)

 همان. (2)



 خورشید فقاهت

 

 

 

که با امام منصوب از جانب الله دشمنی کند و هرکسی که معتقد است مدعی 

 1.دروغین امامت و دشمنِ امام راستین، مسلمان است

امامت از  نصب مدعی»اثبات کننده آن است که اساس ادعای  احادیثپس این 

بارز مدعیان های از جمله خصلت« الهی بودن حکومت و امامت مدعی»و « جانب الله

پیروان دروغین امامت است و اتفاقا همین امر بزرگترین دلیل بر کفر این مدعی و 

م یکی گردد. بلکه گفتینمی مدعی امر راستیهیچ عنوان بیانگر ه باشد و بمی متعصبش

فه
ّ
ایشان از جانب الله بوده است که برای  برگزیدگی،  عصومینامامان مهای از مول

مامان ا شماراز برگزیدگی مدعیان شمار هاییست و لکن گفتیم که این مؤلفه نشانه

منصوب من عندالله بسیار بیشتر است و صرف انتساب دعوت یک مدعی  معصومین 

 گردد.نمی به خداوند، سبب اثبات دعوت او

:
ا
 به «حاکمیت خداوند برابرحاکمیت مردم در پیروی از » رباو چسباندن ثالثا

است؛ مراجع معظم تقلید شیعه از ابتدا تاکنون حاکمیت دین و دنیا  دروغمراجع تقلید 

از ربوبیت و حاکمیت مطلق او را  اندکیو بلکه هرکسی  اندهرا در اختیار خداوند دانست

 سایرینو   امامان معصومبصورت استقلالی در حق هریک از مخلوقات وی اعم از 

؛ و از طرفی اندهراند گمراهیجاری و ساری دانسته است را به شرک و کفر و بدعت و 

را از آن بابت حجت و صحیح دانسته و در اثبات امامت ایشان   امامت دوازده امام شیعه

و م ی  خداوند متعال نصب گردیده و علاتوس امامانکه این  اندهجلد کتاب نوشتها ده

 .استانتساب حاکمیت ایشان به خداوند ثابت  درستیادله 

مرجعیت با راضی بودنشان از امر انتخابات همانا سیره عمر »گوید که مینآ پس

ه مردم در انتخابات، کاست؛ چرا نادانی گویندهنشانگر  2!!«اندهبن خطاب را عمل نمود

                                                   

 .808ص-همان (1)

 .81ص-ر.ک: حاکمیة الله لا حاکمیة الناس (2)



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

کنند؛ بلکه به مقتضای نمی انتخابروی زمین را ر یا خلیفه خدا ب  امام معصوم

 و اموری مشابه،باب نظارت بر امر معیشتی خویش  شرای  دنیوی و اجتماعی خود من

رد شان و بازبینی بر عملکتا جهت اداره امور شهری یا روستایی کنندمی افرادی را انتخاب

از  -امامت- پیشوایی الهیو  رهبری مسئله گرنه؛ و فرمانداران، نظارت و دخالت کنند

عظام حتی در مقام فقاهت و  یمردم خارج است؛ بلکه در نظر فقهاره انتخابات دای

دادن به فلان مرجع بعنوان مرجع اعلم و یا غیر اعلم  رایمرجعیت، مردم عوام حق 

قائل  مراجعمردم است. پس چطور که این  رایندارند؛ چراکه این حیطه خارج از دامنه 

 باشند؟!  مام معصومت برای تعیین اگیری و انتخابا رایبه 

 پرچم البیعة لله 

؛ برای اوست گوناگونهای پرچم سازی اسماعیل،احمد  فرقه روال فعالیت یکی از

ی از یک !ویژهرمّالان گرفته تا شعارهایی  مورداستفاده هایشکلهمانند  هایینگارهاز 

اوند ت خدحاکمی ادعای این پرچمها، پرچمی با عنوان "البیعه لله" است که برگرفته از

 گوید: ،و منتسب استه اکه ب گفتاری! وی طبق توس  احمد اسماعیل است

 كالعلم بدين الله وبحقائق الخلق، والَنفراد براية البيعة لله
علم به دین خدا و حقایق خلقت و تنهایی در  {منحقانیت از جمله ادله }

 1است« البیعه لله»داشتن پرچم 

بینیم روایاتی را به نقل از این و می ن پرچم،با بررسی چرایی استدلال احمد بدی

از  یکی بصریاحمد  کنند که بد نیست بدان اشارتی بشود تا ببینیممی آن ذکر

 ایپایهبرچه  را «انفراد به داشتن پرچم البیعه لله»ترین ادله اثبات حقانیتش یعنی اصلی

 بنا نموده است!

                                                   

 .49ص-الوصیة المقدسة الکتاب العاصم من الضلال (1)



 خورشید فقاهت

 

 

 

 روایت اول 

ة من تقدّمها مرق ومن تأخر عنها زهق فی حديث عنه إنّ لنا أهل البيت راي
 ومن تبعها لحق يكون مكتوباً فيها البيعة لله.

در حدیثی از او آمده است: همانا برای ما اهل بیت پرچمی است که هرکه 
از آن پیشی بگیرد از دین خارج و هرکه از آن بازماند نابود گردد و هرکه از آن 

 1لله!شده البیعة  سد؛ پس روی آن نوشتهتبعیت کند، به حق بر

 منارشه 

 
ً
را یک نویسنده گمنام و ناشناس به نام  واژهو  شیوه: این روایت بدین اولا

جزو آورده است که  « تا ظهور امام مهدی نشانه 497»محمدعلی حسنی در کتاب 

مستند  شیعی پیشین هاینوشتههیچ یک از ه ب وی این خبر را بوده و نویسندگان معاصر

 .مورد تأیید نیست ررو این خب این ازننموده است؛ 

 
ً
مصدر این روایت، هیچ سندی برای آن موجود نیست و  ناشناسی: علاوه بر ثانیا

 چه رسد به نام محدثننوشته است؛  این خبر، سندی برای نشانه 497نویسنده کتاب 

هیچ ه این روایت از جهت صدور بپس  معصوم! نامکتاب حدیثی و  و )آورنده حدیث(

 .ورد اعتماد نیستعنوان م

 
ً
 همربوط ب روایات درهم آمیختگی: آنچه نویسنده را به خطا انداخته است، ثالثا

گفتار  را با  سخن معصومین نادانسته یا ناخواستهمهدویت است؛ بطوری که وی 

 د:دو فراز دار  فوقدر هم آمیخته است؛ پس روایت  گفتار افرادی منحرفو بلکه  دیگران

                                                   

 .81ص-محمدعلی حسنی-دویست و پنجاه علامت (1)



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

پرچمی است که هرکه از آن پیشی بگیرد از دین   هل بیتبرای ا .فراز نخمت

 کند، به حق برسد. پیروینابود گردد و هرکه از آن  ،خارج و هرکه از آن بازماند

در کتاب کمال   امیرالمومنین حضرتهمان کلام  ،پس این فراز از روایت

 است:  الدین شیخ صدوق

ن  عن أبيه، عن عبيد بعن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن أبي المقدام، 
: إن لنا أهل البيت راية من تقدمها مرق يقول كرب قال: سمعت عليّاً 

 1ومن تأخر عنها محق، ومن تبعها لَحق.

 «.البیعة لله»بر روی این پرچم نوشته شده است:  فراز دوم.

از  پیش نیامده است؛بلکه  پس این سخن در احادیث هیچ یک از معصومین

 نویسد:می مرسلو به سند  ی ناشناسبه نقل از فرد  وق، شیخ صدحدیث فوق

 «البيعة لله عزَّ وجلَّ » وروي أنَّه يكون في راية المهديِّ 

 2خواهد بود!« البیعه لله»  که در پرچم مهدی اندهآورد

 را با این خبر بی سر  علامت، به غل  روایت معصوم 497پس نویسنده کتاب 

که نه شیخ صدوق آن حالنگاشته است؛   ن حدیث معصومتَه ادغام نموده و به عنوا و

  این سخن را منتسب به هیچ یک از معصومین نگارندگان حدیث،و نه هیچ یک از 

را با این   روایت حضرت امیرالمومنین نشانه، 497صاحب کتاب و فق   اندهنکرد

سان هر ان وبوده  کاری نادرستدر هم آمیخته و یکجا نقل نموده که  مرسل و ناشناس خبر

 .نادرست و بلکه ناپسند است داند که استدلال به اینچنین گفتاریمنصفی می

                                                   

 .692ص-کمال الدین (1)

 همان. (2)



 خورشید فقاهت

 

 

 

 روایت دوم 

 آمده است: در احقاق الحقِ سید نورالله شوشتری

 1فيها مكتوب: البيعة للّه.  راية المهدي

 سید صدر آمده است: نوشته  در کتاب المهدی همچنین

... و عن نوف: أنهّ قال: راية عة للّهمكتوب فيها البي  راية المهدي
 2فيها مكتوب البيعة للّه.  المهديّ 

 منارشه 

الی همانند نوف البک ایشانمنابع اهل تسنن و بزرگان  به نقل از این روایات همگی

 نیست!  و اسحاق بن عوف بوده و احدی از این روایات به نقل از معصومین

 از کتب سنیاین روایات را  در سید صدرالدین الص نیزمرحوم شوشتری و 

البرهان متقی »و « ینابیع الموده قندوزی حنفی»و « الفتن نعیم بن حماد»همانند 

 یزسخنان نگویندگان این  و افزون بر آن، اندآورده« عقد الدرر مقدسی شافعی»و « هندی

بی یعنی هم کتا 3: نوف الکابلی و اسحاق بن عوف و ابن سیرین هستند!!همانندافرادی 

که این سخنان را آورنده از مصادر غیر شیعی بوده است و هم افرادی که اینچنین 

                                                   

 .864ص-41ج-إحقاق الحق و إزهاق الباطل (1)

 .888ص-سید صدرالدین الصدر -المهدی)عج( (2)

ه.  قالح فق رایة المهدف« نوف البکالق»عن أبق  سااااا، عن  * (3)
ّ
* عن  مکتو ح البیعة لل

ه.  قاالح علی رایة المهدف« ابن سااایرین»
ّ
قالح رایة «  ساااااا بن عوف»* عن  مکتو ح البیعة لل

ه  المهدف
ّ
 .مکتو  فیها البیعة لل



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

اند از بزرگان عامه هستند!! و علماء شیعه این گفتارها را برای دفاع از سخنانی را گفته

 اند.عقیده مهدویت و ارائه پاسخ نقضی به مخالفین از مصادر ایشان نقل نموده

سخن و اندیشه افرادی  هان آشکار احمد اسماعیل،چنانچه حجت پایدار و بر پس 

دو باورهایی فاسد و گمراه داشته اند، بوده است،  که هرنوف کابلی و ابن عوف  همانند

 !پس علاجی بر این کار نیست

* * * 

  



 خورشید فقاهت

 

 

 

 فقهاء آخر الزمان نکوهششبهه سوم: روایات 
گونی در های نوظهور، ادعای وجود احادیث گونایکی از شبهات متداول فرقه

شده  دودهز توس  علمای شیعه  پیشتر هاابهام؛ این دسته از مخالفت با تقلید از علماست

در نیز   2و سید ضیاء الخباز  1ارجمند همچون شیخ محمد سند . پژوهشگرانیاست

نقد  را این شبهات اند،گر داشتههای گمراههای فرقههایی که پیرامون نقد اندیشهنوشته

 .دانهو بررسی نمود

وط به مرب ابیم که پایه محوری آن،یبا نگاه فراگیر به روایات نکوهش فقهاء درمی

 هستند:و سستی  کاستیدچار  دیدگاهت که از دو فقهاء و علمائی اس نکوهش

 الف. علمیت

 ؛دانش مورد نیاز برای عمل استنباط شرعی را ندارندیعنی این دسته از فقهاء 

ه دچار مغالطدر این راه  را نداشته و ادله شرعیهاز  حکم شرعی برداشتبطوری که توان 

 را دچار بدعت در دین خواهند نمود. پیروانشانو استدلال ناقص خواهند شد و خود و 

 فرمود:  همانطور که امام صادق

 لَ يكونُ الرجُلُ مِنكُم فقَيها حتّى يعَرِفَ مَعاريضَ كلامِنا.
اریض گفتار ما اهل بیت را هیچ یک از شما به فقاهت نرسد تا اینكه مع

 3بشناسد.

  

                                                   

 .826ص-4ج-في الغیبة الکبری دعوی السفارة (1)

 .828ص-4ج -المهدویه الخاتمه فوق زیف الدعاوی و تضلیل الأدعیاء (2)

 .4ص-معانی الأخبار (3)
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 فرمود:  و اینچنین فقیهی مورد نفرین قرار گرفته است؛ چنانکه پیامبر

 .وملائكة الْر  من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء
که بدون دانش فتوی دهد، فرشتگان زمین و آسمان او را نفرین  هر

   1کنند.می

گمان و اجتهاد شخصی خود  بنابر، و سنت از قرآن اینکه فقیه بجای پیروییا  

 یدایشپظنی بودن فتاوی و احکام گردیده و سبب  سببکه همین نیز  فتوی داده است

 فرمود:  همانطور که امام صادق .می شودبدعت در دین 

المُتَمسِّكُ بسُنَّةِ  ،الفَقيهِ: الزاهِدُ في الدنيا، الراغِبُ في الآخِرَةِ  إنَّ الفَقيهَ حَقَّ 
 .لنبيِّ ا

وی بس همانا فقیه حقیقی آن فقیهی است که از دنیا رویگردان شده و رو

 2گردد.  آخرت نهاده و متمسکّ به سنت نبوی

فوق دچار اشکال هستند، در اخبار اهل « علمی»پس فقهائی که از دو دیدگاه 

 و به تبع آن در نظر شیعه نکوهیده هستند.  بیت

  

                                                   

 .896ص-فضل الله راوندی-النوادر (1)

 .07ص-8ج-اصول کافی (2)
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 ب. عدالت

ال آزمندی و م، به سبب یا عدم بهرمندی از آن رمندی از علمعلیرغم به فقیهیعنی 

دانسته  روااستبدادگر، حلال خداوند را حرام و حرام خداوند را  حاکماناز دربار  اندوزی

 روانپیاحکام شرعی دروغین هیچ ابایی نداشته و  پدیداریاز  فقیهان . پس اینباشد

 فرمود:  همانطورکه پیغمبر خاتم .دچار میکنند بدعت و کجروی و گمراهیخویش را به 

قيلَ: يا  لدنيا.: الفُقَهاءُ امَُناءُ الرُّسُلِ ما لم يدَخُلُوا في اولُ اللّه قالَ رس
لطانِ رسولَ اللّه، ما دُخولُهُم في الدنيا؟ قالَ   َّلكَ  لُوا، فإ َّا فَ عَ : اتِِّباعُ السُّ

 .فاَحذَرُوهم على أديانِكُم
. پیامبرانند تا زمانى که دنیایى نشوند معتمدانِ، : فقیهانفرمود ر خدا پیامب

گونه است؟ فرمود: پیروى از عرض شد: اى رسول خدا! دنیایى شدن آنها چ
ود خ باورهای دینیپس، هرگاه چنین کردند، از آنان نسبت به دین و ! سلطان

 1بر حذر باشید.

 فرمود:  و آنچه امام صادق

بما  ، فإن كل محب يحوطه على دينكمللدنيا فاتهمو  إ َّا رأيتم العالم محبا
 .أحب

اگر عالمی را دیدید که  دنیا دوست است، از او بر دینتان بترسید! چون 

 2کاود.هرکه چیزی را دوست بدارد، پی همان می

                                                   

 .448ص-1ج-میزان الحکمة (1)

 .4874-8-همان (2)



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

اشته ند دانش ،ایکه نسبت به مسئلههنگامی فقهاءاین  ای دیگر ازدسته نیز 

ود از خ برای حف  جایگاه و منزلتشان، ،عیترس اتهام به نادانی و بی اطلااز  ،باشند

برخاسته از بی د که همین نیز دارنمی بعنوان حکم خداوند، ابرازحکمی ساخته و 

 فرمود:  همانطور که امام صادق .عدالتی آن فقیه است

يظن هؤلَء الذين يدعون أنهم فقهاء علماء أنهم قد أثبتوا جميع الفقه 
علموه، ولَ صار  وليس كل علم رسول الله والدين مما يحتاج إليه الْمة، 

ولَ عرفوه، و َّلك أن الَّئ من الحلال والحرام  إليهم من رسول الله 
 والْحكام يرد عليهم فيسألون عنه ولَ يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله 

ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبون فيطلب 
معدنه فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله، وتركوا الناس العلم من 

: كل بدعة ضلالة، فلو أنهم إ َّا الآثار ودانوا بالبدع، وقد قال رسول الله 
ردوه  سئلوا عن شئ من دين الله فلم يكن عندهم فيه أثر عن رسول الله 
نهم من مإلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الْمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

 .آل محمد 
کنند که همه فقه و می اینهایی که ادعا دارند فقیه و عالم هستند گمان

همه علوم که آن ! حالاندهاثبات نمود ،دیانت را که امت بدان محتاج است
ها آن سنت را ها نرسیده و آناو بدان احادیثرا یاد نگرفته و   رسول الله

ز اآنكه بی ،از حلال و حرامنگام پرسش ه بهروست که  و از این اندهدرنیافت
هره جوابی شبی و نادانیاثری یابند و از آن بابت که نزد مردم به   رسول الله

، پس -پرسندمی چراکه مردم علم را از معدن علم- کشندمی شوند، خجالت
 ،آورند و از احادیث رویگردانمی و قیاس در دین خداوند زنیگمانهروی به 

هر بدعتی گمراهی »فرمود:   شوند. پس پیغمبرمی هامن بدعتدست به دا
حدیثی از  ،شود و برای آن سوالمی از ایشان پرسشیپس آنها اگر « است!



 خورشید فقاهت

 

 

 

را به الله و رسول و اولی الامر ایشان در  پرسشندارند باید   رسول الله

  1برگردانند.  علمش از آل محمد

در حقیقت منحصر در  ،علماء و فقهاء نکوهشمربوط به  همه احادیث رو این از

 ؛ همانطور که ملاصالحاندپرداختهبدان  پیشکلی است و علمای شیعه قرنها  دیداین 

 نویسد:می شارح اصول کافی  مازندرانی

وليس غرضه  َّم الفقهاء   َّم علماء السوء متواتر من طرق أهل العصمة 
ي الْخلاق الورع الآمر على الإطلاق، إ َّ الفقيه العالم بالدين العامل الزك

بالمعروف والناهي عن المنكر من ورثة النبيين ومعدود من الصديقين، وهو في 
 الآخرة من المقربين.

از  هدفمتواتر است؛ اما   اهل عصمت توسطنكوهش عالمان بدکار 
دین شناس و  همه فقهاء بصورت مطلق نیست؛ چراکه فقیهِ ،آن نكوهش

 آمر به معروف ناهی از منكر که و خداترس وخو پاک سیرت و خوش نیكوکار
و در آخرت از  بودهاز میراث نبوت بوده و در شمار صدیقین  براستی است

 2ست.بندگان مقرّب خدا

ها این پاسخی فراگیر نسبت به اخباری است که منتقدان مرجعیت و فقاهت بدان

 3کنند؛ چنانکه مشروح آن بدین قرار است:استناد می

                                                   

 .470ص-4ج-بحار الأنوار (1)

 .88ص-4ج-شرح اصول کافی (2)

 این روایات برگرفته از کتب فرقه احمد اسماعیل، بشرح ذیل است: (3)

-8ج-؛ البییان المفییید فی بییدعیة التقلییید88ص-؛ اهلا یییابن فیاطمییه1ص-* جیامع الادلییه

 و غیرها. 18ص-ابومحمد الانصاری-؛ جامع الادله872ص-؛ دراسة في شخصیة الیماني886ص
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 روایت اول 

 فرماید:می در خطبه البیان رت امام علی حض

 .يعلمونويفتضح الخؤون، وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لَ 
علم که آنبی و از آنهایی که در دین کرده رسواخائنین را   مهدی

 1.گیردمی انتقام ،دادندمی حاصل کنند فتوی

 پاس  

 
ً
ی خطبه البیان مشهاولا

ّ
ه خبری سست و بی پای شده،ور : این خطبه که با نام کل

 نویسد:می اشبارهدر  . علامه مجلسیاست

ما ورد من الَخبار الدالة على  َّلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلَ في  
 كتب الغلاة وأشباههم.

همانند خطبه البیان و امثال  ،موجود است بارهاین  در رهنمونآنچه از اخبار 

 2شود.می نظایرشان یافتغالیان و  هایکتابدر  تنهاآن 

 و ساختگیهمانند شیخ ناصر مکارم شیرازی این خطبه را  دیگر پژوهشگران

بشاره الإسلام مدعیست  نویسنده کتابکاظمی حیدر  همچنین  3دانند.می نادرست

 اژگانو علیرغم اهمیت -برای این روایت هیچ سند و مصدری نیافته و عدم نقل این خطبه 

کلینی و ابن شیخ صدوق و شیخ طوسی و  همانند ه و حالمحدثان گذشتتوس   -آن

                                                   

 به نقل از الزام الناصب. 287ص-صو یوم الخلا 811ص-4ج-الزام الناصب (1)

 .821ص-49ج-بحار الأنوار (2)

 .988ص-8ج-استفتائات جدید (3)



 خورشید فقاهت

 

 

 

 1اعتباری این خطبه است.بی سندی وبی خود بهترین دلیل بر و دیگران، شهرآشوب 

 دیگرانو  طهرانیآغابزرگ فی  کاشانی و  هماننددیگری  گبزر  محدثان و محققان

؛ پس رجوع انددادههای موجود در این خطبه را مورد انتقاد قرار سند و متن و گفتهنیز 

 2.کن

 
ً
ارد. د« علمیت فقهاء»همانطور که پیشتر آمد این روایت اشعار بر مبحث  :ثانیا

خبر مورد نکوهش واقع شده، فقیهی است که بدون حاصل نمودن ن آنچه در ای یعنی

 بر پایه گمان و اجتهاد شخصی
ً
اش احکام الهی را تعیین کند، پس این خبر، علم و صرفا

؛ «یعلمونالفتوی في الدین لما لا  من أهل»کند: معرفی می  مخالف مهدی آن فقیه را

حق  یهنگامفقیه تنها و تنها  ،فقه شیعی در دیدگاهپس در ابتدای کلام گفتیم که 

از  برونی او احاصل کند و درغیر اینصورت فتو «علم» ،دارد که نسبت بدان دهیفتوی

عه ترین فرق بین فقهاء شی. بلکه اصلیباشدمی در گیر و دار حدس و گمانو  ی علمکرانه

ع و غیر ایشان از مناب روی آوردهآور و غیر شیعه همین است که فقهاء شیعی به منابع علم

 یپس مراد از فقهاء در این روایت نه همه فقهاء بلکه فقها .کنندمی ظنّی استنباط حکم

د. کننمی گمراهاز فقه صحیح افاده علم، فتوی داده و مردم را بی است که غیر شیعی

 :چنانچه در ادامه خطبه آمده است

، أكان يعلمون. فتعساً لهم ولْتباعهمينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لَ 
الدين ناقصاً، فتمموه؟... فكم من ولي جحدوه، وكم وصي ضيعوه، وحق 

ني بتشردوه... طلبت بدم عثمان، وظنوا أني منهم. الآن حار أنكروه، ومؤمن 
                                                   

 . و این کلام اوست:888ص-44ج-به نقل از الصحیح من سیرة الإمام علی 09ص-بشارة الإسلام (1)

ماا با  ، ولام یيبتهااا أحااد من )الابایااان(لم نعير علی مستند لایا له ه النمبة، المسض

ونظائرهما. وعدم ذکر المجلساااق لها، توهین لها احايته ین، کالشاایخ الموسااق، والکلینق، المادث

 .مأ أنها غیر بلی ة کيیرا التکرار غریبة اولفاظ ویبعد عدم ايلاعه علیها. باوخبار.

 .884ص-44ج-الصحیح من سیرة الإمام علی (2)



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

وكأني بعد قليل وهم يقولون: القاتل والمقتول في جنة عالية... عائَّة ومعاوية، 
يطلب   فيا لله، العجب وكل العجب من قوم يزعمون: أن ابن أبي طالب

 .ما ليس له بحق
 ،ادنددمی فتوی ،علم حاصل کنندکه آنبی از آنهایی که در دین  مهدی

و  تکاستی داش؛ آیا دین خدا پیروانشانو گیرد پس وای بر ایشان می انتقام
نمودید؟... چقدر با ولی خدا دشمنی کرده و وصی رسول خدا را  کاملششما 

فروگذاشته و حق را انكار نموده و مومن را راندید... خواهان خون عثمان بودم 
ن م کنون نیز عایشه و معاویه بااولی گمان بردند من از قاتلان عثمانم!... هم

گویند: هم قاتل و هم مقتول در می پس از مدتیها د ولی همیندر جنگن
لی کنند عمی بهشت هستند! پس ای عجب از این قوم که فكر جای بهترین

 1خواهد که حقش نیست!چیزی را می آن  بن ابی طالب

 نارک درکه  غیرشیعه هستند فقیهانبدیهیست که مراد از این دسته از فقهاء، 

را  آنانزده و   دشمنان امیرالمومنیناز بهشتی بودن  دم فتوی،در  بسندگی به گمان

 د.کننمیتقدیس 

 روایت دوم 

 فرمود:   امام صادق

فليس له عدو مبين إلَ الفقهاء خاصة   إ َّا خرج هذا الإمام المهدي
فإنهم لَ تبقي لهم رياسة و لَ تمييز عن العامة... و لو لَ أن السيف بيد 

 ء بقتله.لْفتى الفقها  المهدي

                                                   

 .811ص-4ج-الزام الناصب (1)



 خورشید فقاهت

 

 

 

جز فقهاء  ایویژهخروج کند هیچ دشمن   امام مهدیاین كه هنگامی
س پ دیگران نخواهد بود... برتری برنخواهد داشت چراکه برایشان ریاست و 

 1!دهندفتوی به قتلش میافتد، فقهاء   اگر شمشیر بدست مهدی

 جواب 

 
ً
و  دروغینروایات و مملو از  پر از خطا: این خبر را مرحوم نمازی از کتاب اولا

مرندی نقل نموده که در  ابوالحسن« مجمع النورین» به نام تفسیرهای نارواو  نادرست

ع آغشته به وض به کلیمهدوی شیخ مرندی  هایکتابعصر قاجاری نوشته شده است؛ 

همو درصدد همخوانی اخبار آخرالزمان بر اوضاع معاصرش سیاسی زمانش بوده و 

 واژگانی نایاب و بی هویتکه شاذ و با   منتسب به اهل بیتبرخی از اخبار گردیده و 

بر اوضاع سیاسی زمانش در  هایش نقل ودروغین بودند را در کتابسند و بی اغلبو 

ی وروایات فراوانی در کتب مهدرو  از ایننموده است.  مطابقخواهی رابطه با مشروطه

از و  2بیان شده است و محتوا الفاظشیخ مرندی موجود است که ساختگی و یا با تغییر 

هیچ سندی برای این خبر  که  امام صادق انتساب دروغین این خبر بههمین  جمله

از  .و تنها آورنده آن شیخ مرندی است از کتب گذشتگان نیستحضرت  آنمنتسب به 

 .درست نیست  انتساب این خبر به امام صادق رو این

 
ً
 اشدبمی اهل تصوفبی یکی از بزرگان در حقیقت سخن ابن عر خبر،: این ثانیا

ابن عربی  سخنعجیب که ابوالحسن مرندی  های گوناگونی بوده وکجرویکه دارای 

ر دبرای اولین بار  گفتار پیشیناست. پس  چسبانده رهبر مذهب شیعهرا به  صوفی

 گردیده است: عنوانفتوحات مکیه ابن عربی 

                                                   

 .824ص-4ج-مستدرک سفینه البحار (1)

رجوع کنیید بیه مقالات رسیییول جعفریان و سیییایر محققین در تحلیل و بررسیییی کتب شییییخ  (2)

 ابوالحسن مرندی.
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و مبين إلَ الفقهاء خاصة فليس له عد  و إ َّا خرج هذا الإمام المهدي
 مهديلو لَ أن السيف بيد ال ...فإنهم لَ تبقي لهم رياسة و لَ تمييز عن العامة

 لْفتى الفقهاء بقتله. 
خروج کند هیچ دشمن خاصی جز فقهاء   گرهدایتامام این زمانی که 
س پ دیگران نخواهد بود... برتری برچراکه برایشان ریاست و  ،نخواهد داشت

 1دهند.فتوی به قتلش میافتد، فقهاء   شیر بدست مهدیاگر شم

سنی فقهاء  از آن روی که در مخالفتشیعه نیز این سخن ابن عربی را  یعلما

بن ادر کتب خویش و همگی فق  به نقل از  ،مهدویت نوشته است باورو در اثبات مذهب 

از  تارگفکه این  اندهمتذکر نشد هیچ یک از علمای قابل اعتماد شیعیو  اندآورده عربی

 2نیز نقل گردیده است.  امام صادق

که اصل  اندهنیز خود اقرار نمود )احمد اسماعیل( پیروان مدعی دروغین مهدویت

 3ابن عربی صوفی است. از برای این سخن

 
ً
  شود که صدور آن از جانب امام صادقمی : با دقت در متن این قول دیدهثالثا

 :آمده است گفتهمه این بعید است؛ چراکه در ادا

                                                   

 .886ص-8ج-فتوحات مکیه (1)

محمیید امین -؛ الفوائیید المییدنیییه487ص-محقق بحرانی-بعنوان مثییال ببینییید: الاربعین ( 2)

 .980ص-استرآبادی

ح ... ولو ا أنّ  ربق فق کلام له عن اامام المهدفونقلا  من کتا  فتوحات القدا وبن ع" (3)

السییید  -ر.ک: اهلًا یابن فاطمه)" .922الساایي بیده وفتی الفقهاء بقتله... عن کتا  نور اانوار ص 

 (.82ص-علاء الاعرجي

جالب که او این سیخن را به نقل از کتاب نور الأنوار آورده که همان نیز نوشییته ابو الحسیین مرندی 

که این دو کتاب در اصل یک کتاب عمده روایات مجمع النورین و نورالانوار یگانه اسیت بطوریاسیت و 

 شوند!تلقی می



 خورشید فقاهت

 

 

 

لْفتى الفقهاء بقتله و لكن اللّه يظهره   لو لَ أن السيف بيد المهدي
بالسيف و الكرم فيطمعون و يخافون فيقبلون حكمه من غير إيمان بل يضمرون 
خلافه كما يفعل الحنفيون و الَّافعيون فيما اختلفوا فيه فلقد أخبرنا أنهم 

 .مذهبين و يموت بينهما خلق كثيريقتتلون في بلاد العجم أصحاب ال
باشد پس فقهاء به قتلش فتوی دهند ولكن   اگر شمشیر بدست مهدی

 ،ترس آنان از سر آز ورا با شمشیر و کرمش ظهور بخشد تا  خداوند مهدی 
اع )اتب حنفیان؛ همانطور که بپذیرند ،ایمان آورندکه آنبی را  حكم مهدی

ختلافی چنین بودند. پس ما فعی( در امور ا)اتباع شا ناابوحنیفه( و شافعی
و کشتگان  اندهعجم به جان هم افتادهای ایم که ایشان در سرزمینشنیده

 فراوانی بین ایشان بوده است!

 فرقه شافعیه بعد از شهادت امام صادق
ً
و   پس اهل علم مطلعند که اساسا

حنفیان و  شافعیانهای پدید آمد و درگیری  بلکه در دوران امامت و حیات امام رضا

از این   گردد. پس انتساب این قول به امام صادقبرمی  ما بعد امام رضا تاریخبه 

 بابت نیز باطل است.

 
ً
همانطور که گفتیم این قول ابن عربی از جمله اقوال مورد استدلال علماء  :رابعا

ر غیخن، فقهاء شیعه در منکوب نمودن اهل تسنن است؛ چراکه مراد از فقهاء در این س

ادله شرعیه هستند. همانطور که  پیروو اهل ظن و قیاس هستند و نه آنانی که  شیعی

 1تأکید دارد. سخنمرحوم نمازی بدین 

                                                   

أقولح والمراد بهؤاء المجتهادین الا ین یجادون ویجتهادون اساااتنراج اوحکاام من الرأف  (1)

اد از این مر ) .عیةوالقیاا وااساتاساان، ا فقهاانا ال ین یجتهدون اساتنباط اوحکام من اودلة الشر 

فقهاء آنانی همااتند که اه  وجاد  و اجتهاد بر مبنای ریا  و ظن و اسااتحمااان همااتند و نه فقهاء 

 (828ص-4ج-مستدرک سفینه البحار). کنندشیعه که بر احاام را بر مبنای ادله شرعیه اجتهاد می



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

 روایت سوم 

 فرمود:  پیغمبر

سيأتي على الناس زمان لَ يبقى من القرآن إلَّ رسمه ومن الإسلام إلَّ اسمه... 
السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم فقهاء  َّلك الزمان شر فقهاء تحت ظل 

 تعود.
بر مردم زمانی آید که از قرآن جز نوشتارش و از اسلام جز اسمش باقی 
نماند... فقیهان آن زمان بدترین فقهاء زیر سایه آسمان هستند که فتنه از 

 1گردد.ایشان خروج نموده و به ایشان برمی

 جواب 

 بندیدستهگر گر و فقاهت گمراهفقاهت به دو شاخه فقاهت هدایت پیشتر آمد که

 رگگمراهدارای دو عنصر علمیت و عدالت است و در فقاهت  گرهدایتد که فقاهت شومی

یهان فقفتنه از  برپاییکه همین امر سبب  ناپیداست دو و یا هر یکی از این دو عنصر

فقهی  دانش ز این روایت، فقهائی هستند که یاگردد. پس بدیهیست که مراد امیگمراه 

؛ و (که روایاتش را ذکر نمودیم) دهندمی نداشته و براساس حدس و گمان خویش فتوی

 نزدیکی به ری و آزمندی ووبهرهیا علیرغم شأنیت علمی، عدالت نداشته و از سر 

 ، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرامستمگران خطراز  ماندن رودو  پادشاهان ستمگر

 .یا هر دو کاستی را دارند )که خبرش آمد( و کنندمی

پس این روایت ناظر بر این دسته از فقهاء است که عمده فقهاء دینی در ادیان 

عادل عالم شیعی که عدالت  فقیهاناز  بغیراعم از اسلام و غیره را دربر گرفته و  آسمانی

ا ی دادگر غیرشیعی؛ فقیه بدکاراعم از فقیه شیعی  ایشان و علمیتشان محرز باشد، سایر

                                                   

 .498ص -شیخ صدوق -ثواب الاعمال (1)



 خورشید فقاهت

 

 

 

 مهسرچش همگی؛ هاشانهمپالگی؛ فقیه غیر مسلمان؛ مدعی فقاهت بیسواد و بدکار

 است. در خبر مروی از پیامبر خاتم جدی مراددینی هستند و این همان های فتنه

نیز بر این امر تأکید دارد؛ همانطور که امام   از اهل بیت گوناگونیروایات 

 مان فرمود:هایی از مردم آخر الزدر شأن گروه  صادق

رأيت المصلي إنما يصلى ليراه الناس، ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين، يطلب 
 الدنيا والرئاسة، ورأيت الناس مع من غلب، ورأيت طالب الحلال يذم.

نا بر ب بینی کهمی گذارد و فقیه رابینی که برای ریا نماز مینمازگذار را می
ینی بمی و مردم را کند؛دا فقاهت میمخالفِ دین خ انگیزه دنیوی و جاه طلبی،

 1.دشومی نكوهش هرآنكه روزی حلال بپوید،گیرند و می را زورمندکه جانب 

 فرمودند:  نیز حضرت پیامبر

، ما دُخولُهُم للّه: يا رسولَ االفُقَهاءُ امَُناءُ الرُّسُلِ ما لم يدَخُلُوا في الدنيا. قيلَ  
ل  م.طانِ، فإ َّا فَ عَلُوا  َّلكَ فاَحذَروُهم على أديانِكُ في الدنيا؟ قالَ: اتِِّباعُ السُّ

 یامبرپفقیهان، اُمناى پیامبرانند تا زمانى که دنیایى نشوند. عرض شد: اى 
س، [. پبدکار] شاهنشاهخدا! دنیایى شدن آنها چگونه است؟ فرمود: پیروى از 

 2خود بر حذر باشید. باورهایهرگاه چنین کردند، از آنان نسبت به دین و 

هستند و کیست که نداند  گرلبان گمراهطجاههمین  ،پس مراد از بدترین فقهاء

اسلامی همگی ریشه در  هایسرزمینهمه فرقه تروریستی در  بلایای امروز و ظهور این

را  انمسلماندارد که با فتاوی ضاله خویش  یاورانشاندرباری وهابیت و  گمراه و فقیهان

                                                   

 .27ص-1ج-الکافی (1)

 .448ص-همان (2)



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

ژ راه و عامه متعصب ک ناصبیانکشتار شیعیان بدست و سبب  خروشاندهعلیه همدیگر 

. پس این فقیهان بدترین خلق خداوند بوده و سبب ایجاد فتنه در بلاد اندهگردید

 اسلامی هستند.

این د ، هماننرا نادرست بدانیم فقاهتاصل مرجعیت و  اینکه به بهانه این خبر، اما

و  ؛قلمداد کنیم را نادرست اصل نماز ،ریاکار نمازگذارانِ  نکوهشروایات  براست که بنا

 ارزش است.بی و نزد اهل علمناپسند  استدلالاین 

   روایت چهارم 

 فرمود:  پیغمبر خاتم

يا ابن مسعود يأتي على الناس زمان الصابر على دينه مثل القابض على 
رار ، ألَ إنهم أشابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرةالجمرة بكفه... يا 

 وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذمنهم ويحبهم ويجالسهم ويَّاورهم خلق الله
 أشرار خلق الله.

گهدارنده نند نای ابن مسعود زمانی بر مردم آید که نگهدارنده دین هما
رین و بدت بدکارندآتش در دستانش باشد... فقهاء و علماء آن زمان خیانتگر و 

از  مرامش را نزدشان آید و و هرکهپیروان خداوند هستند؛ همچنین  آفریده
 ،اشدداشته ب نشست و همگراییو دوستشان داشته و با ایشان  آنان برگیرد

 1بدترین مخلوق خداوندند.

  

                                                   

 .297ص-مکارم الاخلاق (1)



 خورشید فقاهت

 

 

 

 جواب 

ر این روایت فقیهانی است؛ بدین صورت که د پیشینروایت  همتایاین نیز 

ن یا در شاناقصند؛ در نتیجه فتاوی ای« عدالت»یا « علمیت»که از دو حیطه  اندنکوهیده

 است؛ و یا در اثر گمراهی از دین که منجرعلمی، برخاسته از گمان است و بی اثر

 عدالتی و فسقشان، علیرغم دانستن حق، حکم به باطل داده و مردم را اهل باطلبی

م علیرغ- در ادامه این خبرکنند. پس این فقیهان بدترین خلق خداوند هستند و می

 :آمده است -اشضعف سندی

ينتها، ز  ابن مسعود، من تعلم العلم يريد به الدنيا وآثر عليه حب الدنيا وي
 كان في الدرك الْسفل من النار مع اليهود و إستوجب سخط الله عليه، و

النصارى... ومن تعلم العلم ولم يعمل بما فيه حَّره الله يوم القيامة أعمى. 
ليه معيَّته،  بركته، وضيق عومن تعلم العلم رياءا وسمعة يريد به الدنيا، نزع الله

 وكله الله إلى نفسه. و
بیاموزد، خشم  خواهیطلبی و جاهدنیاای ابن مسعود! هرکه علم را برای 

همراه یهود ه ب بدترین جایگاه جهنمخداوند را بر خویش واجب گردانیده و در 
خداوند روز نگیرد  رآن را بكاو نصاری خواهد بود... و هر که علم آموزد و 

 دنیاخواهی؛ و هرکه علم را برای ریا و یا آوازه پیچیدن و گرداند شمت کورقیا
بیاموزد، خداوند برکت از او برده و معیشتش را تنگ قرار داده و او را بحال 

 1.واگذاردخود 

  

                                                   

 .899ص-8ج-شیخ نمازی-مستدرک سفیه البحار (1)



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

اهل نماز در سوره ماعون است  نکوهش، همانند دسته از فقهاءاین  نکوهشپس 

 که فرمود:

 1وای بر نمازگزاران!

 سهل را بادر حقیقت مقیّد به نمازگزارانی است که نماز خود  این نکوهشولی 

ر کارهای دیگ ازو یا  دارندبپا میکنند و یا نماز را به قصد ریاء و خودنمایی می ، تباهانگاری

 :دارندباز می بخششهمانند زکات و  نیک

و  * کنندمی * آنهایی که ریا و خودنمایی کسانی که از نمازشان غافلند

 2نمایند!می زکات و احسان را منع

 ای ازنکوهیدن دستهاصل نماز و  بطلاننماز سبب  ای ازگونه نکوهیدنپس 

بی و نس امریگردد؛ بلکه نمی سبب زشتی و ناپسندیدگی همه نمازگزاران نمازگزاران

 است.در تناق  ماهیت نماز  باهاییست که وابسته به مولفه

ها سته آن نیز بدین منوال است؛ بطوری که اگرچه دهپس امر فقاهت و روایات واب

جود وروایاتی  ولی روایت شده،فقهاء شیعه  بزرگداشتدر اثبات اصل فقاهت و  حدیث

 ولیست طبیعی یکه امر بدکاراستو یا  بی دانش یهفق دارد که حاکی از نکوهش

ی هل دانش،کاراو نزد بوده این روایات به همه فقهاء یک مغالطه استدلالی  گستراندن

 است. ناپسند
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 خورشید فقاهت

 

 

 

 روایت پنیم 

 در حدیث قدسی آمده است: 

عزوجل: يكون  َّلك إ َّا رفع العلم وظهر الجهل، وكثر القراء،  فأوحى إليّ 
وقل العمل، وكثر الفتك وقل الفقهاء الهادون، وكثر فقهاء الضلالة الخونة، 

 وكثر الَّعراء.
که  نگامیسته{  خداوند به من اینچنین وحی نمود: }ظهور مهدی

و قاریان قرآن زیاد شوند ولی  دهد رخ نشان نادانیبرداشته شود و  دانش
د و گر کم شونگری فزونی گیرد؛ فقهای هدایتعاملان به قرآن کم! و ستیزه

 1شوند.افزون و شاعران نیز  زیادفقهای گمراه خیانتكار 

 جواب 

ه کاین رمبنی ب در اثبات گفتار ماست، -علیرغم ضعف سندش- این حدیث

ت فقیهانی که علمیت و عدالالف. :گردندمی به دو دسته تقسیم آسمانیادیان  فقیهان

رد نیاز موفقیهانی که یا علمیت و یا عدالت ب.را دارند؛  مردمدینی  رهبریای بر  مورد نیاز

و یا هردو آن را ندارند؛ پس بدیهیست که دسته اول نسبت به دسته دوم بسیار کمتر باشد 

که  که فقیهان نااهل بطوریایم؛ مانیست که در عصر کنونی بدان مبتلا گشتهو این ه

دافع م شمار فقیهانو  ندشمارند فزون و فراوانمی شیعیان را حلال بویژهخون مسلمین و 

ان در صدد بیو مظلوم هستند. پس این روایت  غریبو  کم شمار پیروانشانحق کمتر و 

گر، فقهائی وجود خواهند داشت که گمراه و گمراهدر کنار فقیهان  این حقیقت است که

بدین  مدعی مهدویت پیروانکه  است حق هستند و عجیب راههدایت مردم به  سبب

 !اندهروایت استناد ورزید

                                                   

 .400ص-94ج-بحار الأنوار (1)



 شبهات پیروان مدعیان دروغین مهدویت

 

 

 

 روایت ششم 

...ويسير إلى  :، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عن الحسن بن بَّير
قرّاء  ،اكين في السلاحرج منها ستة عَّر ألفا من البترية، ش، فيخالكوفة

ن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، وشمّروا ثيابهم، وعمهم النفاق، القرآ
 .بن فاطمة، ارجع لَ حاجة لنا فيكاوكلّهم يقولون: ي

 }بعد از ظهور{ به سمت کوفه روانه  فرمود: مهدی  امام باقر

دندان  انند که تکمی خروج «هاریبت»تَن از گردد و از آنجا شانزده هزار می
از } مسلّحند و همگی قاریان قرآن و فقیهان در دین هستند که پیشانیشان

دامنگیرشان است و  دوروییعبادت{ زخمی است و لباسشان را بالازده و 

 1به تو نداریم. نیازیگویند: ای پسر فاطمه! برگرد ما می همگی

 پاس  

 
ً
سن ح آورنده این خبرتنها  رد؛سند ضعیف و غیر قابل اعتمادی دا این روایت :اولا

ر ضعف ست که ب؛ حسن بن بشیر کسیکردهبن بشیر است که او از ابی جارود نقل روایت 

آمده  «ضعفاء از رجال الحدیث»او در نقل روایات اجماع نظر است؛ همانطور که در کتاب 

 است:

. و َّكره قال الَّيخ الطوسي: مجهول من أصحاب الإمام الرضا 
ي في القسم الثاني من الخلاصة المختص بالضعفاء، وابن داوود العلّامة الحلّ 

الحلّي بالقسم الثاني في أصناف الضعفاء في  َّكر من أطُلق عليه بأنهّ مجهول، 
 والجزائري في القسم الرابع من رجاله المختص برواة الضعاف.

                                                   

 .299ص-طبری شیعی-الإمامهدلائل  (1)



 خورشید فقاهت

 

 

 

و مجهول است؛   گوید: حسن بن بشیر از اصحاب رضامی شیخ طوسی

ان راوی ویژهرا در کتاب خلاصه الأقوال در نیمه دوم از کتاب که  علامه حلی او
دوم از دسته راویان  بخشضعیف است آورده و ابن داوود حلی نیز او را در 

ری النبی جزائوان مجهول معرفی نموده و نیز عبدضعیف ذکر نموده و او را با عن
است ذکر راویان ضعیف  ویژهاش که چهارم از کتاب رجالی بخشاو را در 

  1نموده است.

 
ً
مامیه شیعه ا در دشمنی با مذهباست که  «ریهبت»مربوط به فرقه  خبراین  :ثانیا

 در روایتی آمده است:همانطور که است.  آن باورهایو مخالف 

معي  و دخلت على أبي جعفر الباقر »عن سدير الصيرفي أنه قال: 
لنواء، بن أبي حفصة وكثير اسلمة ابن كهيل، وأبو المقداد ثابت الحداد، وسالم 

وجماعة معهم، وعند أبي جعفر أخوه زيد بن عليّ الَّهيد فقالوا: لْبي جعفر 
نتولّى عليّاً، وحسناً وحسيناً، ونتبرّأ من أعدائهم؟ قال الإمام: نعم، ثم قالوا:  

نتولّى أبا بكر وعمر ونتبرّأ من أعدائهم؟ قال: فالتفت إليهم زيد بن عليّ وقال 
 «تتبرّؤن من فاطمة؟ بترتم أمرنا، بتركم اللهلهم: أ

رفتم در حالی که سلمه بن کهیل   سدیر صیرفی گوید: نزد امام باقر

ه( و )بنیانگزار فرقه بتری و ثابت الحداد و سالم بن ابی حفصه و کثیر النواء
یعنی زید   در آن حال برادر امام باقر از ایشان نیز با من بودند؛ و گروهی

گفتند: ما علی و حسن و   به امام باقر گروهآنجا بود؛ پس این شهید هم 

حسین را دوست داشته و از دشمنانشان بیزاریم! امام فرمود: درست! سپس 
گفتند: ما ابوبكر و عمر را هم دوست داشته و از دشمنانشان بیزاریم! پس زید 

                                                   

 .816ص-8ج-حسین ساعدی -الضعفاء من رجال الحدیث (1)
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ناقص  شهید به ایشان روی کرده و گفت: از فاطمه بیزار هستید؟ امر ما را

 1)ناقص( گرداند. نمودید؛ خداوند شما را بتر

 نویسد: می بعد از نقل این روایت  پس شیخ کشی

وا البترية   .فيومئد سُمُّ

 2از همان روز این فرقه را بتریه نامیدند.

خالف میچ عنوان منتسب به تشیع نبوده و بلکه ه ناقص الخلقه به این باور پس 

لی بتریه را از دایره ک دیربازاز  فقیهان شیعی نیزشد؛ بامیمذهب شیعه امامیه  دیدگاه

؛ همانطور که آیت الله العظمی اندهنمود بیرون)اعم از امامیه و غیر امامیه(  مذهب شیعه

 در تهذیب المقال گوید:  موحد ابطحی

يظهر  َّلك بالتأمل فيما  َّكره اصحابنا في البترية وأصحاب هذه المقالة، 
ن ادريس من فقهائنا باستثناء البترية من الزيدية في وايضا من اكتفاء غير اب

المسألة المتقدمة كالَّيخ في النهاية، وسلار في المراسم، وابن حمزة في 
الوسيلة والمحقق في نكت النهاية وغيرهم فقد صرحوا بان البترية ليست من 

 الَّيعة.
در آنچه اصحاب شیعه در  درنگ}عدم انتساب بتریه به مذهب شیعه{ با 

ی بر بسندگبا  نیزو  شودهویدا می ،اندهق بتریه و اصحاب این مسلک گفتح
بتریه  ردنِکاستثناء »در رابطه با  -به استثنای ابن ادریس- فقهای شیعه گفتار

؛ همانند شیخ در نهایه و فقیه سلّار در «از زیدیه در مسئله انتساب به تشیع

                                                   

 .979ص-4ج-رجال کشی (1)

 همان. (2)
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ه محقق حلی در نكت النهای ه ولالمراسم فی الفقه و ابن حمزه طوسی در الوسی

 1که بتریه از شیعه نیست. اندهو غیر از ایشان که همگی تصریح کرد

ی ضاله ولی اندیشه گمراه احمد اسماعیل این خبر ضعیف را که در حق فرقه

 بتریه آمده است را در حق شیعیان و فقیهان آنان روا دانسته است!

 روایت هفتم 

 رین گوید:ابو الحسن مرندی در مجمع النو

روى انه قبل قيام القائم تبنى في كربلاء ثمانون الف قبة من الذهب الَحمر 
فإ َّا خرج القائم من كربلاء واراد النجف والناس   اجلا لَلحسين بن على

حوله قتل بين الكربلاء والنجف ستة عَّر الف فقيه فيقول الذين حوله من 
م فإ َّا دخل النجف وبات والَ لرحمه  المنافقين انه ليس من ولد فاطمة

فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيله محا َّى قبر هود وصالح استقبله 
 سبعون الف رجل من اهل الكوفة يريدون قتله فقتلهم جميعا.

 ی طلایی برایکه قبل از قیام قائم در کربلا هشتاد هزار قبهّ اندگفته
لاء خروج نموده و به کنند! پس وقتی قائم از کربمی بنا  حسین بن علی

سمت نجف حرکت نمود در حالی که مردم حول او هستند، از کربلاء تا نجف 
ند: این گویمی کُشد!! پس منافقینی که حول او هستندمی شانزده هزار فقیه را

کرد! پس وقتی وارد می نیست وگرنه به ایشان رحم  که فرزند فاطمه
باب نُخیله محاذی قبر هود و  سپس از شود شب همانجا خوابیده ومی نجف

                                                   

 .844ص-4ج-تهذیب المقال (1)
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را  صالح خروج نموده و هفتاد هزار مرد کوفی را که قصد کشتن مهدی 

 1کند!می قتل عام ،اندهکرد

 پاس  

 این 
ً
ندارد؛ گفتیم که ابو الحسن مرندی در  پاسخنیازی به  هادروغ نگاریطبیعتا

دویت آورده است که کتاب نورالانوار و مجمع النورین و غیره اخباری را در حیطه مه

ی و بلکه او حت اندهای نکردن شیعه بدان اشارهاهیچ یک از محدث بوده و نادرستعمدتا 

منتشر نموده است که این   را به اسم حدیث اهل بیت های ناصبیان و کجروانگفته

کال مان اشه پس این خبر نیز به است! نویسنده و نگاشتهاعتباری بی خود کاشف از

اند و این هیچ محدثی از محدثین شیعه بدین خبر دروغین اشاره نکردهدچار است؛ 

روایت نه در کتب اربعه و نه در هیچ کتاب حدیثی پیشین یافت نشده است؛ بلکه حتی 

در کتب متأخرین نیز یافت نگردیده و هرکه این خبر را نقل کرده به کتاب ابوالحسن 

 مرندی استناد نموده است.

.. .وی انه ر » نویسد: می ساختگیدر ابتدای این خبر  نویسنده لازم بتذکر است که

،  نگام انتساب خبری به معصومینه هبعادت دارد که آن حال«! روایت شده است که

توس    معصوم امامان؛ پس اصل انتساب این خبر غریب و نالایق به کند تأکید بدان

صل خبر ا -را صحیح بدانیم ولو بفرض محال سند این خبر–و  نیز ثابت نیستنویسنده 

  .از حجیت خارج است

یان ب ای ویژه دردست از احادیث ساختگی، با انگیزهاین همانطور که اشاره گردید 

که گرایش به حکومت مشروطه و تغییر از در عراق و تهران  حاضر مخالفت با فقیهان

ته و پرداخساخته  ،سیستم استبدادی سلطانی به حکومت مردم مدار دین محور بودند

ای از انتساب آن به فرهیختهدارای مضامینی ناپسند است که هر  شده است که اغلب

                                                   

 .829ص-مجمع النورین (1)
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 احادیث اهل بیتکه به نص   مهدی آل محمدآیا  1خودداری می کند.  اهل بیت

،  ن از سر ایمادست بر سر مومنین کشیده و قلبشان را مملو از ایمان نموده و مردم یا

 ؛ و حتی با کافران و اهلدپیوندنمیاش به او یکو و رحمت عظیمهو یا به اخلاق ن و یقین

ی یککه آنبی هفتاد هزار تن از مخالفین خود را کند؛ حاضر استذمه نیز مسالمت می

 آنهم فق  در کوفه و بعد از گردن زدن شانزده هزار انسان، قتل عام ،از ایشان را واگذارد

یبخوردگان آنان را رهنمون شود؟ این ادعای ؟ بی آنکه حجتی ارائه دهد یا فرکندمی

است؛ چراکه   اهل بیت مرامعلیرغم دور از عقل بودن، دور از فطرت بشری و  گزاف

هستند و نه جهنمی ساختن هر کسی که اهل انحراف  مردمایشان اسباب بهشتی شدن 

 باشد.

                                                   

خواهی در عصر قاجاری بود و شییخ ابوالحسین مرندی از جمله علمای ضید نهضیت مشروطه (1)

هایش با این جنبش از راه مسییتقیم خارج شیید و سییعی نمود با تأویل لفتبرای اعلان انتقادات و مخا

اخبار مربوط به آخر الزمان به دوران مشروطه به مردم القاء کند که امام زمان نیز با این جنبش دشمنی 

رو سیعی نمود با ساختن روایاتی در شأن فقیهانی که مایل به تشکیل مجلس شورای ملی  دارد و از این

کند؛ از ب« افسد»، دفع «فاسد»فقهاء بودند، مردم را علیه ایشان برخیزاند و به ظن خودش با  با نظارت

نوشییت؛ البته وی مایل به حکومت اسییتبدادی قاجاریه خواهی میرو کتب متعددی ضیید مشییروطه این

 رو کتب متعددی در هم نبود، ولکن معتقد بود اصیل مشروطیت در تناق  با روح اسلام است و از این

دسیییته از  باره نوشیییت. همو آن این زمینیه همیانند دلائل براهین الفرقان و نور الأنوار و غیره را در این

خواهی بودند را نیز ضال و مضل دانسته و روایاتی نایاب و بی اصل فقهائی که معتقد به نظام مشروطه

باره بی مهاباتر گشت و  نمود. سپس همو در اینو نسیب در کتبش ذکر نموده و همه را بر آنان رمی می

های مختلفی از اهل زمانش همانند خواسیییت بر دسیییتههر خبر ضیییعیف و قوی را هرطور که دلش می

)حزب کارگری کمونیسیتی شیوروی(؛ سربازان قاجاری؛ نمایندگان مجلس مشروطه؛ اتباع  هابلشیویک

ان ایرانی بر فرزندانشییی فرقیه نوظهور وهیابییت؛ تخرییب کنندگان قبور ائمه در بقیع؛ آنانی که اسیییامی

نمود. وی در این راه ییا بیه نقل از کتبی موهوم و ناپیدا )همانند گیذارنید و غیرهم رمی و توجییه میمی

را نیدییده اسیییت و تنها مرندی از این کتاب نقل نموده  منیاقیب العتره ابن فهید حلی کیه هیچ کس آن

 .کردای استناد و اکتفاء میقرینه است!( و یا بی هیچ مصدر و سندی و یا با تأویلات خاص و بی
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 تنپذیرفاز  های باایمانانسان هایدلاموری است که  اینچنین رفتاری، جزوپس  

)که  است و حتی اگر به فرض بگیریم این خبر منتسب به معصوم  است گریزان آن

که ) اندآوردهشیعه  پیشینن اکه این خبر را محدث گیریمال نیست( و حتی فرض مح

 سند بفرض محالاحدی از ایشان به این خبر دروغین اشاره ننموده است( و حتی اگر 

)که این خبر سست نه مصدری دارد  ی صحیح استآن محدث خیالی تا آن معصوم خیال

ر از پذیرفتن این خب های شیعیان باایمان،دل!! باز از آن بابت که و نه سندی و محدثی(

 و خدان بر عهده آآن ظنی و غیر قابل استناد و امر اشمئزاز دارد، پس افاده  ساختگی

 است.  پیغمبر خدا

 روایت هشتم 

اء المقلّدون. يدخلون تحت حكمه خوفا أعداؤه الفقهأيضا: ... قال 
 .من سيفه و سطوته

فقهای دارای مقلد هستند  ، گفته است: دشمنان مهدی و درود خدا بر او

 1 زیر بار حكومتش خواهد رفت!  که از ترس شمشیر و شلاق مهدی

 پاس  

 در شبهه ابو الحسن مرندی پیشترابن عربی صوفی است که  گفتهاین همان 

ز را نه به نقل ا گفتهو قندوزی حنفی در کتاب ینابیع الموده این  آوردیم )روایت دوم(

کتاب یوم الخلاص  2که به نقل از ابن عربی صوفی مطرح نموده است.  امامان معصوم

 به معصوم نسبت داده کتابی
ً
ند سال چهمین ست ضعیف که نیز که این خبر را احتمالا

                                                   

 . به نقل از ینابیع الموده قندوزی حنفی.402ص-کامل سلیمان -یوم الخلاص (1)

فق ذکر المهاادف  وقااال باعاض کابراء العااارفین، یعنق الشااایخ ماق الاادین العربق  ( 2)

(.804ص-8ج-ینابیع الموده).  ح ..وأعدااه الفقهاء المقلدون 
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ده است و در کنار نقاط قوتش همانند ذکر ش نوشتهرسان آسیب ایانگیزهو با  پیش

ند و سبی و روایات ضعیف و نادرست هاییدیدگاه، دارای پیشینروایات فراوان از کتب 

 استدلال واشتباهاتی اینچنین است 
ً
و ناپسند  انارو بی ابه اینچنین کت و اکتفا اساسا

 1است.

 ** * 

  

                                                   

ا گردد که این کتاب ر ده لبنانی این اثر در ابتدای کتابش مدعی میکیامیل سیییلیمان نویسییین (1)

در آستانه ظهور است و بسیاری از مقدمات ظهور فراهم   بدین سیبب نوشیته اسیت که مهدی خاتم

ای هسییت که پرواز سییفینهاسییت و هرکه این مقدمات و این نزدیکی ظهور را قبول ندارد شییبیه کسییی

 وی فضانوردان در مریخ را قبول ندارد!ر فضائی به کره ماه و پیاده
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 شبهه چهارم: مباح شدن خمس در عصر غیبت
های ضاله بر این قرار است که خمس در عصر غیبت ر فرقهاز جمله شبهات مشهو

بنا به نص توقیع سمری و روایات دیگر حلال و مباح اعلام شده است؛ حال آنکه فقیهان 

فت مخالبمعنی اند و این این امر را در حد فریضه و بعنوان عمل شرعی واجب نگه داشته

 فرمود:  مهدی است. چنانکه حضرت  اهل بیتگفتار آشکار فقیهان با 

 .وأما الخمس فقد أبيح لَّيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا 
ولی درباره خمس، پس آن را برای شیعیانمان مباح قرار دادیم و شما نیز  

 1آن را حلال بدارید تا زمانیكه که امر ما ظهور کند.

ع، پنهان از شیعیان بی اطلاپس فقیهان آخرالزمان این حدیث و امثالش را  

، فقهای شیعی  اند تا مبادا بازارشان کسادی پذیرد! چراکه با غیبت امام مهدیداشته

 2توانستند با ادعای خمس و اخذ اموال شیعیان، به غارت شرعی آنان بپردازند.

 پاس  

 این شبهه نیز افزون از شبهات پیشین نیست؛ چراکه علمای شیعه پیشتر 
ً
طبعا

خمس در آن باره به فراخ  پیرامونداده و در کتب و جزوات نسبت به آن واکنش نشان 

 ردد.گداریم که طی آن این شبهه خنک نیز مرتفع مینکاتی را بیان می 3اند.سخن گفته

                                                   

 .218ص-کمال الدین (1)

گوید: احمید اسیییمیاعیل سیییبب جمع نمودن خمس در توسییی  مراجع تقلید را اینچنین می (2)

ان خودت) ".ترون أنهم یرسالون لکم أبناءهم لجمأ النمس واوموال وق اء فترا من المتعة فق ال ر "

ها را ترد آورند تا برای مدتی فرستند تا خمس و داراییشاما میشااهدید که آنها فرزندانشاان را بماوی 

 (.878ص-4ج-مع العبد الصالح)( خوشگذرانی به کشورهای غربی بروند!

 شیخ محمد الصنقور. -ر.ک: الخمس فریضه الهیه (3)
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اند فقهاء نه این توقیع شریف و نه همانند آن را هرگز پنهان نکرده نخمت. ناته

 را همانند سایر روایات مروی این خبر -بویژه فقه استدلالی- و در کتب حدیثی و فقهی

اند. همانند جواهر در هر باب فقهی دیگری، نقل و پیرامونش سخن گفته  از اهل بیت

الکلام مرحوم علامه صاحب جواهر که در جلد شانزدهم از این کتاب فقهی استدلالی 

دن ش)نقل احادیث رهنمون بر حلال  « َّکر الْخبار الدالة علی التحليل»بابی تحت عنوان : 

 «الخمس»باز نموده و همه این اخبار را مورد واکاوی قرار داده است و یا کتاب  خمس(

تمامی این اخبار را مورد بررسی قرار داده است؛  «اخبار التحليل»شیخ انصاری که در باب 

نوشته علامه آقا ضیاء عراقی بابی تحت  «شرح تبصره المتعلمین»و نیز در جلد سوم از 

این خبر و همانندش نقل و بررسی شده است. و کتب  «ة تحليل الخمسدفع شبه»عنوان 

برای محقق داماد؛ محاضرات  فراوان دیگر همانند الخمس نوشته ی حائری؛ الخمس از

فی الفقه میلانی؛ زبدة المقال بروجردی و سایر کتب که این اخبار را روایت و بررسی 

 اند. کرده

وری خمس توس  آکه انگیزه از گرداین ادعای احمد اسماعیل ناته دوم. 

واقع تکرار و نوشخوار همان  فقیهان، غارت شیعیان و به جیب زدن اموالشان است، در

شبهات واهی وهابیت است که در طی شبهه افکنیشان علیه شیعه، ادعا دارند که مراجع 

؛ دانوری و غارت ثروت شیعیان، بدعتی به نام خمس را اختراع کردهآتقلید برای گرد

 بعنوان مثال ناصر عبدالله قفاری از شیعه ستیزان مشهور عربستان گوید:

موال، في الَستئثار بالْ الرغبةعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته ن وراء دأ و
باسم  وال إليهمدفع الْم رويستم... يعوأن هناك فئات منتفعة بدعوى التَّ

 .النهب والسلب ياتلعم وهكذا تدور بخمس الإمام الغائ
ی به بت امام و انتظار برگشتش، انگیزهی ادعای غیدر پشت صحنه

های بسیاری از این خوانش شیعی ها نهفته است و دستهآوری داراییچنگ
های فراوان به فقیهان شیعی در قالب برند... که با پرداخت ثروتبهره می
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 پی در پی در حال انجام است و پروسه عملیاتی غارت و "خمس امام غایب"

 1بری بدین روش جریان دارد.جیب

نمایی کاذب، رویگردان سازی پس انگیزه هردو گروهک گمراه و بدکار از این سیاه

شیعیان از مرجعیت شیعه است که در طی بیش از هزار سال، بار مذهبی شیعیان را با 

 تمامی مشکلاتش به دوش کشیده است.

 محدود به دوران غیبت . روایات مربوط به "مباح بودن خمس" صرفسومناته 
ً
ا

ها دارد؛ کبری نیست؛ بلکه روایات دیگری حکایت از مباح بودن خمس در همه دوران

 آمده است:  بنقل از حضرت صادق  همانند آنکه در صحیحه زراره

 .ليطيب مولدهم -يعني الَّيعة-من الخمس  حللهم إن أمير المؤمنين 
یان بخاطر پاکی ی شیعخمس را بر همه  همانا امیرالمومنین

  2ولادتشان حلال نمود.

 آمده است:  و در خبری دیگر از امام صادق

هذا لَّيعتنا حلال الَّاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد 
 .منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال

این برای شیعیانمان حلال است؛ چه آنانی که از ایشان شاهد هستند و چه 
ه اند؛ و چاند و چه آنانكه زندهستند؛ چه آنان که از دنیا رفتهآنان که غایب ه
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 شان تا روز قیامت این امراند؛ پس برای همگیبرای آنانكه هنوز بدنیا نیامده

 1حلال است.

حال آیا بنا بر برداشت نادرست و سطحی این مدعیان، بایستی اصل خمس را در 

بطور   ل بدانیم؟ چراکه اهل بیتتمامی ادوار پیدایش مذهب شیعی بر شیعیان حلا

اند؛ یا اینکه این نحوه برداشت از این مودهی شیعیان مباح نمطلق خمس را بر همه

ی استنباط، نادرست است که در روایات نادرست است؟ قطعا این برداشت و این نحوه

 ادامه، بیان خواهد شد. 

که با امعان نظر در آن کنیم از برای این شبهه دو پاسخ را مطرح می.ناته چهارم

 شود.دانسته می  معنی درست از کلام حضرت صاحب الزمان

با بررسی مجموعه اخباری که پیرامون مباح کردن خمس توس  اهل  :1پاس 

 ابیم که این روایت بر چند دسته هستند:یوارد شده است، در می  بیت

خمس آن پرداخت هایی است که پیشتر ای مربوط به داراییدستهدسته ی اول. 

خمسش توس  دیگران پرداخت نشده و سپس در  نشده است و همین مال که پیشتر

ها طی معامله و بده بستان به یک شیعه رسیده است، علیرغم اینکه خمس این دارایی

 خمسش از پیش پرداخت نشده و کسی که این زمین یا باغ یا هرچیزی که پیشتر

 حق ت
ً
)یک پنجم( آن را ندارد، ولی امام  صرف در خمسپرداخت نشده را گرفته، شرعا

پرداخت آن خمس عقب مانده را برای شیعیان حلال نموده است تا به   معصوم

مشقت و سختی نیافتند. پس مفاد این دسته روایات بر این قرار است که آن داراییِ از 

 پیش تخمیس نشده، اگر به یک شیعه منتقل شود، آن شیعه از پرداخت خمس عقب
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آمده است که یکی   مانده این دارایی معاف است. چنانچه در خبر یونس بن یعقوب

 اینچنین عرضه داشت:  از شیعیان به امام صادق

جعلت فداك يقع في أيدينا الْرباح والْموال وتجارات نعرف أن حقك فيها 
ما أنصفناكم إن كلفناكم » فقال أبو عبد اللَّه  ؟ثابت وإنا عن  َّلك مقصرون

 «اليوم  َّلك
دستمان رسیده است ه هایی بها و ثرویتفدایت گردم! درآمدها و دارایی

دانیم هنوز حق شما در آن ثابت است؛ حال آیا ما نسبت به آن کوتاهی که می
اگر شما را مكلف به پرداختشان کنیم، "فرمود:   ایم؟ پس امام صادقکرده

 1"ایم!حق شما بی انصافی کرده در

لالت بر این دارد که خمس باقی مانده از اموال تجاری و پس این اخبار د 

هایی که پیشتر توس  دیگران پرداخت نشده است، چنانچه در گیر و دار بده دارایی

 بستان بدست شیعیان رسید، این خمس بر آنان مباح است. 

گ ی جنشامل اخباری است که پیرامون اموالی است که به دنباله دسته ی دوم.

های وقت بین ها، در قالب فیء و غنیمت توس  حکومتتح سرزمینو جهاد و ف

 های وقتگردید، ولی این اموال توس  حکومتمسلمانان و از جمله شیعیان توزیع می

این حق خود   شد؛ پس امامدر آن رعایت نمی  گشت و حق امامتخمیس نمی

 را بر شیعیان حلال نمود. 

 فرمود:  است که امام باقر آمده  چنانچه در خبر ابوحمزه ثمالی
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على جميع الناس ما خلا شيعتنا  فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه
واللَّه يا با حمزة ما من أر  تفتح ولَ خمس يخمس فيضرب على شيء منه 

 .إلَ كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالَ
ر را ببدانید که مالكان حقیقی خمس و فیء ما هستیم؛ پس ما این حق 

داریم جز شیعیانمان؛ سوگند به الله ای ابا حمزه! که هیچ همگان حرام می
مگر  شودشود و خمسی برای غنایمش درنظر گرفته نمیسرزمینی فتح نمی

 1شود.ی آن، چه کنیز نصیبش شود و چه ثروت، مرتكب حرام میاینكه گیرنده

 آمده است که فرمود:   و در خبری از امیرالمومنین

علمت يا رسول اللَّه أنه سيكون بعدك ملك عضو  وجبر، فيستولى قد 
على خمسي من السبي والغنائم، ويبيعونه ولَ يحل لمَّتريه لْن نصيبي فيه، 

 .وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من  َّلك من شيعتي
ای پیامبر خدا دانستم که همانا پس از تو دوران حكمفرمایی افراد بی رحم 

واهد بود که بر خمس من چه اسیر باشند و چه غنیمت، فرمان و زورمند خ
ای برد بر او حرام خواهند راند پس هرکه بخواهد از آن غنایم و اسیران بهره

ی من در آن محفوظ است و من این بهره و نصیب است؛ چراکه نصیب و بهره

 2ها چیزی خواهند گرفت، بخشیدم.را فقط برای شیعیانی که از آن دارایی
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 فرمود:   و در خبری دیگر از آنحضرت آمده است که خطاب به حضرت زهرا

 .أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا

 1ی خودت از فیء را بر پدران شیعه ببخش تا آنان پاک شوند.نصیب و بهره

ای که محدثان گذشته و حال شیعه در ابواب مربوط به اباحه و روایات متواتره

د، غالبا بر همین قرار است که اگر دارایی بعنوان غنیمت جنگ یا فتح انخمس آورده

های مختلف بین امت اسلامی و از جمله شیعیان پخش و توزیع سرزمین توس  حکومت

هِ خُمُسَهُ »گردید، بحکم نص قرآنی که فرمود 
َّ
نَّ لِل

َ
أ
َ
يْءٍ ف

َ
نِمْتُمْ مِنْ ش

َ
مَا غ نَّ

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

سُولِ  رسد و آن بزرگواران این می و اهل بیت مطهرش   جمش به پیامبریک پن« وَلِلرَّ

م خود که به ستم و بی عدالتی از ایشان سلب شده و به دیگران داده شده است 
ّ
حق مسل

 اند، حلال نمودند تا مبادا نادانسته بهرا تنها برای شیعیانی که از این دارایی بهره برده

 شوند.چار د  خوری و ستم در حق اهل بیت حرام

اخباری است مربوط به "حلال نمودن خمس" برای آن دسته از  دسته ی سوم.

شیعیان نیازمندی که خودشان محتاج به استفاده از خمس بودند؛ پس امامان معصوم 

  ها برگیرند ولی این حق را بر آن دسته حق خودشان را از داراییبا اینکه اجازه دارند

 تا به مشقت نیافتند. پس برخی از روایات مربوط به تحلیلاز شیعیان نیازمند بخشیدند 

)حلال نمایی( بدین سبب وارد شده است. پس تنها حیثی که در این باره یافتیم، خبر 

 ابن مهزیار است که گوید:

 رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومَّربه من الخمس، فكتب 
 ."من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ " :بخطَّه
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خواست تا خورد و خوراکش را از خمس بدور بدارد؛   ردی از امام باقرف

هرکه از سرتنگدشتی نیازمند به حق "اینچنین برایش نوشت:   پس امام

 1"من باشد، پس حلالش باشد.

، بطور مطلق خمس را بر  اخباری است که امام معصوم دسته ی چهارم.

شبهه کننده بدان استناد نموده و یا  شیعیان مباح کرده است؛ همانند همان خبری که

 فرمود:  که حضرت جعفر صادق   همانند صحیحه زراره

 .ليطيب مولدهم -يعني الَّيعة-من الخمس  حللهم إن أمير المؤمنين 
ی شیعیان من باب طیب خمس را بر همه  همانا امیرالمومنین

  2ولادتشان حلال نمود.

اند، جزو ان "مباح بودن خمس" بر آمدهپس این اخبار که بطور مطلق در صدد بی

 یی دوم و دستهی اول و دستهاخبار با اخبار دستهاخبار مطلقه هستند و رابطه این 

ی "مطلق و مقید" است؛ بطوری که بایستی این روایات که بطور مطلق سوم، رابطه

نیم تا این ی اول و دوم و سوم برگرداخمس را حلال اعلام نموده است را به روایات دسته

های اول و دوم و سوم ذکر شده است، مقید قانون مطلق توس  قیدهایی که در دسته

ی استنباطی را در علم اصول "رجوع شوند و بعنوان حکم نهایی مطرح شود. این پروسه

 نامند.مطلق به مقید" می

ی شرع( حکمی بطور مطلق بدین )پدید آورنده اگر از جانب مولی به بیانی ساد  

قرار بیاید: "غیبت از انسان بدکار جایز است"؛ این قانون پدید آمده توس  مولی به ما 

دهد تا از هر فاسقی غیبت کنیم. ولی اگر در نص دیگری از همان مولی این اجازه را می
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نا به کند جایز است."؛ پس ببشنویم که بگوید: "غیبت فق  از کسی که اظهار فسق می

 ی فاسقان غیبت کنیم. بلکها دیگر حق نداریم بطور مطلق از همهاین قانون دوم مولی، م

ی دوم برگردانیم و بدین حکم بایستی آن قانون مطلق اول را به قانون قیدگذاری شده

اش را هویدا و آشکارا انجام دهد، پس نهایی برسیم که: "اگر فاسقی، فسق و بدکاری

مقید است. پس ما روایات مربوط به غیبت از او جایز است." این همان رجوع مطلق به 

 ددانبینیم؛ یکی بطور مطلق خمس را حلال میتحلیل خمس را نیز به دو شیوه می

و  های اول)دسته کند)دسته ی چهارم(؛ و دیگری آن تحلیل را مقیّد به چندین قید می

و  مدوم و سوم(. پس ما بایستی آن قانون مطلق را بدین قانون قیدگذاری شده برگردانی

 ای"پرداخت خمس بر هر شیعهشود که: اینجاست که حکم نهایی بدین طریق می

ماند  از مالی باشد که  باریماند  و عقب هآن خمس-1واجب است مگر ایناه 

دارایی -4خممش پرداخت نشد  و سپس به آن شیعه منتق  شد  است؛ و یا 

و بدون خمس  ها بود  استباشد که از غنیمت و فیء مربوا به فتح سرزمین

به  فراوانیآن شیعه نیاز -1 یا ایناه بندیه به شیعیان و غیر ایشان رسید  است؛

پس در این سه حالت، آن خمس عقب مانده؛ یا آن  آن مبلغ خمس داشته است."

غنیمت آغشته به خمس؛ و آن خمس برای آن تنگدستِ نیازمند به خمس، از جانب اهل 

 شده است. ، برای شیعیان حلال اعلام  بیت

کند که همین ، آنحضرت تأکید می پس در توقیع شریف حضرت امام مهدی

مین روال ادامه ه قانون که بعنوان حکم نهایی مطرح نمودیم، در عصر غیبت نیز به

یابد. پس در واقع همان توقیع خود تأییدی بر روال اخذ خمس است و نه تکذیب آن. می

 م این شبهه، اشکال خنکی بیش نیست که با درنظربنابراین چنانکه در آغاز سخن گفتی

 خود بخود مرتفع می شود.  گرفتن احادیث اهل بیت
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ی که در بالا بطور مشروح بیان نمودیم، می. 4پاس 
ّ
توان به در کنار پاسخ حل

 پاسخ دفعی نیز درقالب چندین نکته  اشاره نمود.

گاه با همان ن- ته استروایاتی که بطور مطلق خمس را حلال دانس ناته نخمت.

فت با روایات در مخال -معنی از بین رفتن حکم خمس استه ظاهری و سطحی که ب

ها بر همه مسلمین و از جمله ای است که خمس را در تمامی دورانمتواتره و صحیحه

باره وارد شده، اخباری است که  شیعیان واجب دانسته است.  از جمله روایاتی که در این

کنند تا خمس را برا آنان حلال تقاضا می  هایی از شیعیان از اهل بیتدر آن دسته

گرداند و ایشان به سختی در مقابل این تقاضا واکنش نشان داده و آن را پایمالی حق 

 نقل شده است که: دانند. از جمله آنچه از محمد بن زیدمی

 فسألوه أن يجعلهم في على أبي الحسن الرضا  قدم قوم من خراسان
 ! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عناالخمس فقال: ما امحل هذا؟ حل من

 .ي حلف ، لَ نجعل لَ نجعل لَ نجعل لَحد منكمحقا جعله الله لنا وجعلنا له
رسیده و از او   گروهی از اهالی خراسان به نزد علی بن موسی الرضا

مود: چه فر  خواستند تا آنان را از پرداخت خمس معاف کند! پس امام

ی ناممكنی! به وقت ادعا و حرف دلداده و دوستدار ما اهل بیت هستید خواسته
 ایمو به وقت عمل، حقی که خداوند بر ما دانسته است و ما بر او مقرر نموده

دارید؟ هرگز و هرگز و هرگز برای هیچ یک از شما آن حق را می را از ما باز

 1کنیم.حلال نمی
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 نقل کند که فرمود:  ای از امام هادیر صحیحهو ابراهیم بن هاشم د

 أَحَدُهُمْ يثَِبُ عَلَى أمَْوَالِ حَقِّ آلِ مُحَمَّدٍ وأيَْ تَامِهِمْ ومَسَاكِينِهِمْ وفُ قَرَائهِِمْ 
 نِّي أَقُولُ لََ وأبَْ نَاءِ سَبيِلِهِمْ فَ يأَْخُذُه ثمَُّ يَجِيءُ فَ يَ قُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أتَ رَاه ظنََّ أَ 

هُمُ اللَّه يَ وْمَ الْقِياَمَةِ عَنْ  ََّلِكَ سُؤَالًَ حَثِيثاً   .أَفْ عَلُ واللَّه ليََسْألَنَ َّ
یكی از شیعیان آمده و از اموالی که حق آل محمد و ایتام ایشان و مساکین 
ایشان و نیازمندان ایشان و در راه ماندگان ایشان است استفاده نموده و سپس 

پندارد که من خواهم گفت: ایم حلال قرار بده! میگوید: آن را بربه من می
کنم!؛ ولی قسم به الله که خداوند آنان را در روز قیامت بسختی اینچنین نمی

 1بازخواست خواهد نمود.

در دوران غیبت صغری که همین ندای "حلال   نیز حضرت صاحب الزمان

ه ی توقیعی خطاب ببودن خمس در دوران غیبت" بین برخی از شیعیان پیچیده بود، ط

 اینچنین نوشت:  شیخ محمد بن عثمان العَمری

يده من أموالنا ويتصرف فيه  أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في
 .ملعون ونحن خصماؤه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل  َّلك فهو
های ما را در کسی که دارایی ما درمورد آنچه پرسیدی مبنی بر اینكه آن

برد، دارایی ما را نیز استفاده د و همچنانكه در دارایی خودش دست میدست دار
کند بی آنكه از ما اجازه بگیرد، پس هرکه چنین کند، ملعون و نفرین شده می

 2است و در مقام دشمنی با ماست.
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در خبر دیگری که حسن بن عبدالله بن حمدان ناصر الدوله از عمویش حسین 

داشتم، خطاب به   اتفاقی که با حضرت صاحب الزمان نقل کند، گوید که طی دیدار

 من فرمود:

الناحية؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك؟ ثم  يا حسين كم ترزا على
الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل  قال: إ َّا مضيت إلى

 .مستحقه، قال: فقلت السمع والطاعة خمسه إلى
ورزی؟ و اصحابم را از ه فروگذاری میای حسین! چرا در حق ناحیه مقدس

داری؟ برو و به آنجایی که دلخواهت است ات، باز میپرداخت خمس دارایی
برس و کسب و کار کن و خمس درآمد آن را به مستحقش برسان! پس عرض 

 1کردم: بروی چشم!

دارد که همه شیعیان در عصر ظهور و غیبت و روایات فراوان دیگر که اثبات می

 نجعل لاحد منکملا )که بعنوان مثال فرمودند  بنا به حکم مطلق اهل بیت بایستی

ای، ملتزم باشند. پس ادعای تحلیل ( نسبت به پرداخت خمس در هر دورهفي حل

ترین دوران حیات شیعه است، در تنافی با دستور خمس در عصر غیبت کبری که طولانی

 داخت خمس است.مبنی بر بایستگی پر   پایدار و فراگیر اهل بیت

ادعای حلال شدن خمس با چرایی و انگیزه تشریع آن در مخالفت  ناته دوم.

دانیم هر عملی که بعنوان حکم واجب شرعی تعیین شود، است؛ بدین معنی که: می

ها، وجود آن حکم هایی است که خداوند برمبنای آن انگیزهها و انگیزهبنابر چرایی

)همانند اقامه نماز؛ یا  دهد تا انجام عملیرو دستور می نبیند و از ایشرعی را واجب می

پرداخت خمس؛ یا روزه گرفتن( بعنوان حکم واجب شرعی، مقرر گردد. حال آنکه ادعای 

هایی است که خداوند برای نگهداری از مباح شدن خمس در مخالفت با تمامی انگیزه
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پذیرفتن ادعای واهی مباح ها، حکم بر وجوب خمس داده است. بنابراین با آن انگیزه

شدن خمس، یا بایستی اقرار کنیم که این حکم از روی عبث واجب شده بود؛ که این 

سخن، نادرست و سبب گمراهی است؛ و یا اینکه اقرار کنیم که آری! خمس بنابر اسباب 

ها، خمس را واجب گردانیده، هایی بوده است که خداوند برای حف  آن انگیزهو انگیزه

ها نیز از بین رفته است؛ و این نیز سخنی نادرست یگر در دوران غیبت آن انگیزهولی د

ابیم که این اهداف در دوران یهای وجوب خمس، درمیاست؛ چراکه با بررسی انگیزه

توان حکم وجوب خمس را ساق  نمود. غیبت کبری نیز به قوت خود باقی است و نمی

)وجوب( خمس، پرداخت  ند از بایستگیهای خداوترین انگیزهپس از جمله اصلی

)سادات( است که بنابر روایات صحیحه پرداخت   مبالغی برای خویشاوندان پیامبر

توانند همانند سایر زکات و صدقه به ایشان حرام است؛  پس ساداتِ نیازمند که نمی

های مسلمین روزی بگیرند، بواسطه خمس ازمندان از زکات یا صدقات دارایینی

انند مبلغی بعنوان کمک مالی دریافت کنند؛ پس این چرایی و انگیزه همچنان که تومی

مان ه جریان داشته است، در هنگامه غیبت نیز به در دوران ظهور امامان معصوم 

م ایشان را در عصر رو نمی قوت و بلکه بیشتر بروز داشته است؛ از این
ّ
توان این حق مسل

 داشت. غیبت به بهانه "تحلیل خمس" باز 

ی خمس برای همانطور که عنوان شد چندین روایت مدعی اباحه ناته سوم.

 حال آنکه این سخن -نه در عصر غیبت؛ بلکه در تمامی اعصار- همه شیعیان بوده است

شان چندین و چند وکیل را جهت در تناق  آشکار است؛ چنانکه ای  با سیره اهل بیت

افرادی همانند عبدالعزیز قمی اشعری؛ صالح  ری اموال خمس تعیین کرده بودند.گردآو

بن محمد همدانی؛ ایوب بن نوح بن دراج؛ علی الهمّانی؛ زیاد بن مروان قندی؛ عثمان 

جهت مدیریت امور   رواسی و عثمان بن سعید عَمری و سایرین که وکلای اهل بیت

رابطه با  وری خمس و نیز سایر امور بودند. و اخبار گوناگونی درآمالی همانند گرد

وری اموال شیعیان توس  این افراد روایت شده است، از جمله روایت آچگونگی گرد

خطاب به یکی از وکیلانش که پس از   شریفه نقل شده از امام حسن عسکری
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ایی هاز دنیا رفته است و بنا به نشانهوردن خمس به سامرا برگشت و دید که آنحضرت آگرد

بیان داشته   رابطه با شناخت حضرت صاحب الزمان که آنحضرت در دوران حیاتش در

بود، فریب مکر جعفر بن علی را نخورده و بر پیشوایی و مهدویت حضرت محمد بن 

گواه شد. و روایات متعدد دیگر که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل   الحسن المهدی

 حادیث آمدهالشیعه نقل کرده است. فلذا آن برداشتی که از مباح شدن خمس در این ا

 کلی نادرست می باشد.ه در تناق  بوده و ب  است، با عملکرد امامان معصوم

ی خمس در عصر غیبت شود که شبهه اباحهبا ملاحظه این نکات دانسته می

 تر از شبهات پیشین است.کبری، سست

* * * 
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 اند: فقهای شیعه اهل قیاسشبهه پنجم
تهاد و تقلید آمده است که "فقهای شیعه نیز ای از شبهات نسبت به باور اجدر پاره

اند." پس با درستی این ادعا، همه گیری از قیاس روی آوردههمانند فقهای سُنی به بهره

در حق فقهای شیعه نیز  ،احادیثی که در مخالفت با فقهای متکی بر قیاس آمده است

ر شیعی، قلید از فقهای غیمانند ته شود و بر این اساس تقلید از فقهای شیعه نیز بوارد می

در   شیخ عباس اسلامیبعنوان مثال حرام و سبب گرویدن به بدعت است. چنانچه 

 اثبات روی آوردن فقیهان شیعه به قیاس، در کتاب مباحث الإجتهاد گوید: 

قیاس را اجمالاً بعنوان یكی از مدارک استنباط  -از فقهای شیعی- ایطائفه
اند؛ و جمعی از علمای شیعه درنظر گرفته حكم شرعی از باب موجبه جزئیه

 1بدان باور دارند.

 پاس  

نسبت به این شبهه بایستی دو نکته را متذکر شد که بواسطه آن، شبهه نیز مرتفع 

 گردد.می

سخنی که از کتاب مباحث الإجتهاد نقل شده است، بطور ناقص ناته نخمت. 

ی در این کتاب نظریات و تحریف شده نقل شده است؛ بطوریکه شیخ عباس اسلام

فقهای شیعه اعم از علمای پیشین نظیر شیخ مفید تا فقهای معاصر نظیر شیخ بهائی را 

نقل نموده است و نظرات ایشان را در رابطه با قیاس بر سه دسته کلی تقسیم نموده است: 

آنکه معتقد به حجیت قیاس است؛ که در پی آن گوید: "از علمای شیعی  ی اولدسته

آنکه معتقد است قیاس بطور  ی دومدستهابن جنید بدین روال عمل کرده است."؛ تنها 
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 -لیهونه ک- تواند بعنوان مدرک استنباط در موجبات جزئیهمی -و نه تفصیلی- اجمالی

 وید: گباشد؛ و سپس می

جمعی از علمای شیعه همانند علامه حلی و شیخ حسن بن شهید ثانی و 
ی ستهد؛ و سپس "اندبزرگان بدان روال عمل کردهشیخ بهائی و برخی دیگر از 

داند و قیاس را جزو مدارک کلی قیاس را خارج از حجیت میه آنكه ب سوم
ظر شیعیان امامی بر این ن جمهور"گوید: داند؛ و سپس میاستنباط شرعی نمی

  1هستند.

قیاس مبتنی بر "علت" بر سه بخش است: قیاس مستنب  العله،  ناته دوم.

ای یعنی قیاسی که علم ریا  ممتنبط العلهمنصوص العله و قیاس اولویت؛  قیاس

( را )علت روایت و درایت، بر مبنای حدس و گمانشان بتوانند وجه اشتراک احکام شرعی

دریابند بطوری که بدانند بنا بر فلان "علت" این احکام صادر شده است؛ و سپس بر 

د، سایر انیا تنقیح مناط و دوران کشف کرده مبنای این علت که با حدس و گمان و تجربه

نوان صادر کنند. بع -بعنوان علت صدور حکم- ی این وجه اشتراکاحکام را نیز با مقایسه

مثال، بنابر حکم شرعی حرمت تیغ زنی صورت، حدس و گمانشان بر این باشد که تیغ 

ین ابراکشیدن صورت سبب صدمه به صورت است و ای بسا سبب حرمت این عمل. بن

 هر عملی که سبب آسیب دیدن صورت گردد چه از تیغ زدن چه غیر آن حرام است. 

اینچنین قیاسی باطل  -جز یکی دو نفر- پس در دیدگاه جمهور علمای شیعی

 است. چنانچه آمده است: 
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خلاصه سخن اینكه فقهای شیعه قیاس مستنبط العله را بعنوان مدرک 
آن اجماع نظر دارند؛ و احدی از ایشان  پذیرند و بلكه بر بطلانشرعی نمی

  1مدعی حجیتش نیستند جز ابن جنید.

که عبارت است از بیان "علت صدور حکم" توس   ریا  منصوص العلهاما درباره 

ای به فلان علت، حرام است؛ پس کند که مسئلهخودِ شارع، بطوری که شارع حکم می

آن علت گردد را نیز حرام اعلام نمود. توان هرچه منجر به رخداد با قیاس این علت می

ای حرام است." و از طرفی فرموده بعنوان مثال، شارع فرموده است "هر مست کننده

ترین وجه حرمت شود که اصلیاست: "خمر مست کننده، حرام است." پس دانسته می

نوشی، مست کنندگی آن است؛ بنابراین علتِ منصوص،  هر نوشیدنی یا خوردنی باده

 رو در این شود. ازسبب مستی و مدهوشی و بی خردی گردد، حرام فتوی داده می که

 )مقیس علیه: آنچه حکمش میان قیاس منصوص العله و قیاس مستنب  العله، هم اصل

)مقیس: آنچه حکمش مشخص نیست  شود( و هم فرعمشخص است و با آن مقایسه می

ن سوم که همان "علت" است در ولی رک ؛و بایستی با قیاس کشف حکم کرد( برابرند

 حجت است، اما در هویدا می  ، توس  سخن معصوممنصوصقیاس 
ً
شود که قطعا

شود که حجیتی ندارد. قیاس دوم توس  گمان و حدس مواردی از این دست آشکار می

 بنابراین، در دیدگاه فراگیر فقهای شیعی قیاس منصوص العله حجت است. علامه حلی

  باره گوید در این: 

الْقوى عندي أن العلة إ َّا كانت منصوصة وعلم وجودها في الفرع كانت 
 حجة.
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تر در نزد من این است که اگر علت توسط نص تعیین گردد و از نظر قوی

 1)مقیس( علم حاصل شود، این حجت است. وجود آن علت در فرع

 رنگرش بسیاری از علمای شیعه همانند محقق حلی و شیخ بهائی و سایرین نیز ب

 حجیت قیاس منصوص العله است. 

 تر و شدیدتر بودن علت در فرعمعنی محکمه ، که بریا  اولویترابطه با  و اما در

)مقیس علیه( است؛ بطوری که چرایی صدور حکم در رابطه با  )مقیس( نسبت به اصل

فرع( ) )مقیس علیه( بطور بسیار شدیدتر در موضوع مجهول الحکم موضوع معلوم الحکم

" فراه ی )واژه به پدر و مادرت حتی أف–م باشد؛ بعنوان مثال آیه "لا تقل لهما أفٍّ

دارد که نباید نسبت به گفتار پدرومادر، سخنانی ناخوشایند حکم می -ناخرسندی( مگو

، دشنام دهد کتک زده یادو را  گفت؛ حال اگر کسی بواسطه گفتار والدین، بخواهد آن

بار به مراتب  ناخوشایندی والدین است، این آشکار است که علت حرمت که همان

تر است؛ پس این آیه به مراتب دلالتش بر حرمت ضرب و شتم والدین شدیدتر و وسیع

بیشتر است، که این همان قیاس اولویت است.پس هنگامیکه فرع و اصل و علتشان از 

وی آورد ر توان بدین قیاس یک سِنخ باشند؛ و نیز علت فرع، شدیدتر از اصل باشد، می

و آن را حجت دانست. پس در نگرش بیشتر فقیهان شیعه، این قیاس نیز حجت است. 

 بنابر اجماع منقول گوید:  چنانچه شیخ بهائی

الْصل في  ، أو إجراء حكمالقياس: مساواة فرع لْصل في علة حكمه
يق إلَ طر  ، وقد علمت بذلك أركانه الْربعة، وليس حجة عندناالفرع بجامع

 .ومنصوص العلة إن جعلا منه ،الْولوية
باشد؛ و معنی برابرسازی فرع با اصل نسبت به علت حكمش میه قیاس: ب

های یا جاری نمودن حكم اصل در فرع بنا بر نظر جامع؛ که حاوی پایه
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مذهب - و نزد ما -اصل و فرع و علت جامعه و حكم اصل- چهارگانه است
ص العله اگر جزو آن حجت نیست جز قیاس اولویت و قیاس منصو -شیعه

 .2{یعنی اگر منصوص العله و اولویت را قیاس بشمار آوریم}1 بحساب آیند.

پس فقهای شیعه نسبت به مسئله موسوم به قیاس بر دو نظر هستند؛ یا بطور 

دانند؛ همانند شیخ مفید و شیخ طوسی و مطلق آن را باطل و خارج از حجیت می

منصوص العله و اولویت هستند و نه سایر انواع قیاس دیگران؛ و یا تنها معتقد بر درستی 

که مبتنی بر حدس و گمان و اجتهاد بوده و در احادیث اهل بیت مورد انتقاد و ابطال 

 قرار گرفته است. 

ند و روالعله و اولویت جزو مباحث اقیسه بشمار نمی منصوصقیاس  ناته سوم.

غم ین معنی که علیر دفظیه هستند. ببلکه خارج از قیاس و داخل در ظهور ادله شرعیه ل

دو قیاس نبوده و به نوعی جزو  نامیده شدن منصوص العله و اولویت به نام "قیاس"، این

پس از   روند. چنانچه مرحوم علامه شیخ محمدرضا مظفراحادیث معصوم بشمار می

 وید:گالعله و اولویت می منصوصناروا دانستن همه دلایل حجیت قیاس ظنی، در رابطه با 

 حجة، ولكن الصحيح أن يقال: إن "منصوص العلة" و "قياس الْولوية" هما
ما من القياس، بل ه لَ استثناءا من القياس، لْ نهما في الحقيقة ليسا من نوع

 نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور.
دیدگاه درست این است که بگوییم: منصوص العله و قیاس اولویت هردو 

ر دو در حقیقت د ولی نه بعنوان قیاسی استثنائی، چراکه آن حجت هستند؛
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 ی پیش رو عنوان خواهیم کرد." را در نکتهو اولویت را جهو ریا  بشمار آوریم
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شمار قیاس نیستند بلكه هردو از ظواهر هستند؛ پس حجیت هردوشان من 

 1باب حجیت ظهور است.

سپس وی دلایل آنچه گفته است را بطور مشروح در همان باب از کتابش عنوان 

همان سخن شیخ بهائی بود  کند که محققان بدان رجوع نمایند. و ای بسا این شرحمی

دو را جزو قیاس بشمار آوریم(؛ چراکه ریشه هردو  . چنانچه آن.که گفت : )ان جعلا منه.

است. در منصوص العله، چون فقیه به علت صادره از نص   در پیروی از نص معصوم

و در واقع همان نص رجوع می کند و علت صادره از جانب نص را بعنوان حکم عام صادر 

  پذیرد، این یعنی آن فقیه در واقع با ظهور کلام معصوماز جانب شارع میشده 

العله جزو اقسام قیاس  منصوصرو  این کند و نه قیاس ظنی. ازاستنباط حکم می

نیست؛ بلکه جزو ظهور است. یعنی جایگاه اجرای حکم، همان علت صادره از جانب 

( )مقیس )مقیس علیه( و آن فرع ل)مقیس علیه(" بلکه آن اص شارع است و نه آن "اصل

م شود؛ بلکه حکدو در یک مقام هستند و حکم هیچکدام توس  دیگری تعیین نمی هر

دهد قیاس شود. و نیز در اولویت آنچه رخ میتعیین می  دو توس  نص معصوم هر

نیست، بلکه مفهوم موافقت یا همان فحوی خطاب است بدین معنی که وقتی مخاطبی 

گیرد، پس هر قدری وی که از جانب شارع، صادر شده مورد حکم قرار میبنابر یک فح

این فحوی غلظت بیشتری بگیرد، بدیهیست که آن حکم نیز باز بر همان روال باقی 

گیرد؛ این همان اولویت است که باز وابسته به فحوی و نص ماند و ای بسا شدت میمی

اس یعنی رویگردانی از ادله است و از قیاس خارج است؛ چراکه ذات قی  معصوم

شرعیه لفظیه، حال آنکه ذات اولویت و منصوص العله یعنی وابستگی به ادله شرعیه 

 معنی بکارگیری قیاس توس  فقهایه دو جزو قیاس ظنی نیستند و ب لفظیه؛ پس این

 شیعه نیست.
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 نخمت *کلام

 کنررررر    کننرررررای   اشرررررس اسگرررررم ر      ررررر  ار  هررررر در آخرررررم ال ه    ررررر 
چن اچرررر  در اسگررررم ر   شرررر   اررررس، یلمرررر ر اشررررس کمرررر    خ  رررر  دشررررا  گررررا  ایررررم 

 رررر ل    ایررررم اشررررس اسگررررم ر در  رررر س را  رررر    ررررسد   ام جرررر  ل ج ررررد در آهرررر د 
امررررسد  در دش ررررم ایررررم    ا رررر    ل  ا  گرررر ل ا  رررر  ایررررم ه  ررررم    ل  هرررر 

  را هقمر خسا    داگت. 

 

 

 پایانی *کلام

هنصرررررسر خما ررررر ا    دش ررررررم پ رررررم ا  للمرررررم ا مرررررا ا ررررررم   د   ا ررررر  
ر فماخساارررررا    ال آاررررر   لق  ررررر  هرررررا     هس رررررس  را  ررررر  ه    ررررر  اشرررررس اسگرررررم 

     ظمررررر    ن مارررررا   فررررر ره ال  میساررررر  ل صررررر  آ    ررررر   ررررر س ااصررررر   در دار
؛   ال ارائرررر  آ  اقررررا درشرررر  انم شنرررراایررررم اقررررا   ررررم اشررررس ااررررا  اسگررررم ر داراررررا

لررررم ال لیررررمم   گررررم  در اشررررس ا  ررررت کرررر  اقررررا ه ررررما  آارررر    ررررماش  گرررر مشس
 لقاشم لأش اکننای   خسا ا  سد.
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 علَی الله  وَ صَلََّی
 الطَّاهرِینَ  آلهِِ  وَ مهحَمََّد  

 
 نوشتار این مجموعه
 1395در روز دهم دی ماه 
 اتمام گردید.


